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  يوگني دولگوپولف

  هاي انقلابي جامعه ارتش و دگرگوني

  

اين . هاي مترقي نظامي قدرت را به دست گرفته اند در بسياري از كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين رژيم

  .ورزند هاي خود براي دگرسازي جامعه در راستاي موازين دمكراتيك تلاش مي ها با پشتيباني خلق رژيم

شرايط و ماهيت شركت ارتش در مبارزه انقلابي و دگرگوني دمكراتيك جامعه، محتواي اصلي اين امكانات، 

  .دهد كتاب را تشكيل مي

  .هاي روسي و انگليسي توسط انتشارات پروگرس نشر يافت  به زبان1981اين كتاب در سال 

  .متن حاصر برگردان كتاب از زبان انگليسي است

 ***  

هاي ملي  جنگ و مؤلف آثار فراواني در مورد ) فلسفه( دولگوپولف، نامزد علوم اين كتاب كه توسط يوگني

پرست در مبارزه  نظامي ميهن بخش معاصر نوشته شده، چگونگي سير روند شركت نيروهاي مسلح و محافل  رهايي

كند  زگو ميداري با كشورهاي سرمايه مردمي براي رهايي ملي و اجتماعي را در كشورهاي در حال توسعه و برخي 

   .دهد و نقش نظاميان را در انجام تغييرات مترقي و دمكراتيك شرح مي

 

باره  در » چپ«با توجه به رواج نظريات مسموم و گمراه كننده محافل امپرياليستي و تجديدنظرطلبان راست و 

ن اثر علمي را در بازانتشار ترجمة فارسي اي» تارنگاشت عدالت«نقش و جايگاه نيروهاي مسلح و محافل نظامي، 

  .دهد مندان قرار مي هعلاق اختيار 

  

  



            تارنگاشت عدالت                             7           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

پرست  ميهن  انقلابي در صفوف نظاميان ة كه نامشان براي هميشه با مبارزيده گل سرخخاطره جاويد : تقديم به

خون پاكشان نشان  ايران گره خورده و درفش هميشه در اهتزار انقلاب خلقي و ضدامپرياليستي ايران از جوشش 

  دارد؛

  

   :، رفقاسرداران خلق

  ناخدا يكم بهرام افضلي،

   سرهنگ هوشنگ عطاريان،

  سرهنگ بيژن كبيري،

  سرهنگ حسن آذرفر،

  شاهرخ جهانگيري،

  نژاد، محمد بهرامي

  نژاد، ابوالفضل بهرامي

  خسرو لطفي،

  غلامرضا خاصعي و

   .فرزاد جهاد

   

   )مترجم(
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  »افضلي«تا » انوشه«از 

 

 
 

  

  »آن«و آن، » دم«نه بدين 

 به ساليان،

  نا رام، 

  آرام؛ ه،پشت چهر

  بحر و بر،

 بريدي

 طومار علم و آزمون

 درنورديدي

 و

 توفنده دل

 چونان موج

 خروشان،

  .ماندي

***    
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 از سپيده تا شامگاه،

 از غروب تا پگاه،

  مرغان دريايي؛

 دادند، مژده مي

 چرا كه ابر سترون باريد

 رود خشك، جوشيد

 و درياي ساكن

   .يدغر

***    

 درياييان را

 مانشبچراغ دل تو، ره

 نشينان را و ساحل

   !زورق سپيد تو، اميد

***  

 شب است! ناخدا! ناخدا

  !شبچراغ تو كو؟

 جدايي، دريا درياست

   !زورق تو كجاست؟

***  

  !مرغ دريا آشيان

 به كدام افق پريدي

  !يگانه» مرواريد« 

   !در كدام صدف غنودي؟

***  

  !دار آه اي كبوتر طوق
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 به كدام توده مِه فرو شدي

 كه سفيدپوشان

 كشند هر چه پارو مي

   !جز باد به دست ندارند؟

***    

 گريم، اما من مي

 در غريو مرغك دريا، باز پيامي است

  »ناوي انوشه«گلخند 

 در دهان تو شكفت ناخدا

 بمان بمان

 كه فردا

 كشيم ما بهار را در آغوش مي

***  

 گريم و دريا من مي 

 چنان هم

  ... كوبد موج بر موج مي

  

 سياوش كسرايي

  1362 اسفند 10 
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  مقدمه
هاي  موفقيت المللي و  كننده در اوضاع بين هاي مثبت و تعيين تغييرات اجتماعي بنيادي در سراسر دنيا، دگرگوني

اجتماعي و صلح،  بري خواه در مبارزه در راه اهداف عاليه آزادي، برا ها و همه نيروهاي دمكراتيك و ترقي خلق

  .دهد گرايش عمده روز را تشكيل مي

  

امور  گيري پيرامون  نيروهاي ضد امپرياليستي كه عليه ستم و استثمار، عليه به كار بردن زور و خودرأيي در تصميم

يسم سوسيال موضع . بخشند دادهاي جهاني تأثير مي گيرند، بيش از هر زمان ديگري بر سير رخ المللي موضع مي بين

هاي تازه  روي ملت هاي وسيعي را پيش  بخش ملي افق هاي جنبش رهايي موفقيت. تقويت و توسعه يافته است

تري  دم نيروي بيش به استعماري دم مبارزه طبقاتي زحمتكشان عليه انحصارات و نظام . استقلال يافته گشوده است

ها را بايد  همه اين پيروزي. رشد نموده است ترگي  دمكراتيك و ضد امپرياليستي به نحو س-يافته و جنبش انقلابي

  .حساب آورد مكمل رشد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر در روسيه به 

  

. يافته است بخش در عمق و در سطح رشد  هاي رهايي رغم مقاومت نيرومند امپرياليسم و ارتجاع داخلي، جنبش علي

دانند، هر  مطرود مي داري را  اي كه امپرياليسم و نظام سرمايه ازههاي ت ها و اقشار اجتماعي و احزاب و سازمان نسل

  .تر به اين روند انقلابي پيوسته و مواضع خود را تقويت بخشيده اند چه بيش

  

روند  واري است كه اخيراً در  بخش ملي و اجتماعي از خصوصيات نمونه شركت نيروهاي مسلح در مبارزات رهايي

داراي  هاي  در گذشته، در نظام. هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين پديده آمده استانقلابي، به ويژه در كشور

امروزه . بودند كار  ها، بنا بر قاعده، پشتيبان قابل اتكاي نيروهاي ارتجاعي و محافظه ناپذير ارتش تضادهاي آشتي

در شماري از  اني بر سير امور پرستانه و دمكراتيك در ارتش غلبه يافته و تأثير فراو هاي ميهن برعكس، گرايش

  .كشورها دارند

  

دمكراتيك  بخش ملي و  هاي رهايي پرست ارتش به نيروهاي محرك انقلاب هاي دمكراتيك و ميهن تحول بخش
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انقلابي و حدت ستيز  بخش، اشكال تكامل  زيرا موضع ارتش پيروزي يا شكست جنبش رهايي. اهميت سترگي دارد

ارتش در انتخاب راه رشد و نيز  موضع . كند تماعي را به ميزان زيادي از پيش تعيين ميهاي متضاد اج ميان گرايش

كننده  و ضد انقلاب نقش تعيين ها در مقابل تجاوزات امپرياليسم  آوردهاي انقلابي و دفاع از آن در تثبيت دست

 فاشيستي -هاي نظامي رژيم در واقع اين ارتش است كه براي حمله عليه محافل ارتجاعي و واژگوني . دارد

  .آورد اي به وجود مي ديكتاتوري امكانات تازه

  

اجتماعي  روند رهايي ملي و . جانبه ناسازگار است اما اين پديده ماهيتاً بسيار متناقض بوده، غالباً با بررسي يك

  .باشد  ميمعيني همراه هاي  نشيني ها و عقب ها نيز در مجموع چنين است و پيشرفت عمومي آن با شكست خلق

  

اين  يابد و به  در صورتي كه قشر بالايي مرتجع در ارتش نفوذ داشته باشد، ضد انقلاب نيز قدرت گرفته، غلبه مي

  .سازد خواهانه را متوقف و يا موقتاً مهار مي ترتيب جريان ترقي

  

طبقاتي و  ادي ماوراء داري به هيچ روي نه بارها ثابت شده كه نيروهاي مسلح در كشورهاي از بند رسته و سرمايه

توانند نقشي  مي ها، به ويژه در كشورهاي از بند رسته،  جدا از روندهاي اجتماعي در اين كشورها نبوده و ارتش

  .مترقي يا ارتجاعي ايفا كنند

  

ميان  داري بيش از پيش به ميدان ستيز حاد  ها در كشورهاي از بند رسته و برخي كشورهاي سرمايه امروزه ارتش

سياسي به ميزان  نتايج اين مبارزه . شوند هاي اجتماعي متضاد وارد شده و فعالانه به مبارزه سياسي كشيده مي شگراي

شرايط، خصلت اجتماعي و علل  در اين . ها براي رهايي ملي و اجتماعي است آمد نبرد خلق كنندة پي زيادي تعيين

  .است ر دنيا بدل شده اين پديده به موضوع يك مبارزه شديد ايدئولوژيك در سراس

  

شكل  ها در امور اجتماعي و سياسي كشورهايشان را به  پردازان امپرياليسم درگيري فعالانه و فزاينده ارتش نظريه

ورزيده، براي  فريبانه خود مبني بر غيرطبقاتي بودن نهاد ارتش اصرار  آنان بر دعاوي عوام. دهند نادرستي جلوه مي
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. دهند توان دارند، انجام مي يروهاي مسلح در جهت منافع محافل بالايي استثمارگر هر چه در استتار شيوه استفاده از ن

بزنند و عملكرد اجتماعي ارتش در  ارز جا  گيرد تا كوتاهاي نظامي مترقي و ارتجاعي را هم هايي صورت مي تلاش

  .گري كنند هايي از كشورها را مشاطه كشورهاي معين و گروه

  

چون نيرويي  كوشند ارتش را هم است كه يا مي» چپ«ر از آن تجديدنظر طلبان راست و نظريات رايج ديگ

امكان  كه از قبول  اي جامعه است و يا اين العاده مجسم سازند كه بدون شركت انبوه مردم قادر به تغيير ريشه خارق 

  .زنند هاي دمكرات ارتش سر باز مي هر گونه عمل مثبت توسط بخش

  

ارتش و با  جانبه و علمي از ماهيت اجتماعي و علل بالا گرفتن فعاليت سياسي  يسم با تحليل همه لنين-ماركسيسم

از بند رسته و  ها در رابطه نزديك با روندهاي اجتماعي و سياسي در حال وقوع در كشورهاي  بررسي اين پديده

ها به منظور   لنينيست-ماركسيست . ندك داري در مرحله كنوني تكامل تاريخي، اين مفاهيم نادرست را رد مي سرمايه

اين دگرگوني، به امر وحدت ميان خلق و  هاي  انداز هاي دگرگوني انقلابي جامعه و چشم مشخص ساختن شيوه

  .دهند اي مي العاده اي بهتر اهميت فوق ارتش در مبارزه براي آينده

  

بخش  رهايي هاي  ر گرفتن تجربه انقلاب لنينيستي و با در نظ-نويسنده اين كتاب تحت هدايت شيوه ماركسيستي

  :ملي و دمكراتيك اين وظايف را پيش روي خود نهاده است

دستيابي به  هاي  ها و شيوه  دمكراتيك در ارتش-هاي انقلابي اندازهاي موجود براي گرايش  تحليل امكانات و چشم- 

  اقتصادي؛ اجتماعي و  ت مبرموحدت نزديك ميان خلق و اعضاي مترقي ارتش در مبارزه جهت انجام تحولا

متوجه  هاي افسران مرتجع ارتش در اتحاد با نيروهاي خارجي امپرياليستي،   افشاي خطري كه از ناحيه فعاليت- 

  ؛بخش ملي و دمكراتيك است بش رهاييجن

افزايش پردازان بورژوازي و نيز مفاهيم گوناگوني كه در توضيح  هاي نظريه  اثبات علمي اين موضع كه ديدگاه-

داراي  دهند،  ها در امور اجتماعي و سياسي شماري از كشورها علت و معلول را واژگونه جلوه مي فعاليت ارتش 

دمكراتيك  پرست و  هاي ميهن شوند كه بخش كه اين نظريات در عمل مانع از اين مي  و نيز اثبات اين تناقض است
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  .ارتش تصميمات درست انقلابي اتخاذ كنند

اين . است كننده روند انقلابي به پيش كشيده شده  ارتش در امور سياسي در زمره ساير مسايل تعيينمسأله نقش 

اجتماعي  مسأله براي طبقه كارگر و همه زحمتكشان و ساير نيروهاي دمكراتيك كه در راه رهايي ملي و 

  .رزمند، علاوه بر اهميت نظري، اهميت سترگ عملي نيز دارد مي
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  فصل اول

  ماهيت اجتماعي و آماج ارتش

طبقات حاكم  اي است كه  اين نهاد جزيي از ساختار سياسي جامعه و وسيله. ارتش نهاد اصلي مسلح دولت است 

  .كنند براي اعمال سياست داخلي و خارجي از آن استفاده مي

  

حقانيت  تاريخ ارتش «: ماركس گفت. تشكيل ارتش با تقسيم طبقاتي جامعه و پيدايش دولت ارتباط مستقيم دارد

تمامي ... دهد  مي تر از هر چيز ديگري نشان  برداشت ما از رابطه ميان نيروهاي توليدي و روابط اجتماعي را روشن

  1».يابد گيري تجلي مي تاريخ اشكال جامعه بورژوايي در اينجا به شكل بسيار چشم

  

معين   اجتماعي و طبقاتي ارتش، عملكرد و هدف از پيش سرشت اجتماعي و طبقاتي يك دولت معين در تركيب

تحليل، روابط  در آخرين . يابد هاي وسيع، بازتاب مي شده آموزش نظامي و ايدئولوژيكي آن و نيز روابط آن با توده

  .هاست  اين تركيب و عملكرد ارتش و روابط آن با توده كننده طبقاتي موجود در كشور تعين

  

  

    ناپذير اي با تضادهاي آشتي كرد اجتماعي ارتش در جامعهسرشت طبقاتي و عمل
يك  در نظام اشتراكي نخستين، كه با هر گونه نابرابري يا روابط سياسي ميان مردم بيگانه بود، ارتش به مثابه 

 دهي اهالي به سازمان با خود «انگلس نوشت كه در آن زمان نهاد مسلح مستقيماً . نيروي مسلح ويژه وجود نداشت

  2.بود» خودگردان«انطباق داشت و نهادي » مثابه يك نيروي مسلح

  

وجود  آمدي از اضمحلال نظام اشتراكي نخستين و تقسيم جامعه به طبقات متضاد،  با پيدايش دولت، به عنوان پي

هاي  سركوب توده اي ضرورت يافت كه بالا سر جامعه جاي داده شده و براي  دستجات مسلح به ويژه سازمان يافته

  .تجاوزكارانه فراخوانده شوند هاي  استثمار شده در جهت منافع قشر فوقاني استثمارگر و براي به راه انداختن جنگ
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فئودال  وار اشراف  اين سيستم به ويژه بر پايه وابستگي بنده. سيستم فئودالي در اساس خود نهادي نظامي بود

. نظامي بودند  در عوض استفاده از زمين مجبور به خدمت آنان. كوچك و بزرگ به قدرت فائقه سلطان قرار داشت

هاي تجاوزكارانه  جنگ وران و به راه انداختن  چيز و پيشه تر دهقانان بي ميليشياي فئودالي به اسارت باز هم بيش

  .كمك كرد

  

يليشياي فئودال م اين واقعيت كه در برخي كشورهاي شرقي از قبيل افغانستان، برمه و هندوستان و نيز در اتيوپي، 

مردمي اين نهاد را تغيير  شد، ماهيت ضد  و ارتش منظم براي دفع حملات متجاوزين خارجي نيز به كار گرفته مي

  .نداد

  

لنين،  به نظر . شود تر مي تر و منظم داري، تجاوز نظامي و اعمال زور از نظر ماهوي سيستماتيك در شرايط سرمايه

كشورهاي  داري تبديل شده و ميدان عملكرد آن به داخل و خارج  ايهسرم» جنبه حياتي« به *گري نظامي

داري و  سرمايه داري به امپرياليسم، آخرين مرحله  ها با تكامل سرمايه  اين گرايش 3 .يابد داري گسترش مي سرمايه

  .آستانه انقلاب سوسياليستي، تشديد گرديد

  

شدند،  ملي بورژوايي در اروپا و آمريكاي شمالي پديدار هاي  هاي بورژوايي كه طي دوره بنيانگذاري دولت ارتش

شدند،  مي هاي سلطنتي فئودالي به كار گرفته  اگر چه گاه براي ايفاي وظايف فراگير ملي در نبرد عليه حكومت

براي نمونه شركت  . تر به ابزاري در دست اقليت براي استثمار اكثريت مطلق اهالي تنزل يافتند بعدها هر چه بيش

دوم به هيچ روي ماهيت  يروهاي مسلح ايالات متحده آمريكا و بريتانيا در ائتلاف ضد هيتلري طي جنگ جهاني ن

حاكم در اين كشورها موقتاً بر  اين امر تنها نشان داد كه در آن زمان، منافع طبقات . ها را تغيير نداد طبقاتي آن

اي را  عموماً سياست ارتجاعي خودخواهانه امپرياليستي طبقات استثمارگر كشورهاي . وظايف فراگير ملي منطبق شد

المللي، وسيعاً  هم در هر كجاي ديگر، در عرصه بين تعقيب و بدين منظور از نيروهاي مسلح هم در داخل كشور و 

  .كنند استفاده مي
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در . است  يافته اي سابقه داري انحصاري دولتي مقياس بي گري به مثابه يكي از كاركردهاي سرمايه امروزه نظامي

انحصاراتي كه با  با  رتبه نظامي   صنعتي يعني اتحاد كاركنان عالي- داري كمپلكس نظامي كشورهاي عمده سرمايه

كاركنان مؤسسات «. است شوند، به دولتي در دولت تبديل شده و نيرويي مستقل يافته  توليد اسلحه ثروتمندتر مي

هاي فرماندهي به  درياداران از پست ها و  ژنرال. يابند پنتاگون راه ميهاي فرماندهي  هاي اجرايي به پست از پست

مبادله دايمي ميان كارگزاران . شوند مي جا  رتبه مؤسسات جابه مشاغل پر درآمد به عنوان عوامل اجرايي عالي

.  داردهاي مشابه جريان درهاي چرخان و كانال هاي مديريت مؤسسات از طريق اين  ساز حكومت و اتاق سياست

كارمندان امور سياسي، ابتكار عمل در دست   مركب از فرماندهان نظامي و "برگزيدگان قدرت"در ميان اين 

هاي   در ساير دولت4»...كند  سياست را تعيين مي كارگزاران انحصارات است و اين سرمايه انحصاري است كه 

شود، وضعيت مشابهي در   سرمايه انحصاري ميضد مردمي تر تابع سياست  امپرياليستي نيز كه ارتش هر چه بيش

  .حال پيدايش است

  

خلق به  ناپذير، ارتش به مثابه يك كل، ابزاري در دست طبقات استثمارگر بوده، با  در جامعه داراي تضادهاي آشتي

 نبرد هايي كه به خلق هايي كه طبقات تحت ستم و  در مورد ارتش. شود رور مي مثابه نيرويي اجنبي و دشمن روبه

  .كند به هيچ وجه صدق نمي خيزند تشكيل داده و يا در حال تشكيل دادن هستند، اين امر  براي رهايي خود بر مي

  

هاي  قيام ها و  ارتش بردگان كه توسط اسپارتاكوس در روم باستان رهبري شد و ارتش دهقانان رزمنده در جنگ

هفدهم و هجدهم،  ان در قرن شانزدهم، در روسيه در قرون دهقاني در فرانسه و انگلستان در قرن چهاردهم، در آلم

 و 1871كمون پاريس در  هاي ميليشيا كه در جريان  و در چين در قرن نوزدهم؛ دستجات مسلح كارگران و ارگان

 در 1918 -19هاي پرولتري  انقلاب هاي   تشكيل شدند؛ و ارتش1905 - 07نيز در جريان انقلاب اول روسيه در 

كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي  هايي كه در  در مورد ارتش. هايي هستند بي از زمره چنين ارتشاروپاي غر

ها به دلايي  اگر چه بسياري از اين ارتش . رزمند نيز اين امر صداق نيست لاتين براي رهايي ملي و اجتماعي مي

هاي آزادي و استقلال و  ها مظهر آرمان زيرا آن چندي شكست خوردند اما تأثير عميقي بر تاريخ جامعه بخشيدند، 

  .بيانگر منافع و آمال توده فقير اهالي بودند
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ساير  هاي طبقات استثمارگر، همواره براي تأمين يك هدف يعني سركوب طبقات دربند و غلبه بر  در مقابل، ارتش

داري نيز  سرمايه  بود و در نظام داري و فئودالي هاي برده اين آماج ارتش در نظام. ها تشكيل شده اند كشورها و ملت

خدمتگزار سرمايه در  ارتش ثابت به سلاح ارتجاع، «داري  لنين گفت كه در كشورهاي سرمايه. هدف همان است

5».مبارزه عليه كار و جلاد آزادي مردم تبديل شده است

  

سياسي  از نظر «داري را  سرمايههاي  كه ارتش پردازان امپرياليسم به منظور اين فريباته نظريه برخلاف دعاوي عوام

در مبارزه سياسي  داري همواره  وانمود سازند، ارتش در همه كشورهاي سرمايه» خدمتگزار منافع ملي«و » طرف بي

ارتش بايد از «نظريه را كه  لنين اين . درگير بوده و توسط استثمارگران عليه زحمتكشان به كار گرفته شده است

هاي  مناسب براي اختفاي نقشه«  ، »عاميانه، رياكارانه و جعلي«اي  به مثابه نظريه» سياست دور نگه داشته شود

كار  ارتش كه توسط عناصر راست و محافظه » طرفي سياسي بي«به عبارت ديگر .  متهم ساخت6»حقيقي بورژازي

ساز  خش، همب شركت نيروهاي مسلح در جنبش رهايي شود، خود يك سياست يعني سياست جلوگيري از  بزرگ مي

  .آنان براي سركوب توده كثير اهالي است كردن آنان با منافع طبقات استثمارگر و استفاده از 

  

نخستين  هاي ارتجاعي به در هم كوبيدن كمون پاريس،  ارتش. دهند هاي متعددي بر اين پديده گواهي مي نمونه

براي به   حكومت تزاري 1905 -07ر د. ، خدمت كردند1871نمونه دولت طبقه كارگر و همه زحمتكشان، در 

، 1918 -19در  . خون كشيدن انقلاب اول روسيه واحدهاي نظامي را براي سركوبي و تنبيه انقلابيون گسيل داشت

 و 1918 - 20در  المللي  ارتجاع بين. هاي پرولتري در اروپاي غربي به زور تفنگ و سرنيزه سركوب شدند انقلاب

اكتبر بود، با به كار   حكومت شوروي را كه زاييده انقلاب كبير سوسياليستي در جنگ جهاني دوم كوشيد تا

  .گرفتن نيروهاي نظامي مختنق سازد

  

هاي  امپراتوري تاريخ تشكيل . داري همواره استعمار و نواستعمار را گسترش داده اند هاي سرمايه هاي دولت ارتش

ها و تاريخ  ملت رحمانه و انهدام وحشيانه همه  بيترين جنايات، به اسارت كشيدن  استعماري؛ تاريخ مهيب

  .درپي و چپاولگرانه است هاي پي جنگ
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ساير   جنگ براي تصرف اراضي خارجي و اسارت 230ترين امپراتوري استعماري، طي چهار قرن،  بريتانيا، فرتوت

هاي  لشگركشي ها و  ، از جنگتاريخ امپرياليسم ايالات متحده نيز، بنا بر ماهيت ويژه آن. ها به راه انداخت خلق

بومي » متمرد«هاي  خلق ها يا سركوبي  سركوبگرانه به منظور تسخير اراضي خارجي و به بند كشيدن ساير خلق

 جنگ و 200بيش از   يعني طي حدود دو قرن، ايالات متحده آمريكا متناوباً در 1775از سال . آكنده است

  .تجاوزكارانه داشته اند ها ماهيت  اكثريت مطلق آنبرخوردهاي نظامي كوچك شركت كرده است كه 

  

متهم » خو درنده«و » صفت حيوان«هاي استعماري، ارتش بريتانيا را به عنوان  انگلس در بررسي تاريخ جنگ

ملي  او در يكي از مقالات خود در باره عمليات نظامي دستجات سركوبگر بريتانيايي كه به سركوب قيام . ساخت 

و حق قانوني  امتياز افتخاري ... امروزه چپاودل، خشونت، قتل «:  فرستاده شده بود، نوشت1857-59هندوستان در 

است كه لنين از  اي  آورد كه توصيف كوبنده  اين گفته، مطلب ديگري را به خاطر مي7».سرباز بريتانيايي است

وي با . شد گرفته مي به كار ها  بخش خلق ارتش آمريكا به عمل آورد، ارتشي كه براي سركوب جنبش رهايي

را ايفاگر نقش آدمكشان  خود «خاطرنشان ساختن اين موضوع نظر خود را كاملاً روشن ساخت كه مردم آمريكا 

 8». آنان خفه كردند"رهانيدن"  ها را با ادعاي   فيليپيني1898يابند كه، به نفع ثروتمندان رذل، در  مزدوري مي

  

ها در  خلق عمارگران براي به زير سلطه درآوردن اهالي بومي و به بند كشيدن ساير هايي كه است استفاده ار ارتش

 اينديا - ارتش انگلو  و بعداً   (sepoy)  در اين رابطه سپوي . طلبيد كشورهاي مغلوب برپا كردند؛ فراست خاصي مي

انگلس با افشاي . است ر وا ترين عنصر دستگاه استعماري در هندوستان بود، نمونه ، كه مهم) هندي-انگليسي(

دويست هزار نفره به فرماندهي افسران  دويست ميليون سكنه بومي را يك ارتش بومي «ماهيت اين سياست نوشت 

كنترل ارتش بريتانيا بود كه تنها جهل هزار  بريتانيايي زير سلطه داشت و اين ارتش بومي نيز، به نوبة خود، زير 

يات تجاوزي در به انجام رسانده، از جمله در عمل ماً عملكردهاي پليسي را  قواي نظامي سپوي عمو9».نفر داشت

  .شدند توسط استعمارگان بريتانيايي به كار گرفته مي  -در افغانستان، برمه و ساير كشورها - خارج از هندوستان

  

شرقي   و آفريقاي  استعماري بريتانيا قواي نظامي تحت كنترل فرماندهي آفريقاي غربي- در آفريقا، سيستم نظامي
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اين سپاه دو لشكر . شد اي تشكيل  در چارچوب سيستم نظامي استعماري فرانسه، سپاه اعزامي ويژه. شد را شامل مي

استعماري در آفريقاي غربي و استوايي  قواي نظامي . شد شمال آفريقا و دو لشكر از تفنگداران سنگالي را شامل مي

ماداگاسكار، بخشي از نيروهاي نظامي ماوراء بحار را  طه فرانسه و در تحت سطله فرانسه، در سومالي تحت سل

قواي نظامي استعماري بلژيك . مستعمرات را بر عهده داشت داد كه به ويژه انجام وظايف اشغالگرانه در  تشكيل مي

   .شدند پليسي به كار گرفته مي در كنگوي سابق نيز به عنوان يك نيروي 

  

ميان قبايل و  روپايي فرماندهي قواي نظامي را در دست داشتند؛ در حالي كه افراد نظامي از در مستعمرات، افسران ا

تر از  مهماتي نازل اين افراد عموماً اسلحه و . شدند گروهاي قومي بيگانه با اكثرت اهالي اين مستعمرات اجير مي

 - پليسي قابل اعتماد و ثانياً  به يك نيروي  تبديل اين قواي نظامي- هدف اولاً. رديفشان داشتند نظاميان اروپايي هم

  .هايشان بود بخش ملي خلق جلوگيري از اشتغال آنان به مبارزه رهايي

  

كشورها  وجه تمايز كشورهاي نيمه مستعمره، مانند تركيه، ايران، چين و افغانستان از مستعمرات اين بود كه اين 

متوسط، كاملاً تحت   اما قواي نظامي، از جمله افسران جزء و .ارتشي خودي و رسماً مستقل از ساير كشورها داشتند

كردند،  در ارتش خدمت مي هاي مطلقه بوده در كشور خودشان از حقوقي برابر با حقوق خارجياني كه  اختيار رژيم

  .برخوردار نبودند

  

به  هايي ملي دايماً امروزه نيز استعمار و نواستعمار براي حفظ و توسعه استيلاي سرمايه انحصاري در حوزه ر

گري  نظامي از پايان جنگ جهاني دوم، نيروهاي تجاوز و . شوند نيروهاي مسلح كشورهاي امپرياليستي متشبث مي

برخوردهاي نظامي  ها و  هدف از اين جنگ.  جنگ و برخورد نظامي كوچك به راه انداخته اند100متجاوز از 

داري جهاني بوده  سرمايه باري كشورهاي آزاد شده در نظام بخش ملي و ابقاي اج عمدتاً سركوب جنبش رهايي

هاي  بريتانيا در ايرلند شمالي نمونه تجاوز رسواي ايالات متحده به اندونزي و اقدامات سركوبگرانه نظامي . است

  .دهند خوبي به دست مي
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آزادي  ها را به اختناق  ته، ارتشورزند تا در كشورهاي از بند رس محافل امپرياليستي و ارتجاع بومي دايماً تلاش مي

در بسياري  كودتاهاي نظامي ارتجاعي در برزيل، اندونزي، اروگوئه و شيلي و تلاش براي كودتاي نظامي . وادارند

خطر مهيبي است  هاي اجتماعي و اقتصادي گام نهاده اند؛ به وضوح نشانگر  از كشورهاي ديگر كه به راه دگرگوني

  .باشد  نظامي متوجه امر آزادي ملي و اجتماعي ميكه توسط محافل ارتجاعي

  

به  در حال حاضر نيروهاي ارتجاعي در مبارزه عليه انقلاب و جنبش انقلابي به طور اعم بيش از هر زمان ديگري 

كاري  محافظه پناه  بندند و در پي آنند كه اين نهادها را به جان هاي پليسي اميد مي بندي ارتش و همه انواع سازمان

و پيشرفت را به  ها را از خلق دور نموده و مواضع ضدكمونيسني و خصومت در حق دمكراسي  تبديل ساخته، آن

  .آنان القاء كنند

  

ارتش  رو شود، ارتجاع در استفاده از  واقعيات نشانگر آنند كه هر كجا سلطه ارتجاع بر جامعه با خطر واقعي روبه

گاه ارتجاع در مبارزه عليه جنبش  ر حقيقت ارتش آخرين تكيهد. ورزد براي حفظ امتيازات خود درنگ نمي

  .بخش است آزادي 

  

بهتر به پا  اي  ها و ساير نيروهاي دمكراتيك هنگامي كه توده وسيع اهالي را به مبارزه انقلابي براي آينده كمونيست

در جامعه داراي  شته باشند كه كند در نظر گرفته، همواره به خاطر دا دارند؛ بايد موضعي را كه ارتش اتخاذ مي مي

ثابت كرده برخورد  در عين حال، به طوري كه تجربه . ناپذير، ارتش عميقاً ابزار ارتجاع است تضادهاي آشتي

. قابل توصيه نيست ناپذير  هاي داراي تضادهاي آشتي جانبه در قبال ارتش به مثابه نيرويي ارتجاعي در نظام يك

   .باشد مبارزه طبقاتي مي رغم خصايص ويژه خود، تابع قوانين عام  ي است كه عليزيرا، ارتش ارگانيسمي اجتماع

  

كه ابزاري در خدمت قهر ارتجاعي و  باشد، ارتش با وجود اين ناپذير مي اي كه داراي تضادهاي آشتي در جامعه

محصور  لاء سياسي ارتش در يك خ. تواند ار تحولات سياسي در جامعه بركنار بماند استيلاي طبقاتي است، نمي 

 Jack (وديس جك . نبوده، بلكه از نزديك با ساختار اجتماعي جامعه يعني با طبقات و اقشار خاصي ارتباط دارد
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Woddis(باشند اي مي بسيار ويژه سازد كه نيروهاي مسلح ابزار  ، از رهبران حزب كمونيست بريتانيا، خاطرنشان مي .

نه به تجهيزات و «اين نيرو  ين تحليل، مسأله امكان تكيه طبقه حاكم به كند كه در آخر او به درستي تأكيد مي

كه آيا نيروهاي مسلح آماده اند  قدرت آتش نيروهاي مسلح، كه به جاي خود مهم هم هستند، بلكه به اين امر 

به  10».دارداجتماعي و سياسي بستگي  شان را عليه مخالفين حكام به كار برند و به عبارت ديگر به عوامل  اسلحه

يا بخشي از آن جانب خلق را گرفته در مقابل  بخش، ارتش  اين دليل است كه در مرحله معيني از جنبش آزادي

  .كند هاي اجتماعي مترقي را رهبري مي گيري موضع ها و  تر، گاهي گرايش ايستد؛ و از اين هم بيش ارتجاع مي

  

اوقات  ورزيدند، بلكه برخي  بخش شركت مي هاي آزادي نبشدر گذشته نيز بهترين نمايندگان ارتش نه تنها در ج

شهرنشينان پيوست تا  هاي وسيع دهقانان و  براي نمونه، در انگلستان ارتش به توده. گذاردند ها را بنيان مي خود آن

هاي  انقلاب. تشكيل دهد را ) قرن هفدهم( دمكراتيك انقلاب انگلستان - نيروي محرك اصلي در مرحله بورژوا

ها در روسيه در سال  دسامبريست  و قيام 1820 - 23 و در اسپانيا در سالهاي 1820ورژوايي در پرتغال در سال ب

 - 59هاي  بخش ملي در هندوستان در سال آزادي هاي   در جريان قيام.**دهند هاي ديگري به دست مي  نمونه1825

هاي بورژوايي تركيه   نيروهاي پشتيبان انقلاببخشي از  نيز ارتش فعاليت داشته و 1881 و در مصر در سال 1857

  .داد  را نيز تشكيل مي1911-13ي ها سال  و چين در 1910، پرتغال در سال 1908در سال 

 

براي نمونه، ماركس در عين عمده . ماركس، انگلس و لنين اين جنبه ارتش را به دقت مورد توجه قرار دادند

به  ، چندين مورد را خاطرنشان ساخت كه اين ارتش ابتكار انقلابي را دانستن ماهيت ارتجاعي ارتش در اسپانيا 

در روسيه  بخش  ها را در زمره نمايندگان مرحله اول جنبش رهايي لنين، به نوبه خود، دسامبريست 11.دست گرفت

  12.تزاري به شمار آورد

  

اما اين  . تاتوري نظامي ارتجاعي بودها نيز ديك ها به شكست انجاميد و سرانجام برخي از آن بسياري از اين جنبش

كشورهاي از بند  به گواه . مانند ها باقي مي وقايع به مثابه الگوهاي مبارزه قهرمانانه در راه آزادي در خاطره خلق

مرحله گذار از  دادي نادر بود، اكنون در  رسته آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين اين جريان كه در گذشته رخ
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    .تر از هر زمان ديگري يافته است سوسياليسم خصلتي منظمداري به  سرمايه

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-- --- -- -- --- --- --- -- -- --- --- --- -- -- --- ---  

انداختن   به طور اعم عبارت از ايجاد توان رزمي يك دولت استعمارگر به منظور به راه   (Militarism)  گري   نظامي* 

   .وب مقاومت زحمتكشان در داخل كشور استهاي تجاوزكارانه در خارج و سرك جنگ

و غالباً  ها انقلابيون روس از زمره اشراف  دسامبريست. ها و به رهبري ايشان بود  اين قيام ملهم از دسامبريست** 

 .از افسران نظامي بودند كه عليه حكومت مطلقه تزار مسلحانه به پا خاستند
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  ارتش و انقلاب
اي  هاي استثمار شونده براي رهايي خود از پيش برده اند به نحو قانع كننده و تودهاي كه زحمتكشان  تاريخ مبارزه

تواند پيروز شود كه نيرويي مسلح و قادر به درهم شكستن مقاومت  كند كه انقلاب تنها به شرطي مي ثابت مي

انقلاب جز با . دطبقات استثمارگر را در سنگر خود داشته باشد و بخش بزرگي از ارتش را به سمت خود جلب كن

به اين معني، مبارزه براي همراه كردن . تواند به پيروزي نايل آيد گيري خلقي ارتش يا بخشي از آن نمي سمت

  .ناپذير است ارتش از تدارك و اجراي انقلاب جدايي

  

مت ماركس و انگلس، بنيانگذاران كمونيسم علمي، در تدوين تئوري انقلابي طبقه كارگر براي جلب ارتش به س

پاشي  از هم«به وضوح نوشت كه 1851اي به ماركس در سال  انگلس در نامه. انقلاب اهميت بسياري قايل شدند

هاي نظامي  بندي يعني ميزان توفيق نيروهاي انقلابي در آزاد ساختن ارتش از نفوذ طبقات استثمارگر و دسته» ارتش

 در 13.هاست آورد اين انقلاب  و در عين حال دستهاي پيروزمند شك شرط اساسي براي همه انقلاب ارتجاعي، بي

گري، و تضادهاي طبقاتي   انگلس با تأكيد بر ارتباط ارگانيك ميان رشد امپرياليسم و نظامي1870هاي  اواخر سال

، زيرا »پاشد گري، آن را از هم مي ديالكتيك تحول نظامي«داري خاطرنشان ساخت كه  هاي سرمايه داخلي در ارتش

اي،  هاي توده شوند چرا كه گروه گري مي آورد كه موجب تخريب خود نظامي نيروهايي را پديد مياين تحول 

 انگلس در اواخر دهه 14.كنند كسب مي» خوان موضع طبقاتيشان است اي كه محتواي آن هم اراده«سلاح در دست، 

بخش، تأكيد كرد كه اگر  تر نقش روندهاي انقلابي درون ارتش در تكامل جنبش رهايي ، در بررسي بيش1890

15.بود شد، پايان جهان كهنه نيز خيلي دور نمي خيزشي نوين در ارتش بر پا مي

  

هاي پرولتري تكامل بخشيد، طبقه  لنين، كه ماركسيسم را در شرايط تارخي نوين در مرحله امپرياليسم و انقلاب

هاي ايجاد دگرگوني انقلابي در ارتش مسلح  ها و شيوه كارگر و همه زحمتكشان را با دستگاه منسجمي از ديدگاه

  .دانست او اين وظيفه را بخشي از مسأله ايجاد ارتش سياسي انقلاب مي. ساخت

  

به گفته لنين، ارتش انقلابي به مثابه نيروي مسلح خلق انقلابي نه تنها پرولتاريا و دهقانان مسلح و دستجات پيشرفته 



            تارنگاشت عدالت                             25           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

چنين اقشاري از ارتش قديمي كه آماده اند به سمت خلق بيايند را  بلكه هميافته از نمايندگان اين طبقات،  سازمان

گيري در كنار  سربازان با پيوستن به صفوف هوادارن و سمت« لنين خاطرنشان ساخت كه 16.بايد در بر بگيرد

17».خلق، پيروزي امر آزادي را حتمي خواهند ساخت

  

اي يافته و بر قواي نظامي تأثير بخشد، جايي براي  تي تودهجز در صورتي كه انقلاب خصل«گيري لنين كه  نتيجه

  .جاست  امروز نيز بسيار به18،»صحبت از مبارزه جدي وجود ندارد

  

 مراحل بيداري سياسي ارتش را آشكار ساخت و شواهد مقنعي 1905 - 07هاي  تجربه نخستين انقلاب روس در سال

ها به مقر انقلاب بدل  دهند، سربازخانه  انقلابي را سازمان ميهاي نظامي به دست داد كه نيروهاي مسلح خود دسته

انقلاب اگرچه در آن مرحله از تكامل خود هنوز . گردد شوند و ارتش بردگان به ارتشي از انقلابيون تبديل مي مي

مطلقه هاي رژيم   پايه1905موفق به جذب اكثريت سربازان و ملوانان به سمت خود نشده بود، معهذا حتا، در سال 

  .ترين حامي آن را، دچار تزلزل ساخت ، مطمئن را تكان داد و ارتش

 

 كه به پيروزي سريع و عملاً بدون 1917 دمكراتيك فوريه روسيه در سال -هاي مهم انقلاب بورژوا يكي از جنبه

ميان كارگران كنندگان در آن اكثراً از  خونريزي انجاميد، اين بود كه پرولتاريا ارتشي را رهبري كرد كه شركت

خواه كه به ايشان پيوسته بودند، انقلاب را به انجام  و دهقانان برخاسته بودند، كارگران و سربازان و افسران ترقي

  .رساندند

  

، نيمي 1917در ارزيابي پيروزي انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر، لازم است به اين واقعيت توجه نمود كه، تا اكتبر 

اي داشتند كه در جا و زمان  سياسي» نيروي برجسته«ها  به گفته لنين، بلشويكاز ارتش بلشويك بود و 

با به دست گرفتن قدرت سياسي توسط پرولتاريا، جايي براي صحبت . كنننده، برتري ايشان را حتمي ساخت تعيين

يي جانب علاوه براين، ارتش و نيروي دريا. از مقاومت ارتش در مقابل انقلاب پرولتري اكتبر وجود نداشت

  .كارگران را گرفتند و به اين ترتيب سه نيروي اصلي انقلاب را تشكيل دادند
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در وقايع انقلابي كه پس از انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر در بسياري از كشورهاي اروپايي روي داد، ارتشيان 

 دريايي آغازگر انقلاب سال سربازان بلغار تشكيل شورا دادند، قيام نيروي. نقش فعال و درخور توجهي ايفا كردند

ها براي توسعه   در آلمان بود، در مجارستان، آلمان و اتريش صدها هزار افسر و افراد نظامي كه امپرياليست1918

  .دند، روحيات انقلابي را پذيرفتنداهداف خودخواهانه خويش به كار گرفته بو

  

ي جوان شوروي اعزام شده بودند اكثراً از نظر گر امپرياليستي كه براي مختنق ساختن جمهور هاي مداخله ارتش

نهايت  به اين ترتيب پيروزي بي. سياسي روحيه خود را باختند و عمليات انقلابي در ميان آنان به وقوع پيوست

مهمي كه روسيه شوروي در نبرد عليه آنتانت به دست آورد، جذب كارگران و دهقاناني بود كه لباس نظامي به 

  .تن داشتند

  

ترين شرايط موجود براي پيروزي انقلاب در شماري از كشورهاي  وار است كه لنين از جمله مطلوب امر نمونهاين 

در اين «كند كه  اروپاي غربي در چندين سال اول پس از انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر، اين واقعيت را ذكر مي

19.توانست به وقوع بپيوندد ب پيروزمندي ميبنابراين در برخي كشورهاي غربي انقلا» ها مسلح بودند زمان توده

  

ترين شرط پيروزي انقلاب  در همان زمان لنين به كرّات خاطرنشان ساخت كه جذب ارتش به سمت انقلاب اساسي

گرايانه به منظور تصرف فوري قدرت در  آميز فراخوان چپ  ماهيت نادرست و مخاطره1921وي در سال . است

او . د قرار داد و وظيفه جذب اكثريت پرولتاريا و زحمتكشان به طور اعم را مدلل ساختسراسر جهان را مورد انتقا

  :نوشت

ما در روسيه حزبي كوچك بوديم اما علاوه برآن اكثريت شوراهاي نمايندگان كارگران و دهقانان را در سراسر «

ز ارتش را با خود داشتيم كه در آن آيا شما چيزي از اين قبيل داريد؟ ما تقريباً نيمي ا... كشور با خود داشتيم 

شد، آيا شما حقيقتاً اكثريت را در پشت خود داريد؟ چنين كشوري را به   مي موقع حداقل ده ميليون نفر را شامل

20».من نشان دهيد
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ديده اهميت  هاي ستم بخش ملي در كنار خلق ، انگلس و لنين همواره براي شركت ارتش در مبارزه رهايي ماركس

ماركس در تشريح سياست . دانستند آميز اين جنبش مي ني قايل شده، آن را عاملي اساسي براي تحول موفقيتفراوا

هاي استعماري در حين ايجاد ارتش به اصطلاح بومي زمينه  استعماري بريتانيا در هندوستان تأكيد كرد كه قدرت

.  لنين نيز انديشه مشابهي را بيان داشت21.ت مساعدي براي مقاومت ايجاد كردند كه قبلاً در هندوستان وجود نداش

المللي، بلكه  ديده به عرصه سياست بين هاي ستم وي خاطرنشان ساخت كه جنگ امپرياليستي نه تنها با جذب خلق

چنين با كمك به سربازان مستعمرات براي آشنا شدن با فنون و وسايل مدرن نظامي و آموزش طرز استفاده از  هم

شان عليه استعمارگران، به  هيز آنان به حداقل دانش نظامي ضرور براي مبارزه مسلحانه آتيتسليحات يعني تج

22.انقلاب مساعدت رساند

  

هاي استعماري و نيمه استعماري در شماري  اي از افسران و نفرات ارتش پس از جنگ جهاني اول، دستجات فزاينده

هاي سرباز در افغانستان به رهبران  طغيان خودجوش توده، 1919در سال . از كشورها به جنبش رهاييبخش پيوستند

 عناصر 1923 تا 1918در تركيه از سال . ملي كمك كرد تا قدرت را از چنگ ستمگران امپرياليست به درآوردند

، 1920در ايران در سالهاي دهه . ميهنپرست ارتش مبارزه مسلحانه عليه مداخلات بيگانگان را رهبري كردند

 1924در برزيل از سال . مايلات ميهنپرستانه داشتند، شماري از قيامهاي آزاديبخش را رهبري كردندافسراني كه ت

  .، برخي از افسران و نفرات ارتش عليه حكام مرتجع به اعتراض برخاستند1927تا 

  

كه هاي آزاديبخشي را تشكيل دادند  ، قواي نظامي مستعمرات سابق ستون فقرات ارتش پس از جنگ جهاني دوم

 در برمه ارتش عليه متجاوزين ژاپني 1945در سال . رزميدند و در راه استقلال مبارزه ميكردند عليه استعمارگران مي

در الجزاير بسياري از قواي نظامي استعماري سابق در مبارزه . بخش ملي را بنيان نهاد هاي رهايي به پا خاسته، جنبش

ساز مبارزه   در مرحله سرنوشت1967جنوب عربستان در سال در . مسلحانه براي استقلال ملي شركت كردند

پرست بخش بزرگي از ارتش فدرال را كه استعمارگران به خدمت  مسلحانه در راه آزادي ملي، نيروهاي ميهن

گرفته و آنان را آموزش داده بودند، به سمت خود جذب كرده و به اين ترتيب به برانداختن رژيم استعماري 

  .دكمك بزرگي كردن
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ها در  هايي كه امپرياليست اكنون بسياري از ارتش. بيني لنين به نحو درخشاني به ثبوت رسيده است امروزه پيش

هاي اين  مستعمرات و كشورهاي وابسته براي پشتيباني از حاكميت خود تشكيل داده بودند، نه تنها در مبارزه خلق

كه در حل وظايف مبرم اجتماعي و اقتصادي كه در زمان كشورها عليه يوغ استعمار نقش مهمي ايفا كرده اند، بل

  .نمايند گيرد، نيز سهم مثبتي را ادا مي بخش ملي قرار مي هاي رهايي حاضر در مقابل انقلاب

  

به تجربه تاريخ موضع ارتش در بسياري جهات نه تنها در برآمد انقلاب يعني پيروزي يا شكست آن تعيين كننده 

هاي دمكراتيك و ارتجاعي در روند  ير گسترش آتي انقلاب و شدت ستيز ميان گرايشچنين بر س است، بلكه هم

  .نمايد انقلابي نيز تأثير حياتي اعمال مي

  

داري ماقبل انحصاري استفاده از نيروي اسلحه،  كه در مرحله سرمايه ماركس و انگلس در عين باور به اين

آميز حاكميت بوژوازي در برخي كشورها،  ني مسالمتترين راه كسب قدرت توسط كارگران بود، سرنگو محتمل

زيرا اين كشورها در آن زمان فاقد يك . دانستند پذير مي ، بريتانا و هلند، را امكان به ويژه در ايالات متحده آمريكا

23. بوروكراتيك قوي بودند- دستگاه نظامي

  

 كه دقيقاً اين نظامي شدن كشورهاي گيري قبلي نشان داد ، لنين با مراجعه مكرر به اين موضع در نتيجه

كنند، بود كه به  هاي نظامي كه به مثابه عنصر اصلي ماشين دولتي بورژوازي خدمت مي داري، و رشد دسته سرمايه

24.آميز انقلاب تبديل شد مانعي در راه تكامل مسالمت

  

روند انقلابي پديدار شده بود و نيز آميز  در همان زمان لنين از امكاناتي كه در برخي كشورها براي تكامل مسالمت

 اكثريت ارتش از نيروهاي انقلابي را يكي از  عامل ايجاد كننده اين تكامل تحليل جامعي به عمل آورده، پشتيباني

  .شرايط اصلي موفقيت انقلاب دانست

  

ه اين ترتيب ب. كرد حكومت مي* اي ، قدرت دوگانه  دمكراتيك فوريه-در روسيه پس از پيروزي انقلاب بورژوا



            تارنگاشت عدالت                             29           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

 -  ابزار بورژوازي، و از طرف ديگر شوراهاي نمايندگان كارگران و سربازان-كه از يك طرف دولت موقت

 دمكراتيك پرولتاريا و دهقانان، حكومت را در دست داشتند و در اين هنگام بود كه -هاي قدرت انقلابي ارگان

آميز انقلاب و تثبيت نيروهاي  اع تكامل مسالمتاين اوض. آميز انقلاب فراهم آمده بود شرايط تكامل مسالمت

لنين در توضيح اين وضعيت تأكيد كرد كه . پذير ساخت را امكان» همه قدرت به شوراها«انقلابي تحت شعار 

 تنها 25».شد آنچه واقعاً اهميت داشت اين بود كه اسلحه در دست مردم بود و فشاري از خارج بر مردم وارد نمي«

ها تصميم گرفتند  زماني كه ضدانقلاب اسلحه را به سمت خلق برگرداند، بود كه بلشويك، 1917در ژوئيه 

 براي 1917پس از شكست شورش ضدانقلابي، حزب در سپتامبر . حاكميت بورژوازي را به طور مسلحانه براندازند

  .پذير دانست آميز قدرت به طبقه كارگر را مجدداً امكان مدت كوتاهي انتقال مسالمت

  

، سياست داخلي و خارجي 1918 دمكراتيك سال -  وقتي كه به دنبال انقلاب بورژوا1919مجارستان در سال در 

هاي كارگر ابتكار عمل را به دست  ها به طور كامل با شكست مواجه شد و توده  دمكرات-بورژوازي و سوسيال

ت اهميت سترگي داشت كه طبقه اين واقعي. آميز قدرت را به دست گرفت گرفتند، طبقه كارگر به طور مسالمت

. كارگر از تركيب گارد سرخ با بخش بزرگي از ارتش كه به جانب خلق آمده بود، نيروي مسلح به پا داشته بود

حزب . هاي مجار كارزار تبليغاتي فعالي را در ارتش و عملاً در تمامي نهادهاي نظامي از پيش بردند كمونيست

هاي نزديك خود را   همه جا از جمله در وزارت جنگ، برپا ساخت و تماسكمونيست مراكز تبليغاتي خود را در

  .با اعضاي ارتش حفظ كرده مبارزه آنان را هدايت نمود

  

. يابد داري به سوسياليسم اشكال بسيار گوناگوني مي دوران معاصر شرايطي را فراهم آورده كه گذار از سرمايه

، تجربه حكومت متحد خلق در شيلي، كه از طريق   فاشيستي در پرتغالآميز رژيم علاوه بر براندازي نسبتاً مسالمت

آميز  دهد كه امروزه تكامل مسالمت پيروزي در انتخابات قدرت دولتي را به دست گرفت، دليل مقنعي به دست مي

مكاني انقلاب در بسياري از كشورهايي كه طبقات استثمارگر هنوز حاكميت را در دست دارند از امكاني نادر به ا

رغم همه اختلافاتي كه سير وقايع در شيلي و پرتغال داشت، از جمله موضع نيروهاي  واقعي تبديل شده است، علي

آميز انقلاب، امر محروم ساختن رژيم  مسلح، اين وقايع به طور يكسان مؤيد آنند كه در شرايط تكامل مسالمت
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. اي برخوردارند كننده دولتي نوين از اهميت تعيينچون ارتش و برپا ساختن ماشين  منسوخ از ابزار قدرتي هم

  .پيروزي يا شكست نيروهاي انقلابي در گرو انجام اين وظايف است

  

هاي  كند، اگرچه در حال حاضر اشكال و شيوه بخش ملي نيز اين امر را به روشني ثابت مي تجربه مبارزه آزادي

چنين به آنچنان شرايط خارجي بستگي دارد كه   همتحقق اين وظايف عمدتاً نه تنها به شرايط داخلي، بلكه

معهذا تجربه بسياري از كشورهايي . سازد استعمارگران را به مانور و تسليم در مقابل رزمندگان آزادي ناگزير مي

بخش  ناپذير ارتش براي نيروهاي رهايي دهد كه پشتيباني تزلزل ، نشان مي كه به استقلال سياسي دست يافته اند

  .سيار دارداهميت ب

  

 به نحو مقتضي نشان داد كه 1946، ناآرامي در ارتش و قيام نيروي دريايي در هندوستان در سال  براي نمونه

كردند، ناگزير بايد با مقاومت بخش بزرگي از  چنانچه استعمارگران اعطاي استقلال سياسي به آن كشور را رد مي

از اعلام استقلال سياسي اين كشور در آستانه يك قيام عمومي به سكنه برمه، قبل . شدند رو مي نيروهاي مسلح روبه

به عبارت . پرست آنان فرماندهي نيروي مسلح درخور توجهي را در درست داشتند بردند و عناصر ميهن سر مي

 كه ناپذير در راه آزادي بود اي تزلزل ها براي به پا داشتن مبارزه ديگر اين امكان خشونت مسلحانه و آمادگي توده

. استعمارگران را مجبور ساخت كه بدون به راه انداختن يك جنگ درازمدت استعماري، مواضع خود را تسليم كنند

پرست ارتش به پشتيباني توده وسيع  ، افغانستان و برخي كشورهاي ديگر، در نتيجه اقدامات اقشار ميهن در اتيوپي

در . هاي ارتجاعي بورژوايي طرد شدند بندي رانداخته و گروهآميز ب هاي ضدمردمي به طور نسبتاً مسالمت اهالي رژيم

پرستي كه در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين قدرت دولتي را به دست گرفته و  هاي نظامي ميهن مورد حكومت

  .كند امكاناتي به وجود آوردند كه اصلاحات مبرم اجتماعي و اقتصادي عملي شوند نيز اين نكته صدق مي

  

ها و نيروهاي مسلح و بدون سر  كودتايي از جانب محافل ارتجاعي در نتيجه تلاش متحد تودهشكست اقدامات 

 در لائوس روي 1975وقايعي كه در سال . آميز دانست توان انقلاب مسالمت گرفتن يك جنگ داخلي را نيز مي

ماعي از تلاش براي كودتاي در اين زمان كارگران، دهقانان و نمايندگان ساير اقشار اجت. ، از همين قرار بود داد
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بود جلوگيري ) Vientaine(تين  اي كه تحت كنترل رژيم سابق وين نظامي و براندازي حكومت ائتلافي در ناحيه

اكثريت سربازان و افسران . هاي حكومت انقلابي كنار گذاردند هاي سياسي مرتجع را از ارگان كردند و شخصيت

پاشي آتي سلطنت و اعلام جمهوري به معني پيروزي  از هم. گرفتندتين جانب خلق را  دمكرات در ارتش وين

  .در مرحله نهايي انقلاب همه قدرت بدون خونريزي به خلق واگذار شد. بخش ملي بود انقلاب آزادي

  

شود، بلكه  آميز آن را باعث مي بنابراين، شركت ارتش يا بخشي از آن در روند انقلابي نه تنها تكامل موفقيت

  .شود كه اين روند به بي دردسرترين شكلي تكامل يابد و اين در جهت منافع توده وسيع اهالي است ميموجب آن 

  

  

  امكانات و شرايط ايجاد دگرگوني انقلابي در ارتش
آنگاه كه منافع طبقاتي سربازان و برخي افسران از سويي بر منافع طبقاتي توده وسيع اهالي منطبق شود و از سوي 

گيري خلقي ارتش و  طبقات مافوق و استعمارگر در تضاد قرار گيرد، شرايط عيني براي سمتديگر با منافع 

وحدت منافع افسران و افراد . آيد  دمكراتيك در صفوف آن به وجود مي-هاي انقلابي گسترش روحيات و گرايش

ماعي، اين گرايش را ارتش و اكثريت ملت در مبارزه براي رهايي از ستم بيگانه و تجديد حيات ملي و ترقي اجت

  .بخشد در كشورهاي مستعمره وابسته تحكيم مي

تواند ارتش را  گونه تلاشي از جانب طبقات حاكم و فرماندهان مرتجع نظامي نمي تجربه ثابت كرده است كه هيچ

ير ها تأث پرست و دمكراتيك كه بر جو سياسي در سربازخانه به طور كامل از توده وسيع اهالي و نيروهاي ميهن

كه پيوند مستقيم جنبش انقلابي در ارتش با جنبش انقلابي عمومي را نشان دهد  لنين براي آن. بخشد، جدا سازد مي

26».شوند تر قابل اعتماد مي يابد، قواي نظامي كم تري مي هرچه خشم مردم عمق بيش«: گفت

  

كه از نظر اجتماعي بخشي از مردم است، شود كه با تشديد مبارزه طبقاتي، ارتش  اين امر هنگامي بسيار برجسته مي

  .براي سركوب جنبش انقلابي كارگران و دهقانان اعزام و به مثابه جلاد آزادي خلق به كار گرفته شود

  



            تارنگاشت عدالت                             32           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

استفاده از ارتش براي سركوب عمليات انقلابي زحمتكشان شمشيري دولبه است، زيرا اين امر به ناگزير به افراد 

دارد كه  اين امر آنان را وامي. كند كه اعمال ارتش با منافع خلق سازگار نيست  ميارتشي و بهترين افسران ثابت

ها و مبارزه انقلابي براي براندازي استيلاي  گيري در كنار توده پيرامون اين وضعيت به تفكر بپردازند و با سمت

  .وجوي راهي براي رهايي از اين وضعيت باشند استثمارگران در جست

  

وقفه،  تمرين نظامي بي. چنين در شرايط خدمت نظامي ريشه دارد  دمكراتيك در ارتش هم-لابيرشد روحيات انق

. انضباط سخت، محروميت حقوق افراد نظامي و تجاوز به حقوق افسران دمكرات و غيره از جمله اين شرايط است

اتي افسران و افراد نظامي را جلا انگيزد كه به نوبه خود، شعور طبق هايي را برمي ها و نا آرامي ها همه مقاومت اين

  .كند هاي انقلابي در ارتش را تسريع مي بخشد و در تحليل نهايي، رشد گرايش مي

  

كه ارتش يا بخشي از آن مواضع انقلابي را اتخاذ نموده به مبارزه عليه استثمارگران بپيوندند، علاوه بر  اما براي آن

هاي روس اتخاذ كرده بودند به  لنين موضعي را كه اپورتونيست. ستشرايط عيني، به برخي شرايط ذهني نيز نياز ا

كردند بايد  اينان ضرورت همراه كردن قواي نظامي با انقلاب را منكر شده و توصيه مي. سختي مورد انتقاد قرار داد

كه آنان ما نبايد صبر كنيم «لنين توضيح داد كه . منتظر ماند تا ارتش به خودي خود به جانب انقلاب بگرايد

  27».به يكباره، در نتيجه ترغيب يا اعتقادات خود به سمت ما خواهند آمد] ارتش[

  

هاي حزب انقلابي و  فعاليت. گيرد انتقال ارتش به سمت انقلاب روندي پيچيده است كه به خودي خود صورت نمي

  .خشدب برند، اين امر را تدارك مي كار سترگي كه عناصر دمكرات در صوف ارتش از پيش مي

  

كه ارتش به سمت انقلاب آيد، بخش انقلابي آن، بايد بيش از هر چيز، نيرومند بوده آماج وظايف مبارزه  براي آن

انداز انقلابي روشن  بدون اين امر، ناآرامي در قواي نظامي فاقد چشم. عليه استثمارگران را به روشني درك كند

شوند، اما اگر هدف واقعي مبارزه را درنيابند خيلي  نگيخته ميهاي وسيع سربازان اگرچه به آساني برا است و توده

  .كشند هايشان دست مي زود از خواسته



            تارنگاشت عدالت                             33           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

 بخش اعظم كارگران و دهقانان هيچ تصوير روشني از چگونگي 1918براي نمونه، در آلمان در جريان انقلاب 

ت را به دست گرفته، نقش ها قدر هاي راست و سانتريست  دمكرات- در نتيجه سوسيال. تصرف قدرت نداشتند

شوراها را عملاً به هيچ تنزل داده مسير انقلاب را متوقف ساختند و سپس به اراده خود بدون هيچ اجباري، قدرت 

اي سربازان  هاي توده به ويژه شوراهاي تشكيل شده در ارتش آلمان به مثابه ارگان. را به بورژوازي واگذار كردند

هاي خود بركنار  ر دست افسران مرتجعي تبديل شد كه پس از انقلاب نوامبر از پستدر بسياري موارد به ابزاري د

  .هاي فرماندهي ارتش ابقاء شده بودند شده و در پست

  

هاي انقلابي در ارتش كه بتوانند جنبش را هدايت و بخش انقلابي قواي نظامي را رهبري كنند  وجود چنان سازمان

يه طبقات حاكم برانگيزند، نيز در امر ايجاد دگرگوني انقلابي در ارتش واجد و، در لحظه مناسب آن را به عمل عل

افتاده، با هم و يا  در غير اين صورت فوران نارضايتي، اختلال و حتا قيام در واحدهاي جداگانه و تك. اهميت است

  .شوند با مبارزه انقلابي جاري در كشور ارتباط نيافته و بنابراين به آساني سركوب مي

  

خودي و از جنبش  اين شورش عمدتاً خودبه. اي بر پا شد  در ارتش بلغارستان شورش مسلحانه1918در سپتامبر 

رزميدند، اما اين شورش فاقد رهبري سياسي  كنندگان در آن شجاعانه مي شركت. سياسي عمومي آن كشور جدا بود

ورش را نپذيرفته، آن را به عنوان  دمكرات بلغارستان رهبري اين ش- حزب سوسيال. يا نظامي در خود بود

گري دهقانان در لباس نظامي برآورد كرد كه حتا در صورت موفقيت نيز قادر نبود هيچ تحول سياسي مهمي  ياغي

پرست و پيشروي ستون   در جريان جنبش افسران و نظاميان ميهن1927 تا 1924در برزيل از سال . به بار آورد

ادي، بسياري از اعضاء ارتش كه طرفدار دمكراتيزه كردن كشور بودند، نقش براي آز) Prestes(مشهور پرستس 

كردند كه براي براندازي رژيم ديكتاتوري، كودتاي نظامي كفايت  هاي مردم را درك نكرده تصور مي توده

  .كند مي

  

ش به نبردي رسد، در لحظه شورش، حزب انقلابي بايد براي جذب ارت هايي كه رويارويي به اوج خود مي در دوره

واقعي دست زند؛ حزب انقلابي بايد قادر باشد اين نبرد را در جريان شورش سازماندهي كرده از تزلزل گريزناپذير 
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در اين رابطه، پشتيباني جانانه از واحدهاي نظامي شورشي بزرگ و كوچك، . در صفوف نظاميان استفاده كند

هاي نمايندگي حزبي در  انان، سربازان، ملوانان و هيأتبركناري افسران مرتجع و برادري ميان كارگران، دهق

  .ها و غيره از اهميت حياتي برخوردار است واحدهاي نظامي و سربازخانه

  

هاي قيام   و به ويژه، در تحليل درس1905 - 07هاي  لنين در تحليل تجربه حاصله در نخستين انقلاب روسيه در سال

م از نيروهايي كه در سنگر خود داشتيم استفاده كرده براي همراه ما نتوانستي« در مسكو نوشت 1905دسامبر 

اي به راه اندازيم كه حكومت  باكانه، مدبرانه و پرخاشگرانه كردن قواي نظامي متزلزل با خود آنچنان نبرد فعال، بي

وظيفه خود را به جا توانيم  ما ثابت كرديم كه در نبرد بر سر قواي نظامي متزلزل نمي... به راه انداخت و پيروز شد 

  . عمدتاً به اين دليل بود كه در آن زمان بخش اعظم ارتش به حكومت تزاري وفادار ماند28».آوريم

  

هاي چندي از نبرد مدبرانه براي جلب   نمونه1923ها در جريان قيام ضدفاشيستي در بلغارستان در سال  كمونيست

در جريان .  حتا بخشي از ارتش را به جانب انقلاب جذب كنندارتش به دست دادند، اما ايشان در مجموع نتوانستند

هاي نظامي   در آلمان نيز كار انقلابي انجام شده در صفوف ارتش، نيروي پليس و سازمان1923شورش اكتبر 

اسپانيا در سال ) Asturias(رهبران قيام در استان آستورپاس . داوطلبي كه بورژوازي بر پا داشته بود، ناكافي بود

  . نيز براي برقراري رابطه با ارتش تلاش جدي نورزيدند1934

  

هاي سرباز و افسران مترقي به سمت انقلاب را هرگز  هاي انقلابي براي جلب توده ها گسترش فعاليت كمونيست

اي ارزيابي نكردند، زيرا چنين برخوردي به ناگزير به جدا كردن جنبش انقلابي در ارتش از جنبش  روند جداگانه

 تلاش 1905 -07  هاي ها در جريان نخستين انقلاب روسيه در سال بلشويك. انجاميد بخش عمومي اهالي مي ديآزا

 29.هاي عام پرولتري را به سختي مورد انتقاد قرار دادند هاي نظامي و رزمي حزب از سازمان براي جداكردن سازمان

گيري كه  ، از اين موضع1917كراتيك فوريه  دم-ها در جريان انقلاب بورژوا از طرف ديگر، لنين و بلشويك

مبارزه بايد بر روي جلب تام و تمام ارتش و نه در جهت برانگيختن توده وسيع اهالي براي نبرد عليه حكومت 

  .مطلقه متمركز شود، پشتيباني نكردند



            تارنگاشت عدالت                             35           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

اين . نادرست استكم گرفتن اهميت اعمال نفوذ بر ارتش و مبارزه براي متحد ساختن ارتش با مردم نيز  اما دست

دهد  ترين نهاد دولتي در نبردها را غيرممكن ساخته، در تحليل نهايي، به نيروهاي مرتجع امكان مي امر شركت قوي

  .از ارتش براي سركوب طبقه كارگر و همه نيروهاي دمكراتيك استفاده كنند

  

گوني در ارتش صورت گرفته، اعتبار ساختن كاري كه در جهت ايجاد دگر تبليغات ارتجاعي در تلاش براي بي

 نيز در )Anthony Burton( كتاب آنتوني برتون. سازد ارتش متهم مي» تضعيف روحيه«ها را به  عموماً كمونيست

 وي در اين كتاب خواستار اقدامات سركوبگرانه عليه نيروهاي چپ در 30.كند مجموع چنين هدفي را دنبال مي

ها  كه در صفوف اين ارتش» هاي براندازي فعاليت«ه بهانه مقابله با شود و ب هاي كشورهاي عضو ناتو مي ارتش

  .كند ها جانبداري مي پذيرد، از گنجاندن عناصر دست راستي و هوادار فاشيسم در اين ارتش صورت مي

  

برند، روندي مثبت  بخش انقلابي از پيش مي هاي رهايي تلاشي كه نيروهاي انقلابي به منظور جلب ارتش به جنبش

هاي سرباز و بهترين افسران، خيزش سياسي و شركت اينان  ت كه متضمن بيداري شعور طبقاتي در ميان تودهاس

لنين جعليات افتراآميز در باره تضعيف روحيه ارتش توسط . باشد در مبارزه سياسي فعال عليه طبقات استثمارگر مي

ر و همه زحمتكشان و استثمار شوندگان را به ها كارگران، دهقانان فقي بلشويك«: ها را افشا كرد و گفت بشويك

31».خوانند، نه به آشوب و بلوا مبارزه انقلابي آگاهانه فرا مي

  

  

  ضرورت بازسازي بنيادي ارتش در انقلاب
اما بايد در . تواند به نيروي محرك انقلاب تبديل شود كند كه ارتش، در شرايط معيني، مي تجربه تاريخي ثابت مي

لابي ارتش را از ريشه بازسازي نمود تا از نفوذ طبقات استثمارگر و فرماندهان مرتجع نظامي رها جريان روند انق

  .گشته، همچون سدي در مقابل احياء نظم منسوخ عمل كند

  

 به وضوح نشان داد كه تصويري كه در آن زمان در ميان 1848 - 49ماركس در تحليل تجربه حاصله از انقلاب 
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-كردند كه در يك انقلاب بورژوا اينان تصور مي. ها رواج داشت نادرست بود ها و سوسياليست دمكرات

توان دستگاه دولتي منسوخ را با خدمت به نيازهاي زحمتكشان دمساز و آن را به دستگاهي كاملاً  دمكراتيك مي

  .دمكراتيك بدل ساخت

  

 سلطنت به ارث برده بود، از قبيل اين واقعيت بسيار مشهور است كه انقلاب بورژوايي فرانسه ابزاري را كه از

ها را  هاي زحمتكش حفظ كرد، بلكه حتا آن ارتش، پليس و دستگاه بوروكراتيك، نه فقط براي سركوب توده

هاي سياسي عمده  تصادفي نبود كه ارتش در مبارزه عليه نيروهاي دمكراتيك در همه بحران. تقويت نيز بخشيد

ترين اقشار ارتش روي  ل ارتجاعي براي مختنق ساختن انقلاب به مرتجعمحاف.  نقش قاطعي ايفا نمود1848 -49

اين محافل نظامي مرتجع بودند كه خلع سلاح و نابودي جمعي كارگران پاريس را عملي ساختند؛ و در . آوردند

  .تحليل نهايي، پس از حدود سه سال سلطنت در فرانسه احياء شد

  

تواند به سادگي دستگاه دولتي موجود، از  ك كرد كه انقلاب نمياين همه در استتناج اين حكم به ماركس كم

32.جمله ارتش قديمي را تحت كنترل درآورد، بلكه بايد آن را درهم بشكند

  

 پاريس، كه نقطه اوج جنبش انقلابي پرولتاريا بود، براي ايجاد يك دستگاه دولتي تازه از جمله يك 1871كمون 

 كميته مركزي گارد ملي قراري را از 1871 مارس 22در همان . هميتي برداشتهاي با ا سازمان نظامي نوين گام

داشت كه تنها نيروي مسلح، گارد ملي  اين قرار اعلام مي. تصويب گذراند كه عملاً قانون انحلال ارتش منظم بود

 منظم گذراند  مارس كمون فرماني دال بر انحلال سربازگيري و ارتش29در . بود كه خلق آن را تشكيل داده بود

ماركس . و به جاي آن خلق مسلحي را كه در گارد ملي سازمان يافته و بخش اعظم ايشان كارگر بودند، قرار دارد

 ماركس اين اقدام را 33.از اين تجربه چنين نتيجه گرفت كه جايگزيني ارتش منظم با خلق مسلح ضروري بود

در شرايط موجود آن زمان اين . راتيك منسوخ دانستترين ضامن جلوگيري از اعاده ماشين جنگي بوروك مؤثر

هاي انقلابي  احكام به اصول راهنماي احزاب حقيقتاً انقلابي تبديل شد كه در جهت تحول جامعه در راستاي سياست

  .گيري كرده بودند سمت
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نينيسم در استنتاج  ل-در عين تأكيد بر اهميت استثنايي اين احكام، اين واقعيت را بايد در نظر داشت كه ماركسيسم

از قراري كه . سازد آن را معلوم مي» درهم شكستن«اي ماشين جنگي بورژوازي مضمون  ضرورت بازسازي ريشه

درپي، و نه يك عمل منفرد  اي از اقدامات انقلابي پي دهد اين امر بايد مجموعه  لنينيسم شرح مي-ماركسيسم

  .تخريبي، را در برگيرد

  

 لنينستي درهم شكستن ارتش - پس از انقلاب سوسياليستي اكتبر حكم ماركسيستيحزب كمونيست اتحاد شوروي

حزب كمونيست در شرايط جنگ عليه آلمان براي درهم شكستن نيروهاي مسلح . تزاري را خلاقانه به كار بست

ن تدريجي گام با درهم شكست دمكراتيزه كردن اين نيروها هم. اي عمل كرد روسيه تزاري و بورژوايي به شكل تازه

زمان با اين اقدامات، تشكيل نيروهاي مسلح نوين براي  هم. ها كه نهايتاً به انحلال كامل ارتش منسوخ انجاميد آن

  .آوردهاي انقلاب اكتبر نيز جريان داشت دفاع از دست

  

ن نظامي  براي پادگا1فرمان شماره .  دمكراتيك فوريه شروع شد-دمكراتيزه كردن ارتش قديمي با انقلاب بورژوا

 در اين روند نقش 1917ناحيه پتروگراد صادره از شوراي پتروگراد نمايندگان كارگران و سربازان در دوم مارس 

هاي سرباز بود، بايد در همه واحدهاي  اي از خلاقيت انقلابي توده مطابق اين فرمان كه جلوه. بزرگي ايفا كرد

بي سربازان و ملوانان تشكيل و حقوق مدني افراد تضمين هاي انتخا نظامي، تا سطح توپخانه و گروهان، كميته

  .شد مي

  

در اين اثنا، حكومت موقت بورژوازي و احزاب بورژوايي حاكم هر آنچه از دستشان برآمد انجام دادند تا مانع از 

حكومت موقت كه براي شروع برخي اصلاحات در ارتش زير . درهم شكستن ارتش قديمي، ارتش تزاري، شوند

پذير بود به عمل آورد تا قدرت افسران مرتجع را كه پس از  هاي انقلابي بود، هر اقدامي را كه امكان تودهفشار 

آمد اين  پي. انقلاب فوريه بسيار متزلزل بود، تقويت كند و در واقع دست نيروهاي ضدانقلابي را باز گذارد

ازان و ملوانان در پتروگراد به تاريخ سوم آميز كارگران، سرب سياست، تيراندازي در جريان راهپيمايي مسالمت

آميز فرارويي انقلاب متوقف و به زودي با شورش ضدانقلابي  به اين ترتيب مرحله مسالمت.  بود1917ژوئيه سال 
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  .به رهبري كورنيلف دنبال شد

  

ه در وي نوشت ك. لنين خاطرنشان ساخت كه حكومت موقت براي دمكراتيزه كردن ارتش هيچ كاري انجام نداد

اگر عمداً . اين يك واقعيت است. ها و افسران ضدانقلابي در رأس ارتش قرار گرفتند ها، كالدين كورنيلف«نتيجه 

همه چيز را به  ماجراي كورنيلف پس ازكنيم كه حكومت كرنسكي  چشم خود را بر واقعيت نبنديم، مشاهده مي

تجربه اين . اي وجود ندارد راه ميانه ... گرداند برميكند، و در واقع دارد ماجراي كورنيلف را  حال سابق رها مي

كه يك  يا بايد قدرت سابق را به شوراها سپرد و ارتش را كاملاً دمكراتيك نمود، يا اين. را نشان داده است

  **34».دهد ماجراي كورنيلف ديگر رخ مي

  

اين احزاب ضرورت . اختكردند، فاش س چنين خط سياسي را كه احزاب خرده بورژوايي دنبال مي لنين هم

پذيرفتند، اما در عمل همه قدرت را به ارتش كه در اختيار فرماندهان  دمكراتيزه كردن ارتش را در حرف مي

تحت فرمان بورژوازي ] ارتش[باقي گذاشتن «به گفته لنين، اين به معني . كردند نظامي مرتجع بود، واگذار مي

سبب فرماندهي ارتجاعي كه داشت، به جانب امپرياليسم، به سوي اين ارتش به » .بود) خواه اگر چه جمهوري(

  .سركوب پرولتاريا، گرايش يافت و به صورت ركن اصلي ديكتاتوري بورژوايي باقي ماند

  

فراخوان . تنها پس از انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر بود كه دمكراتيزه كردن واقعي ارتش قديمي عملي شد

صاده در نخستين روز انقلاب، اعلام داشت » !به كارگران، سربازان و دهقانان«وسيه كنگره دوم شوراهاي سراسر ر

چنين اعلام شد كه  در اين فراخوان هم.  به شوراها انتقال يافته است كه حكومت موقت برانداخته شده و همه قدرت

روز بعد كنگره . كند» با اجراي دمكراسي كامل در ارتش، حقوق سربازان را حفظ«حكومت شوروي قصد دارد 

كه كميته انقلابي موقت نظامي در ارتش تشكيل و مسؤوليت حراست از  قراري را از تصويب گذراند مبني بر اين

  .نظم انقلابي در ميان قواي نظامي بر عهده آن گذاشته شود

  

ين، مبني بر هايي، به امضاي لن ها به فاصله كوتاهي فرمان حكومت شوروي با تعميم تجربه خلاق انقلابي توده
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. برخورداري همه سلسله مراتب ارتش از حقوق برابر، و اصل انتخابي بودن و فرمانبرداري در ارتش منتشر ساخت

هاي  ها اسنادي قانوني بودند كه واقعيت تجديد سازمان كامل نيروهاي مسلح سابق در راستاي سياست اين فرمان

  .بخشيدند دمكراتيك را رسميت مي

  

ترين ارگان فرماندهي ارتش  ان انقلابي به رهبري حزب كمونيست در همين زمان ستاد كل، عاليسربازان و ملوان

داد، طي يك رشته عمليات جانانه و  چنان به كار خود ادامه مي را، كه پس از براندازي حكومت موقت هم

هاي انقلابي از ريشه  دستگاه مركزي و رزمي ارتش در جبهه در راستاي سياست. ناپذير از ميان برداشتند درنگ

وزارت جنگ سابق تحت كنترل درآمده و از عناصر ضدانقلابي پاكسازي . بازسازي و به طور كامل دمكراتيزه شد

  .شد

  

گرايانه تمامي   و مرج حزب كمونيست در عين ايجاد فرماندهي نوين، فرماندهي نظامي شوروي، با حذف هرج

ياري از عناصر بنيادي اداره جنگ بازسازي و پس از تجديد سازمان بس. واحدهاي دستگاه قديمي نظر موافق نداشت

  .اي، براي خدمت به دولت نوخاسته، به كار گرفته شدند ريشه

  

لنين و حزب كمونيست، با توجه به مبارزه طبقاتي حاد و خطر مداخله نظامي از خارج، حكم جايگزيني ارتش 

داري،  ماركس و انگلس در مرحله ماقبل انحصاري سرمايه. تندمنظم با تسليح عمومي مردم را خلاقانه به كار بس

پذير بود، اين حكم را فرموله  خودي انقلاب در همه يا در اكثر كشورهاي پيشرفته امكان زماني كه پيروزي خودبه

  .اين حكم از بسياري جهات ضامن حفظ انقلاب پيروزمند در مقابل يورش مسلحانه از خارج بود. كرده بودند

لنين با تحليل شرايط تازه چنين نتيجه گرفت . داري به مرحله امپرياليستي شرايط دگرگون شد با تكامل سرمايهاما 

زمان پيروز شود، بلكه برعكس، پيروزي  توانست در همه كشورها به طور هم كه انقلاب سوسياليستي ديگر نمي

در حالي كه ساير كشورها، براي . پذير بود انسوسياليسم در ابتدا تنها در يك كشور، يا معدودي از كشورها، امك

  .مانند داري، بسته به هر مورد مشخص، باقي مي داري، يا ماقبل سرمايه مدتي، در مرحله سرمايه
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چنان كه قابل درك است در شرايط تازه و به ويژه از آنجا كه جمهوري جوان شوروي از همان آغاز مورد حمله 

رياليسم خارجي قرار گرفت، مسأله دفاع از دولت پيروزمند سوسياليستي نيز آساي ضدانقلاب داخل و امپ جنون

  .تغيير يافت

  

پذير است كه از يك طرف، ارتش  آوردهاي انقلابي تنها با ايجاد چنان ارتشي امكان معلوم شد كه دفاع از دست

ت نوين آماده باشند و از طبقاتي كارگران و دهقانان زحمتكش باشد كه براي نبرد آگاهانه به پشتيباني از قدر

اما امكان . گر خارجي و ضدانقلابيون داخلي باشد هاي مداخله طرف ديگر ارتشي منظم و قادر به دفع يورش گروه

  .تحول به ميليشياي سوسياليستي خلقي در آينده، پس از تثبيت اوضاع رد نشد

  

هاي  شد تفويض كرد كه خود را وقف ايده ي ميدفاع از قدرت شوروي را تنها به سربازان، ملوانان و افسران انقلاب

شكي نبود كه چنين افسران و افراد نظامي آگاه و برخوردار از تفكر انقلابي در ارتش . انقلاب اكتبر كرده باشند

يكي  سابق نيز وجود داشتند، اما براي به كارگرفتن ايشان به عنوان نيروي مسلح جمهوري شوروي، ابتدا بايد يكي

تنها اين امر . يافتند هاي انقلابي گرد آمده و توسط كارگران و دهقانان تجديد قوا مي به دور سازمانمشخص شده، 

بايد خاطرنشان ساخت كه .  كمك كند-  ارتش انقلاب سوسياليستي-توانست به خلق هسته ارتشي تراز نوين مي

و اعضاي حزب براي بالا بردن هاي فرماندهي نظامي اعزام داشت  حزب كمونيست اعضاي خود را به همه ارگان

دايره سياسي حزب كه در ارتش ايجاد . روحيه نظاميان در حال جنگ در جبهه در صفوف ايشان نيز جاي گرفتند

شد، ايثارگرانه تلاش ورزيد تا به سربازان كمك كند كه آگاهي سياسي خود را بالا برده، انضباط آهنين نظامي را 

  .جنگيدند، به روشني دريابند دگي نويني را كه براي آن ميدر ميان خود حفظ كنند و آماج زن

  

داد از  آورد تا فرماندهان ارتش نويني را كه سازمان مي كه هرگونه تلاشي به عمل مي حزب كمونيست در عين آن

ميان خلق برگزيند، متخصصين نظامي ارتش منسوخ تزاري را نيز به كار گرفت و بسياري از اين متخصصين 

 نفر افسر ارتش 48400، 1920 اوت سال 10ارتش سرخ تا . هاي مسؤول شوروي خدمت كردند ه ارگانصادقانه ب

 نفر كمك گروهبان و پرستار را به 26800 نفر گروهبان و 14000 نفر كارمند نظامي، حدود 10300سابق، 
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فرماندهان ارتش  درصد كل 34، متخصصين ارتش سابق حدود 1920تا پايان سال . صفوف خود وارد كرده بودند

 درصدشان نيز در ليست خدمت وظيفه 28 درصد افسران ارتش ثابت و 6دادند، كه از اين عده  سرخ را تشكيل مي

حزب كمونيست، به رهبري لنين، با دمكراتيزه كردن كامل ارتش و مالاً امحاء ارتش سابق، به . دوره جنگ بودند

  .تئوري و عمل جنبش انقلابي كمك اساسي رساند

  

كه احزاب و ) The Popular Front( پس از به قدرت رسيدن جبهه مردمي 1926ير وقايع در اسپانيا در سال س

اي نيروهاي مسلح سابق و ايجاد  كرد كاملاً عيان ساخت كه بازسازي ريشه هاي ضدفاشيستي را متحد مي سازمان

اي به فاشيسم وارد ساخت،  دكنندهپيروزي خلق ضربه خر. ارتش منظم خلق از چه اهميت سترگي برخوردار است

فاشيسم شكست خورده، مواضع نيرومند خود را در ارتش و دستگاه دولتي حفظ . هاي آن را ويران نساخت اما پايه

در نتيجه شورشي فاشيستي . كرد و از جانب بورژوازي بزرگ، كليسا و سرمايه خارجي كمك مالي دريافت داشت

  .هاي ارتش اسپانيا را در برگرفت بر پا شد كه تقريباً همه پادگان

  

، اعضاي 1939 تا 1936 انقلابي خلق اسپانيا عليه شورشيان فاشيست و متجاوزين خارجي از سال - در جنگ ملي

خواه هرگونه تلاشي را به عمل آوردند تا ارتش منظم خلق با انضباط قوي و  كمونيست حكومت جمهوري

هاي  اي بودند كه سوسياليست  از مبارزه عليه سياست ماجراجويانهايشان ناگزير. فرماندهي متمركز تشكيل شود

ها در ميان قواي نظامي سر از پا  هاي چپ براي كنترل نفوذ كمونيست سوسياليست. كردند چپ دنبال مي

  .شناختند و مخالف پاكسازي ارتش و پشت جبهه از عناصر خائن بودند نمي

  

ومرج در سازماندهي دفاع جمهوري از بين   اصول ميليشاگري و هرجهاي پيگيرانه حزب كمونيست، در نتيجه تلاش

در . ها تشكيل داده بودند به عنوان هسته اصلي ارتش منظم خلق به كار گرفته شد هنگ پنجم كه كمونيست. رفت

ها را   افسر و افراد نظامي را كه نيمي از آن70000 اين هنگ موفق شد حدود 1936عرض چند ماه در سال 

حزب كمونيست اعزام كميسرهاي . دادند، آموزش داده به خطوط مقدم جبهه اعزام دارد ها تشكيل مي تكمونيس

گران و خيانت  تنها چند برابر بودن عده نفرات مداخله. سياسي به ارتش كه غالباً كمونيست بودند، را آغاز كرد
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يك رژيم فاشيستي خونين در كشور ها و عناصري از اين قبيل بود كه به شكست جمهوري و استقرار  آنارشيست

اي در اروپا ثابت كرده است كه به فرض مطلوب بودن اوضاع داخلي و  هاي توده تجربه دمكراسي. منجر گرديد

هاي دستگاه دولتي سابق، اجراي اصلاحات و به كار گرفتن عناصر داراي  ترين بخش خارجي با حذف ارتجاعي

  .ي منسوخ را تدريجاً ويران ساختتوان دستگاه دولت پيشينه دمكراتيك، مي

  

، حزب كمونيست شركت در شكست نهايي 1944به ويژه در بلغارستان پس از انقلاب سوسياليستي سپتامبر 

اين امر مستلزم استفاده از ارتش سابق بود كه تا آن زمان تحول . ترين وظيفه خود ارزيابي كرد فاشيسم را مهم

، از نبرد عليه قيام كنندگان سر باز زده بود و 1944اين ارتش در سپتامبر . دانقلابي را عمدتاً پشت سرگذارده بو

 فاشيستي و استفرار حكومت خلق -بسياري از واحدهاي كوچك و بزرگ آن در براندازي ديكتاتوري سلطنتي

درهم اي كه در آن زمان در بلغارستان فراهم آمده بود،  تحت شرايط تاريخي ويژه. فعالانه شركت كرده بودند

شكستن ماشين نظامي بورژوازي و بر پا كردن نيروهاي مسلح خلق، بدون انحلال ارتش سابق و با انجام اصلاحات 

 The Popular Liberation(اي  بخش توده واحدها و نفرات ارتش شورشي آزادي. اي عملي شد انقلابي ريشه

Insurgent Army (دند با پيوستن به ارتش سابق نقش قاطعي در كر كه به مثابه هسته نيروهاي مسلح خلق عمل مي

  .تشكيل نيروهاي مسلح خلق ايفاء كردند

  

در ساير كشورهاي سوسياليستي، روند درهم شكستن ماشين نظامي بورژوازي، دمكراتيزه كردن ارتش سابق و 

مامي رغم ت اما اين روند علي. هاي ويژه خود برخوردار بود ايجاد نيروهاي مسلح تراز نوين از جنبه

رحمانه ميان عناصر مرتجع و مترقي بر سر اعمال نفوذ بر قواي نظامي همراه  هايش، همواره با مبارزه بي گوني گونه

  .بود

  

هاي ژرف  داري در عين تلاش براي انجام دگرگوني امروزه نيز احزاب كمونيستي و كارگري كشورهاي سرمايه

حصارات و دمكراتيزه كردن امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي، دمكراتيك به منظور تحديد و مالاً محو استيلاي ان

داري اقداماتي به  در شماري از كشورهاي سرمايه. دانند اي ارتش را نيز امري اساسي مي تجديد سازماندهي ريشه
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در مقابل . آيد تا بدون دست زدن به اساس استيلاي بورژوازي انحصاري خدمت نظامي را ليبراليزه كنند عمل مي

هاي بنيادي هستند كه هم نهادهاي نظامي عمومي و هم وضعيت قضايي  ها خواستار آن گونه دگرگوني مونيستك

  .افسران و افراد نظامي را متحول سازد

  

گري و بوروكراسي و تجديد ساختمان  براي نمونه، برنامه حزب كمونيست ايالات متحده تحديد جدي نفوذ نظامي

هاي رهبري، به  ي بركناري نمايندگان اقشار فوقاني طبقات استثمارگر از پستدستگاه بوروكراتيك دولتي، يعن

هاي حزب  برنامه. داند هاي ديپلماتيك را موكداً ضروري مي ويژه در دستگاه نظامي، نيروي پليس و هيأت

  .وندش داري نيز اقدامات مشابهي را خواستار مي كمونيست بريتانيا و احزاب كمونيست ساير كشورهاي سرمايه

  

 خواهان آن است كه ديگر از ارتش براي 1971برنامه حكومت دمكراتيك حزب كمونيست فرانسه مصوب سال 

در داخل كشور يا اعمال مداخلاتي كه ماهيت استعماري يا امپرياليستي دارند، استفاده نشود؛ و » نظم«حفظ 

ونيست ايتاليا نيز بارها پيشنهاداتي حزب كم. مقررات دمكراتيك، حقوق افسران و افراد نظامي را تضمين كند

هاي ارتجاعي براي راندن ارتش به وضيعت خطرناك  براي دمكراتيزه كردن ارتش ارايه نموده و دفع تلاش

  .رويارويي با زحمتكشان را خواستار شده است

  

مي مترقي توان به طور يقين گفت كه حل دمكراتيك مسايل مربوط به ارتش، اتحاد نزديك خلق و پرسنل نظا مي

 صنعتي محدود شود و -كند تا استيلاي انحصارات و كمپلكس نظامي را تامين نموده؛ شرايط مطلوبي ايجاد مي

  .هاي سوسياليستي ادامه يابد مبارزه در راه دگرگوني جامعه در راستاي سياست

  

هاي   با ارتشدر بررسي مسأله درهم شكستن ماشين نظامي بورژوازي، اين امر واجد اهميت اساسي است كه

براي نمونه، كنگره . هاي متفاوتي برخورد شود هاي ملي از طرف ديگر به شيوه امپرياليستي از يك طرف و ارتش

پرولتاريا بايد با در نظر گرفتن طبقه «:  برگزار شد، خاطرنشان ساخت1928الملل كمونيستي كه در سال  ششم بين

سيستم نظامي، يا شكل . گيري كند  در قبال آن ارتش موضعورزد، و سياستي كه يك ارتش معين بدان خدمت مي
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كند، يعني، نقش امپرياليستي،  سازماندهي ارتش در يك كشور معين به اندازه نفوذ سياسي كه آن ارتش ايفا مي

  ***35».ناسيوناليستي يا پرولتري واجد اهميت نيست

  

ها وجود  مستعمره اين ارتش مره و نيمهبه طوري كه كنگره خاطرنشان ساخت در آن زمان در كشورهاي مستع

  : داشتند

  ، )نه هميشه انقلابي(هاي ملي   ارتش- الف

  ،)هاي اشغالگر ارتش(هاي امپرياليستي   ارتش- ب

  .اي بين عناصر ملي و امپرياليستي در جريان بود ها مبارزه هايي كه در صفوف آن  ارتش- ج

  

 ماركس و انگلس يعني 1848 -1870اي ملي، برنامه نظامي ه در رابطه با ارتش«: چنين اعلام داشت كنگره هم

هاي انقلابي را بايد با برخي اصلاحات به كار  ها به ارتش ها به منظور تبديل آن دمكراتيزه كردن اين ارتش

در اوضاع مشخص و مناسب بايستي شعار ارتش ملي را اعتلا بخشيد و آن را به « كنگره تأكيد كرد كه 36».بست

استقلال كامل ارتش از (ها و عمالشان نتوانند از آن سوءاستفاده كنند   ساخت كه امپرياليستشكلي مطرح

37»)ها، سازماندهي ارتش بر پايه كاملا دمكراتيك، انتخاب افسران و غيره امپرياليست

  

ان همه در اين زم. دهد  در چين به وجود آمد، مثال خوبي به دست مي1925 -27وضعي كه در جريان انقلاب ملي 

ساز به خلق چين در   انقلابي را تشكيل دادند و اين ارتش همچون سلاحي سرنوشت-واحدهاي انقلابي، ارتش ملي

  .نبرد عليه دستجات اجنبي امپرياليست و ميليتاريست خدمت كرد

  

 وظيفه اين. بخش ملي اهميت حياتي داشت كمينترن تأكيد نمود كه امر تشكيل ارتش خودي براي جنبش رهايي

 فئوادالي و عمل به مثابه سنگ بناي استقلال ملي چين در -بندي نظامي ارتش ايراد ضربت خرد كننده به دسته

تانگ بايد از  ها و اعضاي كومين كمينترن براين باور بود كه كمونيست. هاي بيگانه بود مبارزه عليه امپرياليست

به عمل آورند و در عين حال پيگيرانه تلاش ورزند جانبه  تشكيل نيروهاي مسلح انقلاب دمكراتيك پشتيباني همه
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و هم رابطه آن با ) ساختار ارتش، گزينش و بازآموزي پرسنل، و فعاليت سياسي در آن(تا هم روابط دروني ارتش 

  .سكنه مناطق استقرار دايم يا موقت ارتش را دستخوش تحول انقلابي سازند

  

و نيز ) 1927 تا تابستان 1924پاييز ( طي مدت تقريباً سه سال  انقلابي-آميز ارتش ملي عمليات نظامي موفقيت

  .ترين شهرها، سلطه امپرياليستي بر بخش بزرگي از چين را تضعيف نمود هاي پرولتري در بزرگ قيام

  

اما برخي اعضاي حزب كمونيست جوان چين، كه در مبارزه انقلابي تجربه كافي نياندوخته بودند، نتوانستند نقش 

هاي راست در آن قالب بودند، به جلب ارتش و  رهبري حزب كه اپورتونيست. انقلاب را درك كنندارتش در 

اين رهبري از تشخيص مانورهاي اعضاي . هاي كليدي در فرماندهي ارتش اهميت درخور آن را ندادند كنترل حلقه

.  را در ارتش تصرف كنندهاي عالي فرماندهي تانگ عاجز ماند و اجازه داد كه ايشان پست دست راستي كومين

چنان كه قابل  تانگ قرار گرفتند، و ارتش هم رتبه كومين هاي عالي بخش اعظم فرماندهان تحت نفوذ شخصيت

 يك كودتاي ضدانقلابي به وقوع 1927در نتيجه در آوريل سال . ها واقع شد درك است، تحت نفوذ اين شخصيت

  .پيوست

  

تانگ  اين رهبري بعداً همراه اعضاي جناح چپ كومين. ت درس نگرفتاما رهبري حزب كمونيست از اين جريانا

اين امر . عدم مداخله در امور ارتش را ادامه داد» تئوري«چنان موعظه  وارد شد و هم) Wuhan(به حكومت ووهان 

ن شد، به دنبال آورد و مرتجعين از اي كاهش شديد فعاليت سياسي در ارتش را كه توسط مركز ووهان كنترل مي

تانگ در حكومت ووهان به يك توافق  ، رهبران كومين1927در ژوئن . وضع بلادرنگ استفاده كردند

  .ضدكمونيستي با رهبري ارتش دست يافته، آشكارا جانب ضدانقلاب را گرفتند

  

كمينترن در عين اعلام همبستگي با مبارزه خلق چين عليه ضدانقلاب، خاطرنشان ساخت كه حزب كمونيست چين 

تانگ بهره جويد، براي ايجاد  براي هدايت فعاليت خود در ارتش از دستگاه نظامي و سياسي كومين«نست نتوا

حزب كمونيست هم خود را تماماً صرف مانور با فرماندهي عالي . نيروهاي مسلح خود هيچ تلاشي به عمل نياورد
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هاي سربازان، يا نفرگيري  هي در ميان تودهتانگ كرد و نتوانست توجه خود را به فعاليت تبليغاتي و سازماند كومين

38».وسيع از ميان كارگران و دهقانان براي ارتش به منظور تغيير خصلت آن متمركز كند

  

هاي كمينترن بعدها به حزب كمونيست چين كمك كرد تا نيروهاي مسلح انقلاب چين را، آن طور كه  توصيه

ها و ساير  ها به مثابه اصول راهنما به كمونيست اين توصيه. كرد، سازمان دهد اوضاع اجتماعي و سياسي حكم مي

پرست در كشورهاي مستعمره و وابسته كه مبارزه مسلحانه در راه رهايي ملي و  نيروهاي دمكراتيك و ميهن

ها همواره در صفوف مقدم رزمندگان راه استقلال و  امروزه كمونيست. خيزند، نير خدمت كرده اند اجتماعي برمي

بخش ملي و سازماندهي مقاومت مسلحانه در مقابل استعمار و  هاي رهايي  جاي داشته، براي تشكيل ارتشآزادي

  .ورزند ارتجاع داخلي فعالانه تلاش مي

  

ترين دوره آغازين مبارزه مسلحانه تحت  در سخت) كمونيست(اي  براي نمونه، در كوبا حزب سوسياليست توده

جانبه از قيام كنندگان فرا  ژوئيه، نيروهاي اپوزيسيون را به پشتيباني همه 26هدايت فيدل كاسترو، رهبر جنبش 

 The(ها بعداًً به ارتش شورشي  اين دسته. هاي پارتيزان را سازمان دادند ها در برخي نواحي دسته كمونيست. خواند

Insurgent Army ( اين امر در پيروزي .دادند  مي  درصد آن را دهقانان و كارگران مزارع تشكيل90پيوستند كه 

بخش ملي  آميز بعدي از مرحله انقلاب رهايي بر ارتش ثابت ديكتاتوري هودار امپرياليسم و گذار سريع و مسالمت

  .به مرحله انقلاب سوسياليستي اهميت قطعي داشت

  

راي استقلال  مبارزه مسلحانه ب-اي متشكل از احزاب ناسوناليست بخش ملي سازمان توده در الجزاير كه جهبه آزادي

هاي  ها سياست كمونيست. كرد، حزب كمونيست از همان آغاز در مبارزه مسلحانه شركت ورزيد را رهبري مي

بخش ملي را رد كردند، زيرا  هاي مسلح مستقل از ارتش آزاي روانه به منظور سازماندهي دسته ماجراجويانه و تك

 liberation"(» بخش رزمندگان آزادي«هاي   در نتيجه دسته.انجاميد اين امر به پراكندگي نيروهاي ضداستعماري مي

fighters" (بخش ملي پيوستند كه عمدتاً از دهقانان، كارگران  تحت رهبري حزب كمونيست به ارتش آزادي

جانبه از  در همان زمان، حزب كمونيست در عين پشتيباني همه. شد پرست تشكيل مي مزارع و شهرنشينان ميهن
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 ملي، استقلال سياسي و سازماني خود را حفظ كرد و به اين ترتيب توانست از منافع كارگران و بخش جبهه آزادي

اين همه به حزب كمونيست كمك . همه زحمتكشان دفاع و دورنماي روشني را براي تكامل انقلاب تضمين نمايد

ياسي، را در مرحله نخست هاي اجتماعي و اقتصاي، هم از نظر ايدئولوژيك و هم از نظر س كرد برنامه دگرگوني

  .انقلاب، مرحله مسلحانه آن، تدارك ببيند

  

 در جريان جنگ - پيشاهنگ رزمنده زحمتكشان) The Popular Revolutionary Party(اي  حزب انقلابي توده

پرست و سازمان  بخش ملي را كه بيش از بيست حزب سياسي ميهن بخش در ويتنام جنوبي جبهه آزادي رهايي

اي ويتنام جنوبي كه نماينده سازمان سياسي جبهه  بخش توده ارتش آزادي. شد، رهبري كرد يل ميعمومي تشك

هاي دفاع از خود را متحد كرده؛ در نبرد  هاي پارتيزان و گروه بخش، دسته بخش ملي بود، ارتش ثابت آزادي آزادي

  .عليه مداخلات بيگانگان و دست نشاندگان نقش قاطعي ايفاء نمود

  

هاي عربي علاوه بر احزاب چپ و مترقي، احزاب كمونيست نيز همواره در راه سازماندهي توده وسيع در كشور

، آشكارا اشتباهاتي را كه به وقوع 1967پس از شكست سال . اهالي به منظور دفع تجاوز اسرائيل فعالانه رزميده اند

روند با تحكيم روابط جنبش  ي ملي، همها پيوسته بود، پذيرفتند و ادامه مبارزه و افزايش ظرفيت رزمي ارتش

ها در ايجاد جبهه ملي فلسطين  كمونيست. بخش عربي با كشورهاي سوسياليستي دوست را خواستار شدند آزادي

ها به  كمونيست. كردند، سهم بسيار داشتند بخش كه در اراضي اشغالي عمل مي هاي مختلف آزادي متشكل از دسته

 كمك رساندند و در حال حاضر نير در مقابل سياست الحاق 1973تجاوز در سال ها براي دفع  سازماندهي توده

  .نمايند كنند، قاطعانه ايستادگي مي اراضي كه متجاوزين اسرائيلي دنبال مي

  

 Theدر آفريقاي جنوبي، در نتيجه همكاري ميان حزب كمونيست و كنگره ملي آفريقا، سازماني زيرزميني به نام 

Umkhonto we Sizwe) اين سازمان عمليات رزمي چندي را عليه نيروهاي مسلح . تشكيل شده است) نيزه ملت

بخش ملي براي تقويت خلق و آماده  ها در صفوف متجد جبهه آزادي كمونيست. نژادپرست از پيش برده است

  .كنند ها جهت مبارزه مسلحانه وسيع براي كسب قدرت مبارزه مي ساختن توده
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توان به مبارزه مسلحانه به مثابه شكلي از  لاتين، از قبيل كلمبيا و گواتمالا، كه گاهاً ميدر كشورهاي آمريكاي 

ها كوشيده اند براي رويارويي با نيروهاي سركوبگر طبقات استثمارگر، نيروهاي  روند انقلابي دست زد، كمونيست

هاي افراطي به وفاداري مطلق و  ها برخلاف چپ در عين حال كمونيست. مسلح انقلابي را تحكيم و اعتلاء بخشند

داران نظريات  دانند كه برخي از افسران و درجه ناپذير قواي نظامي نسبت به حكومت باور نداشته و مي خلل

ها تعداد چنين افرادي در صفوف ارتش با سطح  به عقيده كمونيست. گرايانه را قبول ندارند گرايانه و نظامي شورش

  . تناسب مستقيم داردعمومي جنبش انقلابي در كشور

  

ايشان در عين . كنند گرايانه در قبال ارتش ثابت را رد مي گرايانه و پوچ انقلابيون راستين مواضع هرج و مرج

اي را بدان  دانند، در روند مبارزه انقلابي نقش برجسته كه ارتش را ابزار سركوب در دست طبقات استثمارگر مي آن

آورند  دي ملي و اجتماعي ارتش را بخش مهمي از مبارزه عام انقلابي به شمار ميرزمندگان راه آزا. دهند نسبت مي

ايشان با . كند و بر اين باور هستند كه برآمد اين مبارزه، به طور عمده موفقيت انقلاب را از پيش تعيين مي

 منظور جلب بهترين اي و دمكراتيزه كردن نيروهاي مسلح به اي براي بازسازي ريشه احتساب شرايط موجود، برنامه

چون نهادي تغييرناپذير با عملكرد  ارتش را هم. كنند هاي خلق پيشنهاد مي افسران و افراد نظامي به سمت توده

تاريخ به ما آموخته است كه .  است-  ماهيت طبقاتي آن-اي ديدن، به معني ملوث كردن نكته اصلي صرفاً حرفه

 بوروكراتيك ارتجاعي را - چنان ابزاري كه بتوانند دستگاه نظاميدستيابي به اتحاد ميان خلق و ارتش و يافتن

درهم بشكند و تبديل ارتش به نهادي در خدمت دگرگوني انقلابي جامعه، در همه موارد از اهميت حياتي 

  .برخوردار است

  

--- --- -- -- --- --- --- -- -- --- --- --- -- -- --- --- --- -- -- --- ---  

 قدرت دولتي بود كه پس از انقلاب بورژوا دمكراتيك فوريه تشكيل  در روسيه حكومت موقت ارگان مركزي*

حكومت موقت، حكومت بورژوازي امپرياليستي و ملاكان .  فعاليت داشت1917 نوامبر 7 مارس تا 10شد و از 

  .بود
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هاي تزاري بودند كه در  ژنرال.) Kaledin A. M. (م. و كالدپن ا.) Kornilov L.G. (گ.  كورنيلف ل**

يك شخصيت سياسي .) Kernesky A. F. (ف. كرنسكي ا.  نيروهاي ضدانقلابي را رهبري كردند1917سال 

وي پس از انقلاب اكتبر از پتروگراد گريخته، . وزير و بعداً رييس حكومت موقت بورژوازي بود روس، نخست

  .شورشي را عليه حكومت شوروي سازمان داد

 تا 1919المللي پرولتاريا بود كه از سال  سازمان انقلابي بين) ل سومالمل كمينترن بين(الملل كمونيستي   بين***

  .ساخت  عمل كرده، احزاب كمونيست كشورهاي بسياري را متحد مي1943
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  فصل دوم 

  اندازها امكانات و چشم:  دمكراتيك در ارتش-هاي انقلابي گرايش
تا آنجا كه روابط . كند  در درون آن پديده آمده و رشد ميارتش در واقع تصويري از آن نظام اجتماعي است كه

هرگز ارتشي در وراي . سازد طبقاتي موجود در كشور، تركيب اجتماعي ارتش را در هر مرحله تاريخي معلوم مي

  .دولت و سياست وجود نداشته است

  

افسري آن بخش و جزيي از در كشورهاي سوسياليستي كه هيچ طبقه استثمارگري وجود ندارد؛ ارتش از جمله رده 

خلق است كه خود وحدت نزديك و ناگسستني طبقه كارگر، دهقانان زحمتكش و روشنفكران خلقي را تجلي 

اين ارتش، ارتشي تراز نوين است كه با روحيه تعهد به ميهن سوسياليستي، عشق به صلح و . بخشد مي

  .ها پرورش يافته است انترناسيوناليسم و دوستي خلق

  

توانند بر ارتش تأثير واقعي اعمال نمايند، درست همان طوري  داري، نيروهاي دمكرات نمي رهاي سرمايهدر كشو

هاي  در اين كشورها هدايت يا كنترل فعاليت. توانند بر ساير ابزار اصلي قدرت نيز تأثير واقعي ببخشند كه نمي

ناپذير اغلب افسران، به ويژه افسران  آشتيهاي داراي تضادهاي  در نظام. ارتش در اختيار توده مردم نيز نيست

داران و گاه افسران جزء از ميان  رتبه، نماينده طبقات ممتاز حاكم هستند، در حالي كه افراد ساده نظامي، درجه عالي

رغم همه تشبثات محافل استثمارگر فوقاني، ارتش به اشكال  با اين وجود، علي. شوند زحمتكشان، برگزيده مي

كه ذخيره صفوف ارتش است، روحيات و  اين توده علاوه بر آن.  توده وسيع اهالي پيوند داردگوناگوني با

  .شود تر از پيش مي تر و تعيين كننده سازد و در زمان حاضر اين نفوذ قوي هاي خود را نيز به آن منتقل مي ايده

ازتاب تغييرات ژرف در آگاهي ها ب پرستانه و دمكراتيك در بسياري از ارتش هاي ميهن بنابراين وجود گرايش

هاي سوسياليسم و جنبش  هاي مترقي و موفقيت تأثير فزاينده ايده. توده وسيع اهالي، از جمله قواي نظامي است

دورنما بودن نظام استثماري از طرف ديگر  بخش از يك طرف و بحران ايدئولوژي بورژوايي و بي عمومي آزادي

  .دياب ها بازتاب مي نيز در اين گرايش
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داري  اگر از اين زاويه به بالا گرفتن فعاليت سياسي ارتش در كشورهاي از بند رسته و برخي كشورهاي سرمايه

هاي ويژه و روشنگر نقش واقعي  توانيم برخي نكات عام مربوط به كل مسأله مورد بحث و نيز جنبه توجه كنيم، مي

  .خص سازيمهايي از كشورها را مش ارتش در كشورهاي جداگانه يا گروه

  

  

  رسته اسي ارتش در كشورهاي از بندعلل افزايش فعاليت سي
هاي دوره انتقالي در بسياري از كشورهاي از بند رسته و نيز به كمك برخي خصايل مميزه  با استفاده از ويژگي

ي اين توان نقش فزاينده ارتش در امور اجتماعي و سياس ساختمان خود ارتش و تركيب طبقاتي و اجتماعي آن مي

در مرحله حاضر، در كشورهاي جوان امر نيل به آزادي تام و تمام ملي با امر پيشرفت . كشورها را توضيح داد

  .رسند اجتماعي به هم گره خورده و اين وظايف در شرايط مبارزه حاد طبقاتي به انجام مي

  

خواه و توده وسيع اهالي در  رقينيروهاي اجتاعي ت. ترين مسأله انتخاب راه رشد آتي است در اين مبارزه، مهم

گيري  شمار كشورهاي داراي سمت. كنند گيري مي داري سمت شماري از مناطق جهان به نفع راه رشد غيرسرمايه

  .هاي ژرف اجتماعي و اقتصادري را آغاز كرده اند، رو به فزوني است سوسياليستي كه دگرگوني

  

 لنينيسم مبناي ايدئولوژيك و سياسي - ماركسيسم كه دمكراتيك اعلام داشته اند - برخي احزاب انقلابي

بخش ملي در حال آميزش با سوسياليسم علمي است و اين آميزش  به اين ترتيب جنبش رهايي. هايشان است فعاليت

اي  بخش ملي، براي آغاز تحولات اجتماعي به پا خاسته اند، امكانات تازه براي كشورهايي كه در پي جنبش رهايي

  .وردآ فراهم مي

  

 دمكراتيك -داري پيش و بيش از هر چيز يك انقلاب ملي به طوري كه تجربه ثابت كرده، راه رشد غيرسرمايه

با . برد آورد، اما آن را از بين نمي داري وارد مي پيگير است كه اگر چه ضربات سخت و واجد اهميتي به سرمايه

اي فرا راه سوسياليسم  اندازهاي تازه داري، چشم داري با كاستن قدرت سرمايه اين وجود راه رشد غيرسرمايه
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هاي نوظهوري است كه هنوز پايه مادي ساختمان سوسياليسم را برپا  اين يك مرحله گذار ويژه دولت. گشايد مي

ترين شرايط براي گام گذاردن به راه  ترين و مقدماتي نكرده اند و مرحله تداركي است كه در جريان آن كامل

  .شوند سم، به شرط وجود عوامل لازم ذهني و سياسي، فراهم آورده ميساختمان سوسيالي

  

: گيري در كشورهاي از بند رسته نمودار شده است داري به نحو چشم در همين زمان، بحران ژرف راه رشد سرمايه

در . ستبندي تازه نيروهاي طبقاتي و سياسي انجاميده ا سابقه تضادهاي اجتماعي و صف اين راه رشد به تشديد بي

نتيجه، شرايطي فراهم آمده كه اقشاري كه نماينده ساختارهاي اجتماعي گوناگوني هستند، براي نبرد در راه 

اي نيز  امكانات تازه. ماندگي و فقر در يك جبهه وسيع دمكراتيك متحد شوند استقلال اقتصادي و امحاء عقب

تواند تغييرات سوسياليستي يا  اساس اين تحول مي. داري را متوقف ساخت آيد تا بتوان راه رشد سرمايه فراهم مي

  .تغييرات دمكراتيك عام باشد

  

 -هاي ملي  اقتصادي قديمي و برپايي ساختارهاي نوين، مرحله معاصر انقلاب-فروپاشي ساختارهاي اجتماعي

تأثير مهمي و ) هاي گوناگون آن دولت و ارگان(استقلال فزاينده روبناي سياسي . سازد دمكراتيك را مشخص مي

اين موضوع در مورد نيروهاي . بخشد، عامل اين دگرگوني است كه اين استقلال بر روابط اجتماعي شكل يابنده مي

نيروهاي مسلح در اغلب موارد ثابت كرده اند كه سازمان . مسلح به مثابه يكي از ابزار دولت كاملاً صادق است

اين كشورها ساختار . باشد  از بند رسته به ويژه در آفريقا ميترين نيروي اجتماعي در بسياري از كشورهاي يافته

  .ها، در صورت وجود، به اندازه كافي قوي نيستند طبقاتي ناهماهنگي دارند و احزاب سياسي در آن

  

ماركس خود خاطرنشان ساخت كه، در جريان بحران نظام اجتماعي، ارتش ممكن است به جاي خدمت به طبقات 

 انگلس نيز در باره 1.فت ورزيده، به اين ترتيب عملاً بيانگر منافع اقشار اجتماعي معيني شودمسلط با آنان مخال

2.توانايي ارتش براي ايفاي نقش نسبتاً مستقل و حتي اساسي، در شرايط معين، مطالبي نوشته است

  

 و بسياري از مستعمرات و داري سراسر قلمرو فرمانروايي امپرياليسم را در نورديده اكنون كه بحران عمومي سرمايه
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كشورهاي وابسته پيشين ناچارند سمت رشد آتي خود را معين سازند، در اغلب موارد ابتكار عمل به دست محافل 

با تشديد تضادهاي . خيزند هاي مرتجع پوشالي به مخالف برمي افتد و اين محافل با رژيم پرست مي نظامي ميهن

هاي نظامي در اتحاد با بورژوازي  بندي اندازي سياسي دسته شود و دست ر ميت كار ارتش فعال اجتماعي، بخش محافظه

  .يابد داران بزرگ فزوني مي اي و زمين بزرگ، محافل مرتجع فئودالي و قبيله

  

پرست و مرتجع نيروهاي مسلح هرچه  هاي ميهن در بسياري از كشورهاي از بند رسته رويارويي ميان بخش

پرست و دمكرات ارتش گرايش بسيار راسخي دارند كه در تحول  مجموع اعضاي ميهناما در . شود تر مي برجسته

  .مترقيانه كشورهايشان شركت ورزند

  

در تحليل نقش سياسي ارتش در كشورهاي از بند رسته معلوم ميشود كه در اين كشورها ارتش از نظر ماهيت و 

نيروهاي مسلح كشورهاي . ساً متفاوت استوظايف اجتماعي آن از نيروهاي مسلح كشورهاي امپرياليستي اسا

طلبانه  هاي خارجي غارتگرانه و توسعه امپرياليستي ابزار ستم طبقاتي بر زحمتكشان هستند و به پيشبرد سياست

طلبانه و ضدامپرياليستي هستند، از نظر  هاي كشورهاي از بند رسته كه زاييده مبارزه استقلال ارتش. كنند خدمت مي

نهند و به عنوان سنگ بناي  آنان وظايف ملي را پيش روي خود مي. باشند مده ضدامپرياليست ميماهوي به طور ع

بايد به خاطر داشت كه شرايط از كشوري به كشور ديگر بسيار . كنند نوزايي ملي و ترقي اجتماعي خدمت مي

در .  مقياس محك بزنيمهاي همه كشورهاي از بند رسته را با يك بنابراين اشتباه است كه ارتش. متفاوت است

 لنينيسم - ها ماركسيسم گيري سوسياليستي، به ويژه كشورهايي كه احزاب حاكم آن برخي كشورهاي داراي سمت

هاي تراز  ها خصايل ذاتي ارتش تري از ارتش را به عنوان كارپايه سياسي خود اعلام داشته اند، تعداد هرچه بيش

اما در ساير . شوند وني جامعه در راستاي سويساليسم غالباً مسلط مياين خصايل با دگرگ. كنند نوين را كسب مي

هايي نيز  هاي بورژوايي را به خود گرفته اند و بالاخره ارتش وار ارتش كشورها، نيروهاي مسلح مشخصات نمونه

ا وابسته و ه توان بورژوايي به معني درست كلمه خواند، تنها با اين قيد كه بسياري از آن ها را مي هستند كه آن

 -هاي جوان بايد ماهيت اجتماعي بنابراين در توصيف ارتش. مطيع نيروهاي مسلح كشورهاي امپرياليستي اند

طبقاتي كشور از بند رسته مورد نظر، درجه استقلال واقعي آن به معناي سياسي و اقتصادي و سياست داخلي و 
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  .اب آوردكنند را به حس خارجي كه محافل حاكم در آن كشور تعقيب مي

  

 - گيري سوسياليستي كه بورژوازي ديگر قدرت انحصاري ندارد و رژيمي ملي در كشورهاي داراي سمت

پرست، نيمه پرولتاريا و يك طبقه  دمكراتيك با پشتيباني دهقانان، خرده بورژوازي شهري، روشنفكران ميهن

 از نيروهاي مسلح نه تنها براي آيد كه عده حكومت را به دست گرفته است، امكاناتي فراهم مي كارگر كم

  .چنين براي خدمت به اكثريت قاطع ملت و پيشبرد امر تكامل اجتماعي استفاده شود پاسداري از استقلال، بلكه هم

  

در كشورهايي كه بورژوازي ملي به قدرت رسيده و در تلاش براي كسب استقلال اقتصادي در چهارچوب نظام 

پيش گرفته، نيروهاي مسلح در خدمت  امپرياليستي در  داري، سياستي ضد  سرمايهبورژوايي و توسعه در راستاي راه

شود كه سلطه طبقاتي  در عين حال از اين نيروها خواسته مي. حفظ و تحكيم روند دستيابي به استقلال دولتي هستد

يعني از .  باشندبورژوازي را تقويت بخشند و بنابراين ممكن است اين نيروها در كشور عملكردي سياسي داشته

  .گيرد، عليه مردم استفاده شود هاي ديكتاتوري را به كار مي ها، به ويژه در هنگامي كه بورژوازي شيوه آن

  

بنديهاي بورژوايي راست و ملاكان در اتحاد با سرمايه خارجي قدرت را تصرف كرده اند،  در كشورهايي كه دسته

 و در جهت منافع محافل استثمارگر فوقاني خدمت كرده، غالباً نيروهاي مسلح به عنوان وسيله سركوب زحمتكشان

در اين حالت، اين نيروها خصلت ملي خود را از دست داده و . شوند گير مي در عمليات نظامي امپرياليستي در

  .ممكن است به زايدة صرف ماشين جنگي امپرياليسم بدل شوند

  

در اين كشورها ارتش عموماً در جريان . را دارددر كشورهاي آمريكاي لاتين ارتش خصايل مميزه خود 

طلبانه پايان قرن نوزدهم پيدايش يافت و مدت مديدي به عنوان وسيله كسب قدرت توسط  هاي استقلال جنگ

ها  برخي از اين ارتش. هاي حاكم عمل كرد هاي گوناگون طبقات استثمارگر و ابزاري در دست اليگارشي گروه

ها  اما سنن مبارزه در راه استقلال هنوز در ميان آن. كنند تي و ديكتاتوري حمايت ميهاي فاشيس اكنون از رژيم

اند، اگر چه اين  پرستانه و دمكراتيكي از خود نشان داده هاي ميهن ها اخيراً گرايش برخي از اين ارتش. زنده است
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  .ها هنوز آنقدر قوي نيستند كه نقش قاطعي در روند انقلابي داشته باشند گرايش

  

هايي كه در ماهيت اجتماعي كشورهاي از بند رسته مختلف وجود دارد، از عملكردهاي ارتش در اين  تفاوت

توان درك نمود كه عملكرد اصلي داخلي ارتش در كشورهاي در حال  براي نمونه، مي. كند كشورها حكايت مي

گذارند، سركوب عناصر   راه گام ميداري، با كشورهايي كه تازه به اين توسعه، در راستاي راه رشد غيرسرمايه

از طرف ديگر در كشورهاي داراي . اي و ساير عناصر مرتجع هوادار امپرياليسم است  قبيله-مترجع فئودالي

هاي زحمتكش در جهت منافع طبقات استثمارگر  داري اين عملكرد عبارت از سركوب توده گيري سرمايه سمت

كه  هاي جوان نيز مصداق دارد؛ به ويژه با توجه به اين ي ارتشاين موضوع در مورد علمكردهاي خارج. است

ها را در  بسياري از كشورهاي از بند رسته به قراردادهاي نظامي دوجانبه تحميلي از جانب كشورهايي كه سابقاً آن

ورهاي ها را به تبعيت از نيروهاي مسلح كش هاي آن استثمار خود داشتند، مقيد شده اند و اين قراردادها ارتش

  .دارد امپرياليستي وامي

  

مسلماً همه اين تمايزات در معرض تفسيرند، زيرا بسياري از كشورهاي از بند رسته در حال از سر گذراندن يك 

شود كه در جريان تغيير  داري مانع از آن نمي به همين دليل راه رشد غيرسرمايه. مرحله انتقالي توسعه بوده اند

و به اين وسيله از اصلاحات . كار قواي نظامي برآيند  پي كسب پشتيباني بخش محافظهتوازن طبقاتي، مرتجعين در

حل فوري مسايل حاد اجتماعي و  از طرف ديگر، نياز به يافتن راه. مترقي اجتماعي و اقتصادي جلوگيري كنند

ند و اين امر آنان را به دارد به مبارزه براي تغيير نظم موجود دست بزن پرست را وامي اقتصادي، محافل نظامي ميهن

ثبات است  و بالاخره هنگامي كه اوضاع سياسي بي. شود تلاش براي اتحاد با ساير نيروهاي دمكراتيك رهنمون مي

كند و بسته به توازن عمومي قدرت در كشور  دهد، قواي نظامي گاه بين راست و چپ نوسان مي يا بحراني روي مي

  .گيرند يا راديكال ارتش را ميكار و  مورد نظر جانب محافل محافظه

  

اما بعداً .  ارتش به رهبري افسران جوان مترقي رژيم تبهكار قبلي را برانداخت1966براي نمونه، در نيجريه در سال 

هاي مترقي را ممنوع  هاي ارتجاعي و هم سازمان رو قدرت را به دست گرفت كه هم سازمان يك رژيم نظامي ميانه
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 1971 تا سال 1969در بوليوي، از سال .  نوبه خود با كودتاي نظامي ديگري واژگون شداين رژيم نيز به. ساخت

پرست  يك حكومت نظامي ميهن. را براندازند )Centrist( رو نيروهاي نظامي راست كوشيدند رژيم نظامي ميانه

به دنبال يك كودتاي  توده وسيع اهالي را تأمين كند و به زودي  تشكيل شد، ولي اين حكومت نتوانست پشتيباني

  .نظامي ارتجاعي سقوط كرد

  

اي  اما موضع مستقل ارتش همواره امري نسبي است نه مطلق و در تحليل نهايي اين موضع به چگونگي جنبش توده

پرست همواره بازتاب بحران ژرف  هاي محافل نظامي دمكراتيك و ميهن به اين ترتيب فعاليت. بستگي دارد

  .د استهاي ضدمردمي موجو رژيم

  

بخش مردم عليه استعمار، امپرياليسم و عوامل حلقه   در افغانستان مبارزه آزادي1960در اوايل دهه : اي بياوريم نمونه

برآمد منطقي اين مبارزه ايجاد حزب دمكراتيك خلق افغانستان بود كه كار سياسي فعال . به گوش آن نيرو گرفت

اين امر انگيزه عمليات افسران مترقي و . قواي نظامي را سازمان داددر ميان اقشار مختلف خلق افغان و در ميان 

اشراف . سازد  را كه به امحاء سلطنت انجاميد، تا حد زيادي روشن مي1973پرست در ژوئيه سال  ميهن

در اين شرايط حزب دمكراتيك خلق . آريستوكرات قدرت را تصرف كردند و تضادهاي اجتماعي تشديد يافتند

، يك 1978آوري و در آوريل  راد نظامي مترقي را براي رهانيدن خلق از جور اختناق به گرد خود جمعافسران و اف

  .انقلاب اصيل خلقي را به انجام رسانيد

  

هاي سربازان دمكرات و برخي از افسران،  ها و گروه ترين بخش  به بعد، فعال1974در اتيوپي، از اوايل سال 

آشكارا در مقابل سلطنت به مقاومت برخاستند و به اين ترتيب شرايط مطلوبي  -هاي صنفي و دانشجويان اتحاديه

نيروهاي مسلح محور گسترش و پاسداري از . پرست ارتش دست به عمل قطعي بزنند فراهم آمد تا اقشار ميهن

شت، از آنجا كه هيج حزب پيشاهنگي در كشور وجود ندا. بخش اراده زحمتكشان شهر و روستا شد انقلاب و تجلي

اي جز اين نبود كه قدرت در دست  امان عليه ضدانقلابيون داخلي و دشمنان خارجي چاره براي مبارزه مسلحانه بي

  .ارتش متمركز شود
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اي زحمتكشان رژيم نواستعماري در كنگو در سال  هاي توده توان به خاطر آورد كه در نتيجه فعاليت چنين مي هم

هاي مردمي  ، تلاش1972در ماداگاسكار، در سال . وضع ارتش تأثير بخشيدها بر م  مضمحل شد و اين فعاليت1963

رژيم نواستعماري را واداشت كه قدرت را به حكومتي مركب از نظاميان و غيرنظاميان بسپرد و به اين ترتيب 

  .كشور امكان يافت كه به راه توسعه مترقيانه خود گام نهد

  

ده است كه نفوذ مواضع اپوزيسيون قواي نظامي عمدتاً به سطح جنبش حوادث انقلابي در ايران به روشني نشان دا

ترين اقشار مردم را به  سرنگوني رژيم شاه برآمد بلاواسطه جنبش وسيعي بود كه متنوع. مردمي بستگي دارد

هاي نظامي و  پرست و ساير نيروهاي اپوزيسيون، در جلب برخي رده  ميهن-كاميابي نيروهاي ملي. حركت درآورد

فسران جزء به سوي خود و منزوي ساختن افسران ارشد مرتجع و سد كردن راه بر واحدهاي نظامي وفادار به شاه ا

شاه به هنگام ترك كشور به . ديدند، به سرنگوني رژيم شاه كمك كرد كه براي كودتاي نظامي تدارك مي

ده به رروي مردم آتش گشوده، بدون فرماندهان ارتش دستور داد كه نفرت و دشمني ميان ارتش و مردم را دامن ز

وي در پي . گونه ترحم آنان را به قتل برساند و به اين ترتيب اين دو نيروي پرتوان را در مقابل هم قرار دهند هيچ

  .آن بود كه آتش يك جنگ داخلي درازمدت را برافروزد تا فرصت يابد نيروهاي ضدانقلابي را گرد هم آورد

گيري جنبش خلق و مختل شدن اوضاع نيروهاي مسلح،  در نتيجه اوج. ريان يافتاما وقايع به شكل ديگري ج

هنگامي كه گارد شاه دست به . گروه نظاميان مرتجع فرماندهي خود را بر ارتش از دست داده و منزوي شدند

اين . اختور س تلاش براي كودتاي ارتجاعي زد، نيروي هوايي مسلحانه به پاخاسته، قيام مسلحانه عمومي را شعله

براي نخستين بار در تاريخ ايران، ارتش فعالانه جانب جنبش انقلابي را . قيام امر سرنگوني رژيم شاه را قطعي نمود

 گارد -دوش نيروهاي انقلابي كه اسلحه به دست گرفته بودند آخرين دژ خطرناك در مقابل انقلاب گرفت و هم

  .هم كوبيد را در - ديد شاه كه براي سركوب انقلاب تدارك مي

  

هاي تشكيل نيروهاي مسلح در كشورهاي مختلف از بند رسته با هم متفاوتند نيز بر موضع  اين واقعيت كه شيوه

در برخي از اين كشورها، از قبيل الجزاير، آنگولا، برمه، گينه بيسائو، اندونزي و . بخشد سياسي ارتش تأثير مي

هاي  چنين واحدهاي كوچك و بزرگ ارتش و هم شورشي و چريكي دستجاتموازمبيك، ارتش بر پايه 
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در هندوستان، پاكستان، . بخش در جريان مبارزه مسلحانه عليه استعمارگران پديد آمده و رشد كرده است رهايي

سوريه، سودان و برخي كشورهاي ديگر واحدهاي قواي نظامي استعماري پيشين سنگ بناي نيروهاي مسلح ملي 

ساير كشورها، ارتش در دوره وابستگي نيمه استعماري تشكيل شد و تنها پس از در مصر، عراق و . بوده اند

در افغانستان، اتيوپي و اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين . هاي هوادار امپرياليسم خصلت ملي يافت سرنگوني رژيم

ر آفريقاي حاره، هاست كه ارتش وجود داشته است؛ و بالاخره بسياري كشورها هستند، به ويژه د ها و حتا قرن دهه

  .گردد ها تنها به زمان كسب استقلال سياسي برمي كه تشكيل ارتش در آن

  

ها بر پايه يك گرايش عام ايجاد شده اند و آن رها داشتن ارتش از  تر اين ارتش ها، بيش رغم همه تفاوت علي

از بند رسته عموماً در تشكيل ارتش در كشورهاي . كنترل كشورهاي امپرياليستي و حقيقتاً ملي بودن آن است

در بسياري از كشورها . رود شرايط تحكيم و تقويت موجوديت ملي و در متن افزايش خودآگاهي ملي به پيش مي

كند تا در امر تأمين استقلال ملي و ترقي اجتماعي مددرسان  اين روند تاريخي ارتش را به نيروي فعالي تبديل مي

  .خلق باشد

  

نيروهاي . كند آيد بر ماهيت ارتش تأثير نيرومندي اعمال مي ن ارتش به وجود ميشرايط تاريخي كه در تحت آ

آيند، قاعدتاً پيوندهاي نزديكي با توده وسيع مردم  بخش ملي پديد مي ها ي آزادي مسلحي كه در جريان جنگ

در . باشد ز نميمعهذا بايد توجه داشت كه اين تنها معيار سنجش ماهيت ارتش نبوده و يك معيار قطعي ني. دارند

بود كه چرا براي نمونه ارتش اندونزي كه در جريان مبارزه مسلحانه خلق  غير اين صورت اين مسأله مشكل مي

اندونزي عليه استعمارگران تشكيل شد، بعداً براي انجام يك كودتاي نظامي ارتجاعي به كار گرفته شد؛ در حالي 

ي ديگر، كه در شرايط وابستگي نيمه استعماري پديد آمدند يا از هاي افغانستان، اتيوپي و برخي كشورها كه ارتش

  .كنند هاي فئودالي وجود داشته اند، در جريان تكامل كشورهايشان سهم مثبتي ادا مي دوران

  

چنين لازم است ساختار اجتماعي ارتش در كشورهاي از بند رسته را نيز در نظر بگيريم، زيرا اين ساختار  هم

گيري طبقاتي هنوز در  ها روندهاي شكل كل ساختار اجتماعي اين كشورها كه در بسياري از آنبازتابي است از 
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ها  هاي كشورهاي بزرگ آمريكاي لاتين و برخي كشورهاي آسيايي، كه در آن براي نمونه، ارتش. جريان است

 طبقات جامعه مدرن ها ه، كه در آنهاي اغلب كشورهاي آفريقاي حار داري مسلط است، با ارتش روابط سرمايه

كنند،  داري در اين كشورها نقش بزرگي ايفاء مي گيري كرده و هنوز روابط ماقبل سرمايه تازه شروع به شكل

در دسته اول تضادهاي طبقاتي به خوبي آشكار است، در حالي كه دسته دوم غالباً با روابط . تفاوت بسياري دارند

تر كشورهاي آسيا،  هاي مشترك وجود دارند كه در بيش ، برخي جنبهبا اين وجود. شوند اي مشخص مي درون قبيله

  .كنند آفريقا و آمريكاي لاتين به اشكال متفاوتي بروز مي

  

كنيم، در درجه اول ضروري است در باره رده افسري  هاي جوان صحبت مي هنگامي كه از ساختار اجتماعي ارتش

سازد و در   كه طرح اجتماعي ارتش را در مجموع معلوم ميتوضيح دهيم؛ زيرا دقيقاً وضع و مقام افسران است

ها، معمولاً سربازگيري از ميان دهقانان  در اغلب ارتش. بخشد شرايط معين تأثير بزرگي بر نقش سياسي ارتش مي

وار  هباشند و بنابر قاعده، برد طرف مي بسياري از اين دهقانان بيسواد و از نظر سياسي اكثر آنان بي. آيد به عمل مي

بندي اجتماعي، سربازان  البته شكي نيست كه با گذشت زمان، با افزايش لايه. كنند از افسرانشان پيروي مي

تري در روند انقلابي ايفاء خواهند كرد، همان طوري كه در حال حاضر هم گاهاً  هاي جوان نقش بزرگ ارتش

در . شوند بخش تبديل مي مهمي در مبارزه رهاييدر برخي كشورها سربازان به عامل . مشغول ايفاي اين نقش هستند

گرفت، براي نمونه  گذشته شركت سربازان در پويه انقلابي به صورت خودانگيخته و بدون برنامه قبلي صورت مي

 سربازان - در اتيوپي و ايران-توان زئير و كشورهاي شرق آفريقا را مثال آورد؛ در حالي كه در اين اواخر مي

هاي نيروهاي مسلح مستقيماً  گيري اجتماعي فعاليت اين تحولات بر سمت. ي را پيش كشيده اندهاي سياس خواسته

  .تأثير بخشيده است

  

معهذا در اثر . كنند هاي افسري را نمايندگان طبقات ممتاز حاكم اشغال مي در كشورهاي امپرياليستي اغلب پست

از طرف ديگر در . رخي تغييرات گرديده استانقلاب علمي و فني، تركيب اجتماعي كادرهاي افسري دچار ب

بسياري از كشورهاي آسيا و آفريقا افسران غالباً از ميان خرده بورژوازي شهر و روستا برخاسته و پيوندهاي آنان 

بنابراين آنان نه تنها با ستم امپرياليستي و .  ملاك عموماً ضعيف است و نسبتاً به خلق نزديكند-با محافل بورژوا
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  .ورزند داري نيز مخالفت مي ، بلكه در تحت شرايط به خصوص و تا حدود معيني، با روابط سرمايهفئودالي

  

چنين نمايندگان خرده  اين رده هم. شد براي نمونه، در الجزاير، رده افسري مدت مديدي از دهقانان تشكيل مي

 برمه اغلب افسران از اقشار خرده در. گيرد بورژوازي شهري، روشنفكران طبقه متوسط و طبقه كارگر را در بر مي

رتبه وجود دارند كه از ميان خلق  در اتيوپي عده زيادي افسر جزء و ميان. بورژوازي شهر و روستا برخاسته اند

  .در افغانستان بسياري از افسران فرزندان دهقانان و كارگران هستند. برخاسته اند

  

هاي نظامي  يقا، از جمله كشورهايي كه در بلوكاين گرايش در بسياري از كشورهاي ديگر آسيا و آفر

براي نمونه در ايران در كنار مواضع ارتجاعي كه همواره در . امپرياليستي شركت دارند، كمابيش برجسته است

اين گرايش، به ويژه در چگونگي . خواه ملي نير در ارتش وجود دارد ارتش مسلط بوده، يك گرايش ترقي

 خود را 1953 تا سال 1948 جريان مبارزه خلق براي ملي كردن صنعت نفت از سال جانبداري ارتش از مردم در

 نفر ديگر به زندان افكنده شدند و 600 نفر افسر اعدام و 60در حدود 1953پس از كودتاي ارتجاعي سال . بروز داد

گيري برخي  موضعبا وجود اين به طوري كه . چندين هزار افسر دمكرات به تدريج از خدمت كنار گذارده شدند

گر ساخت، ثابت شد كه مختنق ساختن كامل اين   جلوه1979امان عليه سلطنت در سال  افسران در جريان مبارزه بي

  .گرايش غيرممكن است

  

اما در اينجا . شود داران بزرگ تشكيل مي در آمريكاي لاتين، رده افسري در بسياري از كشورها هنوز از نسل زمين

اين گرايش در برخي . اي به پر كردن صفوف افسران از نمايندگان اقشار متوسط وجود دارد نيز، گرايش فزاينده

تر موارد از  براي نمونه در پاناما، اغلب افسران گارد ملي از خرده بورژوازي و در بيش. كشورها تسلط يافته است

در آرژانتين . اند، برگزيده شده اندهاي انقلابي شركت داشته  ميان دانشجويان كه برخي از آنان سابقاً در فعاليت

. نويسي كردند از اقشار خرده بورژوازي بودند  در كالج ملي نظامي نام1973 درصد كساني كه در سال 65٫5

شود، تضاد بين  صحبت مي» جوان«و » مسن«مشخصاً هنگامي كه از پيدايش و تشديد تضادها ميان افسران 

 تضاد ميان طبقات و اقشاري كه ميرنده اند و طبقات و اقشاري كه قادر به هاي معين سني مورد نظر به اندازه گروه
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  .باشد بخش هستند، نمي ايفاي نقش مثبتي در جنبش آزادي

  

هايي كه لنين براي تحليل طبقاتي وقايع، از آنجمله امور نظامي ارايه داد كليدي براي درك صحيح روندهايي  روش

هاي  نويس لنين پس از اين كه پيش. باشد رهاي از بند رسته در جريان ميهاي كشو است كه در ميان افسران ارتش

ها، نمايندگان جناج  اي مواضع بلشويك نخستين كنفرانس نطامي و جنگي حزب را از نظر گذراند، بر اختلاف ريشه

 تركيب هدر بارها  منشويك « :ها، نمايندگان گرايش اپورتونيستي تأكيد كرد اصيل انقلابي، و مواضع منشويك

 جنبه اصلي. گويند اي نمي  انقلاب بورژوايي كلمهتمام دوره رده افسري، يا در باره نقش آن در طي طبقاتي

3».كند ها را ارزيابي مي نامه بلشويكي هردوي اين قطع

  

بخش موضع ايشان در متن شرايط  لنين علاوه بر تشريح عمومي جايگاه افسران در مراحل گوناگون جنبش رهايي

مĤب افسران دسامبريست در سال  براي نمونه، او ميان روحيه انقلابي اشراف. ص تاريخي را نيز معلوم ساختمشخ

در ) اراده خلق(تر دمكراتيك و روشنفكرمĤب افسران عضو سازمان نارودناياوليا  ، روحيه انقلابي متعارف1825

 1907 تا سال 1905قلاب روس از سال گيري ارتجاعي افسران در جريان نخستين ان و موضع1870هاي دهه  سال

 ليبرالي، رفرميستي يا - در اين دوره آخر، به جز در معدودي موارد استثنايي، افسران موضعي بورژوا. تميز قايل شد

  *4.آشكارا ضدانقلابي اتخاذ كردند

  

ال كرد و در لنين دگرگوني در تركيب اجتماعي افسران ارتش تزاري در جريان جگ جهاني اول را از نزديك دنب

بندي نيروهاي طبقاتي در  وي در تحليل صف. رابطه با دورنماي روند انقلابي اهميت بسياري براي آن قايل شد

هايي كه ارتش تزاري در جنگ متحمل   و تأثير شكست1917 دمكراتيك فوريه -روسيه در آستانه انقلاب بورژوا

هنه را به لرزه انداخت و خشم همه طبقات اهالي را دستگاه فرتوت حكومت نظام ك«ها  شد، نوشت كه اين شكست

ها ارتش را برانگيخت و به تصفيه بخش بسيار بزرگي از پرسنل فرماندهي  عليه آنان برانگيخت؛ اين شكست

اندازه فاسد بوروكرات انجاميد و پرسنل جوان، تر و تازه، عمدتاً  جان و عناصر بي قديمي مركب از اشراف سخت

 لنين اين تغييرات در تركيب اجتماعي رده 5».تر و خرده بورژوا را جايگزين آنان ساخت فبورژوايي، متعار
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هاي رده افسري و وحدت ميان نيروهاي  اي براي تشديد تضادها ميان حكومت مطلقه و برخي بخش افسري را پايه

  .اجتماعي ناهمگن و پيوستن بهترين افسران به مبارزه عليه تزاريسم دانست

  

هاي مختلف رده  كند تا از توان بخش  در تحليل طبقاتي و برخورد مشخص تاريخي به حوادث كمك ميشيوه لنين

اي به دست  جانبه بخش ملي ارزيابي همه افسري ارتش در كشورهاي از بند رسته در مرحله معاصر جنبش رهايي

  .داده شود

  

 در بسياري از كشورهاي از بند رسته كه هاي اجتماعي در ميان افسران جايي در عين توجه به اهميت سترگ جابه

دهد، همواره بايد در نظر داشت كه خرده  امكان عيني اتحاد برخي افسران با نيروهاي دمكراتيك را افزايش مي

بورژوازي همگن نيست و به همين دليل در ميان افسران، نيز، هم افرادي هستند كه به پرولتاريا و دهقانان نزديك 

تر در معرض نفوذ  تر خرده بورژوازي برخاسته اند و، به همين دليل، بيش هاي مرفه ز بخشو هم ديگراني كه ا

  .بورژوازي بزرگ، اليگارشي و امپرياليسم قرار دارند

  

گيري اجتماعي كه مشخصه برخي افسراني است كه از ميان خرده  جايي در سمت عدم ثبات مواضع سياسي و جابه

ديكتاتوري نظامي عبدالكريم قاسم در عراق نمونه خوبي به . شود امر ناشي ميبورژوازي برخاسته اند، از همين 

؛ سپس ميان نيروهاي چپ )1959و 1958در سال (ها همكاري كرد  اين رژيم در ابتدا با كمونيست: دهد دست مي

 تثبيت نيروهاي دست. هاي دمكراتيك كرد و راست توازني به عمل آورد و عاقبت شروع به سركوب سازمان

داري و اتخاذ  راستي در مصر در نتيجه گرايش برخي اقشار خرده بورژوايي به مواضع هواداري از سرمايه

چنين  اين نحوه برخورد هم. توان از همين زاويه بررسي نمود كارانه و ارتجاعي را نيز مي ديدگاهاي محافظه

هاي نظامي تعدادي  ورد تعقيب رژيمهاي م دهد كه در سياست هاي قهقرايي به دست مي توضيجي در مورد گرايش

  .از كشورهاي آمريكاي لاتين متجلي است

  

نمايندگان اقشار متوسط اهالي در برخي كشورهاي از بند رسته، كه افسران نيز در زمره آنان هستند، گاه در 
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ا و هم در در برزيل به ويژه اين روندها هم در ميان عناصر خرده بورژو. گيرند معرض نفوذ بورژوازي قرار مي

دمكراسي «در اندونزي، در جريان مسخ طبقاتي كل نظام . دار ارتش در جريان است ميان عناصر بزرگ زمين

 بوروكراتيك تشكيل داده -، بسياري از افسران با منشاء خرده بورژوايي يك بخش ارتجاعي نظامي»هدايت شونده

  .اند

  

 دمكراتيك در ميان افسران كشورهاي از بند رسته و - اما آنچه در بالا گفته شد، امكان رشد مواضع انقلابي

توان ارزيابي كل رده افسري را  بنابراين نمي. سازد تر شدن آنان به جنبش كارگري و دهقاني را منتفي نمي نزديك

كارانه و ضددمكراتيك برخي افسران در تعدادي از كشورهاي از بند  هاي محافظه هايي از ديدگاه با توجه به جلوه

ه موجه دانست و يا همه افسران را مدافع بورژوازي بوروكراتيك قلمداد كرد و به اين ترتيب آنان را از زمره رست

  .بخش ملي در مرحله معاصر خارج نمود نيروهاي محرك انقلاب رهايي

  

ها و  دگاهبنابراين توجه به منشاء اجتماعي افسران از اهميت اساسي برخوردار بوده و نقطه شروعي براي ارزيابي دي

جانبه به دست داده شود، لازم است عوامل گوناگون مؤثر در  كه تحليلي همه براي آن. باشد آمال سياسي آنان مي

همه دلايل بر له اين . ها را در نظر گرفت هاي موجود در جريان تكامل آن ها و گرايش گيري اين ديدگاه شكل

شود، تأثير مستقيمي بر افسران  تر مي ند رسته هرچه برجستهبندي طبقاتي كه در كشورهاي از ب است كه روند لايه

  .انجامد ها در درون رده افسري مي بندي بخشد و به برخي قطب مي

  

بخش ملي، اين روند متناقص و پيچيده نيز تكامل خواهد يافت و  توان پذيرفت كه با توسعه انقلاب رهايي مي

تر درگير   مبرم در ساختار اجتماعي و اقتصادي هرچه بيشهاي مترقي ارتش در به انجام رساندن تحولات بخش

داري به سوسياليسم در متن مبارزه  محافل نظامي دمكرات كه در مرحله تاريخي معاصر گذار از سرمايه. خواهند شد

به همين . گيرند، نقش بسيار مهمي دارند يابندة زحمتكشان براي آزادي ملي و اجتماعي قدرت را به دست مي اوج

يل مبارزه طبقاتي در كشور و در سراسر دنيا، در تحليل نهايي، در تعيين موضع رده افسري در يك وضعيت دل

  .مشخص نقش قطعي دارد
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 كشورهاي از بند رسته غالباً  پردازان امپرياليستي در رابطه با افزايش نقش ارتش در امور اجتماعي و سياسي نظريه

 John Samuel(براي نمونه جان ساموئل فيچ . نوعي قانونمندي است» انتقال قدرت به ارتش«شوند كه  مدعي مي

Fitch( استاد علوم سياسي در دانشگاه كلرادو ،)Colorado ( در آمريكاي لاتين نيز به مانند آفريقا «معتقد است كه

مفسر ) Cyrus Leo Sulzberger( سايروس لئو سالزبرگر 6»و آسيا، مداخله ارتش در سياست قاعده است، نه استثناء

تقريباً يك «كند كه ايجاد ديكتاتوري نظامي براي كشورهاي از بند رسته  سياسي آمريكايي آشكارا اعتراف مي

ها  آمريكايي«نويسد كه  مي» ارتش در امور سياسي آفريقا، آسيا: امور خارجي«او در مقاله خود . است» ضرورت

خواهد مداخله ارتش در  هاي غربي مي  اصرار از دولتو با» دانند انگيز مي دخالت ارتش در سياست را نفرت

منازعه ايدئولوژيك با دنياي «سياست را در كشورهاي تازه از بند رسته به فال نيك گرفته و از اين وضعيت در 

شود كه   تأكيد مينقش ارتش در كشورهاي توسعه نيافته در مجموعه مقالات 7.برداري نمايند بهره» كبير كمونيسم

تر ناگوار  متحده آمريكا بايد از حاكميت ارتش به عنوان يكي از تحولات ممكن كه از ساير تحولات كمايالات 

8.باشد استقبال كند  كمونيسم مي است و شايد تنها نيروي مؤثر بازدارنده

  

. ستطرفي سياسي ارتش ني توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه اين قبيل دعاوي جز تكرار شعار دروغين بي نمي

اين شعار پوششي در خدمت بورژوازي امپرياليستي و مرتجعين بومي است كه از نيروهاي مسلح براي نيل به 

  .كوشند مفاهيم ضدكمونيستي و ضددمكراتيك را به ايشان القاء كنند كنند و مي مقاصد طبقاتي خود استفاده مي

  

اين روندها . ال شدن موضع ارتش مختصر نمودتوان تنها به فع روندهاي جاري در كشورهاي از بند رسته را نمي

بخش ملي، افزايش نقش طبقه كارگر،  هاي رهايي ترند و پيش از همه با رشد مضمون اجتماعي انقلاب بسيار پيجيده

هاي امور  تحكيم وحدت كارگران با دهقانان، فعال شدن توده وسيع اهالي و تأثير فزاينده اين فعاليت بر همه جنبه

  .طه دارنداجتماعي راب

  

گيري سوسياليستي، طبقه كارگر و دهقانان با  وار است كه در شماري از كشورهاي داراي سمت اين امر نمونه

. دهد محافل نظامي انقلابي متحد شده اند تا ائتلافي از طبقات را شكل دهند كه پايه احتماعي حكومت را تشكيل مي
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گولا، موزامبيك، كنگو و جمهوري دمكراتيك خلق يمن، هدف  دمكراتيك آن-اي احزاب انقلابي در اسناد برنامه

. عملي اعتلا بخشيدن به نقش طبقه كارگر و تحكيم اتحاد آن با دهقانان و ساير نيروهاي انقلابي مشخص شده است

هاي  هاي اجتماعي استثمارگر به ارگان در اين كشورها اقداماتي در دست اجراست تا راه ورود نمايندگان گروه

هاي حكومتي  تركيب اجتماعي احزاب حاكم و ارگان.  حاكميت و عضويت آنان در احزاب حاكم سد شودخلقي

به اين ترتيب فرصتي فراهم . مركزي و محلي در حال تغيير بوده و نسبت كارگران و دهقانان افزايش يافته است

تر، مرحله  اي نوين، پيشرفته مرحله دمكراتيك به -آمده تا برخي از اين كشورها متعاقباً از مرحله ساختمان ملي

  . دمكراتيك طبقه كارگر و دهقانان فرا رويند-ايجاد ديكتاتوري انقلابي

  

آمد جنبش  اين امر پي: هاي مرتجع نظامي در تعدادي از كشورها حقايق بسياري را روشن نموده است سقوط رژيم

در بوليوي . اين نهادها، از جمله ارتش بوده استاي، محدود شدن پايه اجتماعي نهادهاي حكومتي و بحران در  توده

بندي مرتجع نظامي كه به تازگي كودتايي را به انجام رسانده بود، در نتيجه عمل متقابل و قاطعانه توده وسيع  دسته

نشنيي عجولانه دست   ناچار شد به يك عقب1979اهالي و تضادهاي حاد در درون نيروهاي مسلح در پايان سال 

هاي  هاي رژيم شوند كه مواضع اپوزيسيون و تضادها حتا در درون ارتش هاي خلقي باعث آن مي جنبش. زند

  .ديكتاتوري خود را بروز دهند

  

كنيم، بايد عواملي را كه در بالا خاطرنشان  هنگامي كه از افزايش نقش ارتش در كشورهاي از بند رسته صحبت مي

يابند كه مشخصه آن شركت نيروهاي  وين به امكاني دست مياز يك طرف اشكال دولتي ن. شد، به حساب آوريم

مسلح در تحول مترقي است، ولي از طرف ديگر خطر اقدامات ضدانقلابي توسط افسران مرتجع نظامي، در اتحاد با 

  .يابد اي افزايش مي ماند، بلكه حتا تا اندازه امپرياليسم، نه تنها باقي مي

  

و سياسي در كشورهاي از بند رسته به اين معني نيست كه ارتش به خودي افزايش نقش ارتش در امور اجتماعي 

توازن نيروها در ارتش به مثابه يك . خود به نيروي اجتماعي خودكفا يا حتا حزب سياسي متمايزي بدل شده است

محافل بنابراين سؤال اساسي اين نيست كه آيا . باشد بندي نيروهاي طبقاتي در چنين كشوري مي كل، بازتاب صف
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كنند، بلكه اينست كه اين محافل  معين نظامي در امور سياسي كشور خود چه نقشي، كوچك يا بزرگ، ايفاء مي

لنين پس . هاي اجتماعي در پشت سر آنان ايستاده است برند و كدام اقشار و گروه منافع چه كساني را از پيش مي

 تركيه 1908در جريان انقلاب ) The Young Turks(هاي جوان  از تحليل تاريخچه جنبش انقلابي كه توسط ترك

نصف پيروزي يا «در ميان قواي نظامي سازمان داده شده به اين نتيجه رسيد كه اين انقلاب نه يك پيروزي، بلكه 

هاي مردم را به عمل  توده... ضعيف است « او محدوديت اين انقلاب را در اين واقعيت ديد كه 9.بود» تر حتا كم

 به گفته لنين، در اين انقلاب، درست به مانند انقلاب 10».دشمن مبارزه پرولتري است... انگيزد قل برنميحقيقتاً مست

هاي اقتصادي و سياسي خودشان به  فعالانه، مستقلاً، با خواسته... توده مردم، اكثريت قاطع آنان « در پرتغال 1910

لنين پشتيباني مردم را ضامن موفقيت اقدامات محافل  به عبارت ديگر، 11.نكردند» هر ميزان قابل توجهي قد علم

  .نظامي به حساب آورد و باين ترتيب اين محافل را مستقيماً به وجود يك پايه اجتماعي قوي وابسته دانست

  

اين كاري است كه . ارز گرفتن كودتاهاي نظامي ارتجاعي با كودتاهاي نظامي مترقي مطلقاً اشتباه است هم

پرست و دمكراتيك در  دهند تا منكر آن شوند كه محافل نظامي ميهن رژوايي غالباً انجام ميپردازان بو نظريه

نمايند؛ يا اين كه به اين  توانند نقش مثبتي ايفاء كنند و واقعاً هم چنين نقشي را ايفاء مي كشورهاي از بند رسته مي

براي .  خلقي را مورد ترديد قرار دهندخواهند رابطه عيني موجود ميان اقدامات اين محافل با جنبش ترتيب مي

هاي  معتقد است كه شخصيت) Archy Norman Solberg(نمونه، پروفسور آمريكايي آرچي نورمن سولبرگ 

اگر . حفظ نظم، ثبات رژيم، وحدت ملي و مدرنيزاسيون جامعه: كنند اي را دنبال مي سياسي و ارتش اهداف يگانه

بست ببيند، به گفته او دخالت ارتش گريزناپذير  گيرد، خود را در بن  پيش ميرژيم غيرنظامي كه اين اهداف را در

كند كه در  ، ادعا مي)William Guttteridge( از طرف ديگر، يكي از محققين انگليسي، ويليام گوتريج 12.است

ها انقلابي  آن «و» بر ساختار بنيادي اقتصادي و اجتماعي كشورها تأثير كمي داشته است«آفريقا كودتاهاي نظامي 

 در 13».باشند كدام از اقشار جامعه نمي به معني حقيقي كلمه نيستند و اساساً به هيج ميزاني نيز بيانگر محروميت هيچ

هاي محافل نظامي مرتجع و مترقي يك  گيري اجتماعي متضاد فعاليت هر دو مورد، اين نويسندگان در باره سمت

  .گويند كلمه هم نمي
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اي همچون  در باره تحليل عيني اوضاع واقعي امور سخن گفت وقتي براي نمونه شخصيت برجستهتوان  چگونه مي

) واشنگتن(شناسي در دانشگاه آمريكايي  ، پروفسور علوم سياسي و جامعه)Amus Perlmutter(آموس پرلموتر 

هاي آلماني را  سته نازيبخش و هم متجاوزين اسرائيلي و حتا دارود هاي ملي رهايي هيچ تأملي ندارد كه هم ارتش

14.جاي دهد» سربازان انقلابي«در يك مقوله يگانه اجتماعي 

  

براي . اي تازه و غيرعادي نيست خودي در روند سياسي بسياري از كشورها پديده وقوع كودتاهاي نظامي خودبه

اين . رفته است كودتا با شركت ارتش صورت پذي600 سال گذشته تقريباً 150نمونه، در آمريكاي لاتين طي 

اما در گذشته كودتاي نظامي عموماً به . وار دست به دست گشتن قدرت بودند كودتاها، در واقع يك شكل نمونه

انجاميد و آشكارا عليه مردم متوجه بود، در حالي  انتقال قدرت از يك گروه به گروه ديگري از طبقات حاكم مي

  .هاي ارتجاعي خدمت كنند است به اهداف مبارزه عليه رژيمكه امروزه، در شرايط معيني، اين كودتاها ممكن 

  

هاي ارتجاعي  پرست و دمكراتيك كه بازتاب نارضايتي توده وسيع اهالي از سياست اقدامات محافل نظامي ميهن

. بندي حاكم در پيوند نزديك با استعمارگران است، ممكن است تحول انقلابي را شدت بخشد مورد تعقيب دسته

شوند  بخش ملي و دمكراتيك تبديل مي هاي رهايي  اين محافل به يكي از نيروهاي محرك پشتيبان انقلاببنابراين،

هاي ارتجاعي و مبارزه ايشان براي انجام تحولات مبرم  شان عليه رژيم و وحدت كيفيتاً نوين خلق و ارتش در مبارزه

  .سازند يگر م اجتماعي و اقتصادي در جهت منافع اكثريت قاطع ملت را جلوه

  

  

  دارند اي كه به راه تحولات ضروري گام برمي نقش ارتش در كشورهاي از بند رسته
آمد  خواهانه در كشورهاي جوان آسيا و آفريقا، پي گيري سوسياستي به مثابه يك گرايش سياسي ترقي سمت

 يوغ استعمار را هايي كه اين واقعيت كه خلق. بخش ملي است هاي اجتماعي جنبش رهايي ژرفش و تشديد خصلت

ها در اين  هاي اين خلق آورند و نيز موفقيت گيري سوسياليستي روي مي تر به سمت به دور انداخته اند هرچه بيش

گيري  پيدايش كشورهاي با سمت. داري است گيري تأييدي بر دكترين علمي در باره امكان رشد غيرسرمايه سمت



            تارنگاشت عدالت                             68           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

باشد كه از اهميت بنيادي برخوردار  شورهاي از بند رسته ميسوسياليستي منعكس كننده سمت تكامل اجتماعي ك

شود و اميد  ها گشوده مي اي را كه پيش روي بسياري از خلق هاي تازه چنين افق پيدايش اين كشورها هم. است

  .تابد آنان براي از بين بردن استثمار، فقر و ستم را بازمي

  

شوند؛ اما با اين وجود در همه اين  بسيار متفاوتي تشكيل ميهاي  گيري سوسياليستي از راه هاي داراي سمت دولت

در . كشورها ارتش در تسخير انقلابي قدرت دولتي و انجام تحولات مبرم اجتماعي و اقتصادي نقش بزرگي دارد

داري  برخي كشورها مبارزه مسلحانه عليه استعمارگران و مرتجعين بومي امكان در پيش گرفتن راه رشد غيرسرمايه

آمد عمليات مسلحانه محافل نظامي دمكرات به منظور  آورد و در ساير كشورها، اين امكان پي  فراهم ميرا

داري را از طريق نسبتاً   دمكراتيك حتا اگر راه رشد غيرسرمايه-يك رژيم ملي. هاي ارتجاعي است سرنگوني رژيم

ي خود در مقابل امپرياليسم و ضدانقلاب  سياس-آميز در پيش گرفته باشد، براي دفاع از نظام اجتماعي مسالمت

  .داخلي همواره به پشتيباني ارتش نيازمند است

  

پرست در آغاز تحولات مبرم اجتماعي و اقتصادي به ويژه در   سال گذشته محافل نظامي و دمكرات و ميهن25طي 

اي عليه  تر به مبارزه يشبخش ملي هر چه ب در اين كشورها مبارزه رهايي. آسيا و آفريقا شركت فعال داشته اند

  .شود داري، تبديل مي روابط استثماري، هم فئودالي و هم سرمايه

  

گيري  هاي اخير در شناخت و موضع هاي تحول مهمي هستند كه طي سال افغانستان و اتيوپي گوياترين نمونه

نجام تحولات عميق در امور خواه زمينه لازم براي ا هاي ارتشيان ترقي فعاليت. پرسنل نظامي به وقوع پيوسته است

اي  اندازهاي وسيعي فراروي ساختمان جامعه اجتماعي و سياسي اين كشورها را فراهم آورد و به اين ترتيب چشم

  .نوين به دور از استثمار فرد از فرد گشوده شد

  

ه ارتش را ويژگي انقلاب افغانستان در اين بود كه حزب دمكراتيك خلق آن را رهبري كرد و افسران دمكرات ك

  .عليه رژيم فئودالي بر پا داشتند، آن را بانجام رساندند
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هاي مترقيانه اجتماعي و اقتصادي در جهت  شوراي انقلاب و حكومت دمكراتيك خلق افغانستان براي دگرگوني

در اين برنامه، حذف روابط . اكنون در دست اجرا دارند منافع زحمتكشان برنامه وسيعي را تصويب كرده و هم

وپا گير نيمه فئودالي در روستاها، شروع اصلاحات ارضي و توزيع عادلانه زمين از اهم وظايف تلقي شده  دست

بخش ملي و تأمين  پاكسازي دستگاه دولتي از ضدانقلاب و عناصر ضددمكراتيك، تقويت ارتش رهايي. است

ركت فعال آنان در امور اجتماعي و پرست، پيش از همه ش حقوق وسيع و برابر براي افسران و افراد نظامي ميهن

. ترين اقدامات اجتماعي، اقتصادي است كه جمهوري دمكراتيك افغانستان آغاز نموده است سياسي كشور، از مهم

هاي صادره توسط اين حكومت دمكراتيك يعني فرمان توزيع  وار است كه يكي از نخستين فرمان اين امر نمونه

  .شود  و كارگران دولتي، پرسنل ارتش را نيز شامل ميبرابر مواد خوراكي ميان كاركنان

  

 آغاز شد، كميته مركزي حزب دمكراتيك خلق 1979 دسامبر سال 27در مرحله نوين انقلاب آوريل كه در 

افغانستان و حكومت جمهوري دمكراتيك خلق افعانستان براي تقويت ارتش، كه در انجام انقلاب آوريل نقش 

تر همه نيروهاي  ون به دفاع از منافع زحمتكشان براي دفع متجاوزين بيگانه و تحكيم بيشقاطعي ايفاء نمود و اكن

  . مقاومت تشكيل شده استدستجاتپرست در نواحي مختلف كشور  ميهن

  

ترين اقشار اهالي را به  بخش بودند كه وسيع  دمكراتيك آن پيشتاز جنبش رهايي-در اتيوپي، ارتش و جناج انقلابي

 - بسياري از مردم به هواداري از سرنگوني نظام فئودالي70 و اوايل دهه 60هاي دهه   در سال.حركت درآورد

بندي طبقاتي در نيروهاي مسلح تفاوت بسيار مواضع ايدئولوژيكي و  اما لايه. سلطنتي به صفوف ارتش پيوستند

ها و  و در ميان اكثريت ژنرالر طلبان ميانه اين طيف از يك طرف سلطنت: كرد سياسي ايشان را از پيش تعيين مي

در نتيجه . گرفت ها در ميان افسران جزء و سربازان را در بر مي افسران ارشد و از طرف ديگر ماركسيست

 دمكراتيك پيش افتادند و اين امر به فرارويي تدريجي انقلاب ضدامپرياليستي و -بندي نيروها، افسران انقلابي قطب

در اتيوپي سوسياليستي، شوراي اداري موقت نظامي و حكومت . اتيك منجر شد دمكر-ضدفئودالي به انقلاب ملي

رسانند؛ حق كارگران براي شركت در اداره  اي را به انجام مي موقت نظامي در حال حاضر اصلاحات ارضي ريشه

ه مؤسسات صنعتي و تجاري تضمين شده است و اقدامات ديگري براي فعال كردن توده وسيع اهالي به عمل آمد
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  . دمكراتيك را رهبري كند، مورد توجه قرار گرفته است-امر سازماندهي حزب پيشاهنگي كه انقلاب ملي. است

  

 مسلح كارگران و دهقانان وظيفه بزرگي است كه دستجاتخواه نظامي و  ايجاد ارتش نوين بر پايه كادرهاي ترقي

كند كه نيروهاي مسلح و پليس با   تأكيد مي دمكراتيك اتيوپي-برنامه انقلاب ملي. روست انقلاب با آن روبه

روحيه سوسياليستي آموزش خواهند ديد تا وظايف خود را انجام دهند و از رفاه و امنيت اهالي كشور پاسداري 

براي شركت فعال ارتش و نيروي پليس در روند توليد و در امر تكامل برخي نواحي در زمان صلح تدابيري . كنند

  .آموزند شوند و نحوه به كار بردن اسلحه را مي ها نيز مسلح مي ر همين زمان، تودهد. انديشيده شده است

  

 دمكراتيك كه با -گيري ارتش در امر تكامل پيگيرانه انقلاب ملي در جمهوري دمكراتيك خلق يمن نيز موضع

يك جمهوري نيروهاي دمكرات.  شروع شد، بسيار سازنده بوده است1963خيزش ضدامپرياليستي در اكتبر سال 

 در كشور پديد آمده بود، اخراج عناصر 1967دريافتند كه در اوضاعي كه پس از كسب استقلال ملي در سال 

و دستگاه دولتي نظامي و غيرنظامي و از بين بردن ) يك سازمان سياسي(هاي رهبري در جبهه ملي  راست از پست

محافل نظامي دمكرات از انتقال قدرت به . لق بود بوروكراتيك تنها راه تثبيت قدرت دمكراتيك خ-روابط نظامي

هاي راست كه در كار   پشتيباني كردند و به اين ترتيب راه را بر گسترش گرايش1968نيروهاي چپ در سال 

هاي كودتايي  براي دفع تلاش1978تشكيل دولتي بوروكراتيك از نوع نواستعماري بودند، سد كردند و در سال 

  .ست ماجراجو به خلق پيوستندبندي اپورتوني يك گروه

  

ها در راه دولتي كردن در وارد آوردن ضربه به نيروهاي ستمگر و استثمارگر  اخيراً، اصلاحات ارضي و برخي گام

ها سازمان  طبقه اشراف فئوادال و بورژوازي كمپرادور حذف شده و تعاوني. شهر و روستا نقش اساسي داشته است

هاي دفاع غيرنظامي   ميليشياي مردمي و گروهجاتتدسازي شده و ارتش نوين خلق و دستگاه دولتي بازس. يافته اند

اين .  از اهميت قطعي برخوردار بود1978سازماندهي حزب سوسياليست يمن در اواخر سال . شكل داده شده اند

  .گر جامعه يمن جنوبي تبديل شد حزب سريعاً به نيروي راهبر و هدايت
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اگر چه ارتش در جريان . ي و سياسي جاري در جمهوري خلق كنگو نيز فعال استهاي اجتماع ارتش در پويه

طرف ماند، ولي بعداً هسته انقلابي ارتش در از هم   اساساً بي1963مبارزه خلق عليه رژيم نواستعماري در سال 

. ت كردگيري سوسياليستي براي توسعه كشور فعالانه شرك هاي ارتجاعي و تحكيم و تقويت سمت پاشيدن طرح

اكنون ارتشي واقعاً نوين، با مشاركت واحدهاي ارتش قبلي و دسته دفاغ غيرنظامي، تحت رهبري حزب كار كنگو 

  .تشكيل يافته است

  

در آنگولا، موزامبيك و ساير مستعمرات پيشين پرتغال كه پس از مبارزه مسلحانه طولاني عليه استعمارگران 

هاي انقلابي، دمكراتيك  يروي پشتيبان قابل اعتمادي براي رژيماستقلال خود را به دست آوردند، ارتش ن

، حزب كارگران و )مپلا( دمكراتيك اين كشورها، جنبش مردمي براي آزادي آنگولا - احزاب انقلابي .باشد مي

  . پرسنل نظامي را فعالانه به ساختمان زندگي نوين جلب كرده اند-بخش موزامبيك جبهه آزادي

  

هاي نظامي  بيل جمهوري خلق بنين و جمهوري دمكراتيك ماداگاسكار كه اخيراً رژيمدر كشورهايي از ق

داري  گيري در جهت راه رشد غيرسرمايه ها تشكيل شده اند نيز ارتش در سمت پرست در آن دمكراتيك و ميهن

  .نقش مهمي ايفا كرده است

  

چنان آشكار  ها، اين واقعيت هم هاي آن هاي موجود در شرايط اين كشورها و در خود ارتش رغم همه تفاوت علي

اي را  هاي مترقيانه است كه در همه اين كشورها نمايندگان انقلابي، دمكراتيك نيروهاي مسلح انجام دگرگوني

  .پيوندد گيري سوسياليستي را به تحقق مي كنند كه سمت رهبري مي

  

فزايش سهم دولت در صنايع، نوسازي بهبود امور اقتصاد ملي، انجام اصلاحات مترقي در روستا، تحكم و ا

اسناد . هاست ساختارهاي سياسي و اداري و دستيابي به استقلال واقعي در روابط خارجي از جمله اين دگرگوني

هاي دمكراتيك را در دستور روز قرار  هاي بنين و ماداگاسكار بازسازي ارتش در راستاي سياست اي انقلاب برنامه

  .ايف نويني كه پيش رو دارد بپردازدداد تا ارتش بتواند به وظ



            تارنگاشت عدالت                             72           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

ها اگرچه در نتيجه  اين رژيم. وار است شان نمونه  دمكراتيك براي گسترش پايه اجتماعي-هاي انقلابي تلاش رژيم

، 1976در سال . گذارند كودتاهاي نظامي بر سر كار آمدند، اما شيوه صرفاً نظامي اداره امور را به تدريج كنار مي

در . اين حزب براي بنين سازماني سياسي از نوع كاملاً نويني است: در بنين تأسيس شدحزب انقلاب خلق 

  .آورند جمهوري دمكراتيك ماداگاسكار نيز احزاب دمكراتيك بانفوذ، اقدامات مشتركي به عمل مي

  

ي پرستانه و دمكراتيك در نيروهاي مسلح تعدادي از كشورها هاي ميهن طي كم و بيش ده سال گذشته گرايش

تر اين كشورها در اوايل قرن نوزدهم به استقلال سياسي دست يافتند و  بيش. آمريكاي لاتين ظهور كرده است

داري پيش رفتند؛ اما اين كشورها امروزه با وظيفه نيل به حق حاكميت ملي  مدتي بسيار طولاني در راه رشد سرمايه

  .رو هستند و استقلال واقعي روبه

  

داري، پيش و بيش از همه عليه  كراتيك با مبارزه طبقاتي سختي عليه استثمار سرمايه دم-در اينجا جنبش ملي

  .داران بزرگ درگير است انحصارات خارجي و بومي و عليه زمين

  

گيري مترقي در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين  هاي نظامي ضدامپرياليستي با سمت در اين شرايط، پيدايش رژيم

 موج گسترده ضدامپرياليستي و دمكراتيكي است كه از زمان انقلاب پيروزمند كوبا اين بخشي از. تصادفي نيست

تري  رغم مقاومت سرسختانه امپرياليسم و ضدانقلاب داخلي توان بيش آمريكاي لاتين را در بر گرفته و علي

  .يابد مي

  

اين حكومت . ها بود يمهاي اين نوع رژ در پرو به قدرت رسيد از نخستين نمونه1968حكومت نظامي كه در سال 

متأسفانه اين حكومت . در مراحل اوليه موجوديت خود بسياري اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به عمل آورد

هاي خرده بورژوايي داشتد، در پي جلب حمايت زحمتكشان  افسران كه ديدگاه. نتوانست با زحمتكشان متحد شود

شمردند كه امر  مي» ناجياني«آنان خود را .  آنان واگذار نكردندهاي اداري را نيز به يك از اهرم برنيامدند و هيچ

ها  بسياري از آنان كمونيست. بدون هيچ كمكي از سوي ديگران، به ايشان تفويض شده بود» از بالا«تحول جامعه 
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  .كردند را نه به عنوان متحدين، بلكه به عنوان مخالفين خود، حزب رقيب، ارزيابي مي

  

.  رفرميستي بغلطد-  رژيم نظامي تدريجاً از مواضع انقلابي به مواضع بورژوا1975ده كه از سال اين امر باعث آن ش

حكومت در عرصه اقتصادي برخي اقدامات ارتجاعي به عمل آورده و به تهاجم وسيعي عليه حقوق زحمتكشان 

هاي صنفي را بازداشت  يهآنان در راه جنبش اعتصابي مانع ايجاد كرده، بسياري از رهبران اتحاد. دست زده است

  .نموده و به اين ترتيب انزواي خود از طبقه كارگر و توده وسيع اهالي را شدن بخشيده اند

  

هاي نظامي در اكوادور و  ها، مشخصه خط سياسي بوده كه رژيم مسايل مشابهي، در درجه اول عدم پيوند با توده

اي  هاي ضدامپرياليستي، اگر چه به درجه  گرايش1970دهه در اين كشورها نيز در اوايل . كنند هندوراس دنبال مي

  .خورد تر از پرو به چشم مي كم

  

پرست آغاز  هاي مترقي كه افسران ميهن ها در انجام دگرگوني در پاناما، روند ضدامپرياليستي با شركت توده

پديدار و قوانين در اين كشور اشكال ابتدايي حكومت خلق . رود تري به پيش مي كردند، با موفقيت بيش

هاي عمده  ضدكمونيستي ملغا شد و براي ايجاد يك جبهه سياسي ضدامپرياليستي كه نماينده گرايش

اگرچه هنوز گارد ملي نيروي پاسدار تداوم روند . ضدامپرياليستي كشور باشد فرصت عيني فراهم آمده است

  .شود، اما يك حكومت غيرنظامي تشكيل شده است انقلابي شناخته مي

  

هاي انقلابي بدون  كنند كه دگرگوني هاي نظامي مترقي ثابت مي وقايع كشورهاي آمريكاي لاتين به رهبري رژيم

در عين حال، نادرست است كه امكانات بالقوه و . انجامد ها به موفقيت نمي شركت فعال مردم در عملي ساختن آن

رقي به مواضع طبقه كارگر و همه زحمتكشان و هاي نظامي را منكر شويم و امكان تكامل افسران مت ذاتي رژيم

داران و سرمايه انحصاري  اي مشترك عليه امپرياليسم، كلان زمين تر شدن آنان به جنبش خلق بر پايه مبارزه نزديك

  .را رد كنيم
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 چنين به گواه تجربه، درهم شكستن ماشين دولتي كه از گذشته استعماري يا نيمه استعماري به ارث رسيده و هم

هاي دمكراتيك براي شركت ارتش در تحولات مترقي اهميت  بازسازي بنيادي نيروهاي مسلح در راستاي سياست

اي  نمونه. آوردهاي روند انقلابي است فراموش كردن اين نكته به معني به مخاطره افكندن دست. قطعي دارد

را به انجام 1952ده كثير اهالي انقلاب سال پرست ارتش به پشتباني تو كه اعضاي ميهن در مصر، بعد از اين: بياوريم

رساندند، ماشين دولتي فرتوت درهم شكسته نشد، زيرا رهبران انقلاب هوادار اقدامات تدريجي براي تغيير روابطي 

داري در كشور در دست   در حالي كه برخي اصلاحات ضدسرمايه1961حتا در سال . چند در دستگاه دولتي بودند

هاي ثروتمند  هاي فرماندهي در دست فرزندان خانواده  مسلح دست نخورده باقي ماندند و پستاجرا بود، نيروهاي

همه اين عوامل . اي به انجام رسانند خواهانه توانستند هيج اقدام ترقي بورژوا رها شد؛ و قابل درك است كه اينان نمي

  .ساختداري را در اين كشور مقدر  هاي هوادار سرمايه عمدتاً پيروزي گرايش

  

رسند كه در هم شكستن ماشين  تر به اين نتيجه مي پرست در كشورهاي از بند رسته هر چه بيش نيروهاي ميهن

خواهانه در  هاي دمكراتيك براي تحكيم اقدامات ترقي دولتي فرتوت و بازسازي بنيادي ارتش در راستاي سياست

  .آوردهاي انقلابي اساسي است سداري از دستامور اجتماعي و اقتصادي و ايجاد پايه قابل اعتمادي جهت پا

  

  

  داري هاي دمكراتيك در كشورهاي سرمايه محافل مترقي ارتش و مبارزه در راه دگرگوني

داري مبارزه طبقه كارگر و ساير نيروهاي دمكراتيك و ضدانحصاري عليه اركان  امروزه، در كشورهاي سرمايه

تري به ضرورت تاريخي جايگزيني   اقشار اجتماعي هرچه وسيع.اصلي سرمايه انحصاري شدت بسياري يافته است

  .برند داري با جامعه سوسياليستي مبني بر منافع هر خلق، پي مي سرمايه

  

هاي تازه اي  داري فرصت هاي كشورهاي سرمايه ها در تركيب اجتماعي ارتش جايي اين همه به علاوه برخي جابه

چنين افسران دمكرات به مبارزه براي محدود ساختن حاكميت انحصارات  همكند تا نه فقط سربازان، بلكه  ايجاد مي

از طرف ديگر . اي اجتماعي، اقتصادي صورت پذيرد هاي ريشه و غلبه بر اين حاكميت جلب شوند و دگرگوني
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داري به مبارزه  داري و بالا گرفتن عدم ثبات سياسي در كشورهاي سرمايه تر بحران عمومي سرمايه ژرفش بيش

  .بخشد هاي نظامي امپرياليستي اهميت مركزي مي بندي طلبانه در درون دسته هاي ارتجاعي و قدرت ليه گرايشع

  

 بوروكراتيك آن و ميليتاريسمي كه -داري با شبكه پيچيده ماشين نظامي ناگفته پيداست كه كل نظام دولتي سرمايه

ظ نيروهاي مسلح به مثابه ابزار و مهار اصلي طبقات كند، مشوق حف هاي جامعه بوژوايي را پر مي همه سوراخ سنبه

  .استثمارگر است

  

داري پيوندهاي نزديك طبقاتي، شغلي، خانوادگي و غيره با  هاي كشورهاي سرمايه هاي فوقاني افسران در ارتش رده

، در هاي فرماندهي ارتش در درست طبقات مسلط، اصل طبقاتي به منظور حفظ پست. صاحبان مشاغل بزرگ دارند

 95براي نمونه، در رده افسري نيروهاي زميني ايالات متحده . شود گزينش افراد رده افسري به دقت رعايت مي

 برگزيدگان -»محافل فوقاني« درصد فرزند به اصطلاح 3از اين عده : درصد افراد از اقشار بورژوايي برخاسته اند

 مديران مؤسسات بزرگ، مديران كل و محافل -»طبقات متوسط فوقاني« درصد از 47تجاري و صنعتي حاكم، 

داران، صاحبان مؤسسات كوچك و   تجار ثروتمند، مزرعه- »طبقات متوسط« درصد از 45فوقاني نظامي و 

در نيروهاي . ها يا ادارات هستند  درصد افسران از خانواده كارگران كارخانه5تنها . رتبه هستند كارمندان عالي

برخاسته » جامعه فوقاني« درصد از 5و بقيه » فوقاني«و » متوسط فوقاني«ران از طبقات درصد افس95مسلح بريتانيا 

 درصد مابقي از ميان روشنفكران 7هاي ارتش آلمان فدرال از طبقات استثمارگر و  ها و كلنل  درصد ژنرال93. اند

نزديك به آنان، » ملاكان متوسط«هاي فوقاني بورژوازي و   درصد بقيه افسران از فرزندان رده7 تا 5. برخاسته اند

  .شود ها و ادارات تشكيل مي  درصد از فرزندان كارگران كارخانه15 درصد از فرزندان روشنفكران و تنها 10

  

درست است كه در اثر انقلاب علمي و فني، محافل حاكم و فرماندهي ارتش ناگزيرند نمايندگان اقشار متوسط، 

ارگران را به رده افسري راه بدهند؛ با اين وجود اين افراد، قاعدتاً به مؤسسات روشنفكران، دانشجويان و گاه حتا ك

شوند و به  كنند، پذيرفته نمي هاي عالي فرماندهي را تربيت مي مشهور آموزش نظامي كه كاردهاي لازم براي پست

  .شود اين ترتيب اين زمرة افسري بر مبناي اصول طبقاتي متمايز مي
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داران با نفرات مزدور در زمان صلح، ماهيت ضدمردمي  ميل صفوف افراد ساده و درجهگرايش فزاينده به تك

تري پرسنل بر پايه طبقاتي برگزيده  دهد با دقت بيش اين امر امكان مي. دهد ها را به بهترين شكل نشان مي ارتش

حتا در . تري داشت بيششوند و در نتيجه بتوان به قواي نظامي به مثابه ابزار حاكميت سرمايه اعتماد سياسي 

ها را با اجير  گيرند، گرايش آشكاري وجود دارد كه برخي رده هايي كه با خدمت وظيفه عمومي شكل مي ارتش

شان شناخته شده اند و به اين دليل  در حالي كه اشخاصي كه به خاطر ديدگاهاي مترقيانه. كردن مزدور پر نمايند

اين دليل ديگري است بر له . ه از دخول به واحدهاي نظامي منع شده اندبر آنان زده شد» بالقوه خطرناك«برچسب 

اي براي  آمدهاي ناخواسته كه محافل مرتجع وحشت دارند كه آموزش نظامي سيستماتيك زحمتكشان پي اين

در آموزش جنگي و ايدئولوژيك نيروهاي . هاي اصلي آن را تضعيف كند نخبگان حاكم به بار آورد و مهارت

بخش و دمكراتيك اهميت مركزي هرچه  يعني سركوب جنبش آزادي» امنيت داخلي«هاي حفظ  وهمسلح شي

  .يابند تري مي بيش

  

داري ارتش به عنوان نيروي ضربتي  ها به اين معني نيست كه مقدر اين بوده كه در كشورهاي سرمايه اما همه اين

ارتش، يا حداقل بخشي از آن را به جانب خود جلب محافل ارتجاعي باقي بماند و نيروهاي دمكراتيك قادر نباشند 

  .كنند

  

 سياسي متضاد در جريان -كند كه رويارويي دو نظام اجتماعي  دولتي ثابت مي-ديالكتيك تكامل سرمايه انحصاري

ناپذيري اجتماعي را  داري را عقيم و آشتي هاي نيل به ثبات پايدار در كشورهاي سرمايه انقلاب علمي و فني نقشه

ناپذير منافع اكثريت قاطع ملت  اين امر هم در رشد تضاد ميان كار و سرمايه و هم در تشديد آشتي. كند ديد ميتش

دهقانان، روشنفكران، دانشجويان و اقشار متوسط شهرنشينان در كنار طبقه . يابد با منافع اليگارشي مالي تجلي مي

گيرند و به اين ترتيب از پايه  تري بر عهده مي فعالكارگر در مبارزه عليه قدرت مطلقه انحصارات نقش هر چه 

  .شود اجتماعي سرمايه انحصاري كاسته مي

  

گرانه آن است، تضادهاي طبقاتي، ملي و ساير  جويانه و منكوب ارتش كه خود زاييده نظام استثماري و روابط سلطه
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كند كه در شرايط معين، به  ش تعيين مياين امر از پي. آفريند تضادهاي موروثي اين نظام را به شيوه خاصي بازمي

هاي جداگانه ارتش چه موضعي اتخاذ  ها و گروه ها، رده ويژه در دوران وخامت اوضاع داخلي و در جريان بحران

  .كرده و به چه اقداماتي دست خواهند زد

  

ارتش ايالات براي نمونه، اين موضوع موجب آن شد كه مواضع ضدجنگ، تضادهاي طبقاتي و ستيزهاي نژادي در 

گيري جنبش در راه حقوق مدني و بازسازي  اوج. متحده در جريان جنگ تجاوزگرانه ويتنام تاحد معيني رشد نمايد

آمد همين امر  توان پي هاي دمكراتيك را نيز مي هاي بسياري از كشورها در راستاي سياست خدمت نظامي در ارتش

گيرند و از نظر سياسي ناپخته اند، اما  خودي بالا مي طور خودبهاگرچه در برخي موارد چنين اقداماتي به . دانست

شوند كه  تر آگاه مي زاده اند، هرچه بيش داري، كه غالباً كارگرزاده يا دهقان هاي سرمايه داران ارتش افراد و درجه

  .منافع آنان با منافع سرمايه كلان و نمايندگان آن در نيروهاي مسلح مستقيماً در ستيز است

  

ورود نمايندگان . هاي پايين آنان، نيز مصداق دارد ن موضوع تاحدي در مورد كادرهاي افسري، به ويژه درجهاي

تر  اين اقشار هرچه بيش. سازد تر مي اقشار متوسط، روشنفكران و دانشجويان محدودة اجتماعي رده افسري را وسيع

سران هاي برخي اف ها و فعاليت كنند بر ديدگاه يشوند و مواضعي كه اتخاذ م مورد استثمار سرمايه بزرگ واقع مي

سازد  مثلاً حزب كمونيست فرانسه در تحليل توازن قدرت در كشور خاطرنشان مي. بخشد تري مي نفوذ هرچه بيش

توانند بر پايه  كند و اين اقشار مي كه در حال حاضر سرمايه كلان، اقشار اجتماعي گوناگوني را وسيعاً استثمار مي

داران  مورد اشاره عبارتند از توده كثير مزدبگير، مزرعهاقشار . منافع مشترك با هم متحد شده و گرد هم آيند

وران و تجار، صاحبان مؤسسات كوچك و متوسط و ارتش؛ اگرچه اين آخري لايه  كوچك و متوسط، پيشه

  .مندند هاي دمكراتيك علاقه چنين به دگرگوني اين اقشار هم. دهد اجتماعي معيني را تشكيل نمي

  

ثباتي اجتماعي و نارضايتي را كه با انفراد  بينابيني اهالي برخاسته اند، مواضع بيافسراني كه از اقشار متوسط و 

اين زمره از افسران به علت عدم . كنند شود به همكارانشان منتقل مي تر مي ايشان در درون صفوف افسران ژرف

واضع بسيار متقاوتي را اتخاذ ثباتي اجتماعي اقشار ميانه جامعه كه نمايندگي آنان را دارند، در ارتش م تجانس و بي
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گروهي از . شناسند برخي از آنان در مشاغل خود بسيار ذوق زده اند و براي كسب افتخار سر از پا نمي. كنند مي

كنند در حالي كه كه گروهي ديگري ديدگاهاي ماوراء  بانه، اتخاذ ميĤم اين افسران مواضع افراطي راست، فاشيست

كه رده افسري در  اين دليل مقنعي است برله اين. كنند مكراتيك را قبول ميپذيرند و نظريات د چپ را مي

بندي  روند با قطب اي دانست و در اين رده نيز هم توان ارگان يكپارچه وجه نمي داري را به هيج كشورهاي سرمايه

  .بندي ژرفي در حال وقوع است نيروهاي طبقات كشور لايه

  

آورد تا اين وحدت به بخش  اي را فراهم مي هاي تازه  متوسط اهالي فرصتهاي تحكيم وحدت طبقه كارگر با بخش

همكاري با اين بخش از قواي نظامي ممكن است، به نوبه خود، . قابل توجهي از نيروهاي مسلح نيز گسترش يابد

آميز  تتواند به انجام موفقي هاي متوسط را تحكيم بخشد كه در تحليل نهايي مي وحدت ميان طبقه كارگر و بخش

  .تحولات مبرم انقلابي بيانجامد

  

داري وجود دارد، به طور نمونه  هاي سرمايه مواضع دمكراتيك و هواداري از اپوزيسيون كه درميان اعضاي ارتش

ها استيلاي سرمايه اشكال به ويژه سهمناكي  در اين رژيم. اي تجلي يافته است هاي فاشيستي با توان ويژه در رژيم

  .ملي سرتاسري از جمله مقاومت در ارتش را برانگيخته استيافته و مقاومت 

  

در اين زمينه تحولات پرتغال در خور توجه است كه از يك طرف، نمايانگر امكان اتحاد خلق با محافل انقلابي، 

دمكراتيك ارتش در سرنگوني رژيمي فاشيستي و نيل به تحولات مبرم دمكراتيك بوده و از طرف ديگر، يك بار 

جانبه اين اتحاد و تحكيم مواضع نيروهاي چپ در ميان قواي نظامي و سازماندهي براي  رورت تقويت همهديگر ض

  .كار را ثابت كرده است دفع قاطعانه دسايس عناصر راست و محافظه

  

اندازهاي توسعه و رشد انقلابي را معلوم ساخت و به برخي   چشم1965برنامه حزب كمونيست پرتغال در سال 

ها در روحيه عمومي قواي نظامي اشاره كرد، مردم را درجهت يك خيزش ملي مسلحانه سمت داد كه  دگرگوني

بنابراين . كرد طرفي اتخاذ مي جست يا موضع بي بايد يا در آن شركت مي بخش قابل توجهي از نيروهاي مسلح مي
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 از آن به مبارزه عليه رژيم رفت كه به اين ترتيب وقايع چنان سيري پيدا كنند كه ارتش، يا بخشي انتظار مي

  .فاشيستي بپيوندد

  

تدارك و رهبري اين عمليات . دانند كه حكومت فاشيستي پرتغال در نتيجه عملميات ارتش سرنگون شد همه مي

جنبش . با جنبش انقلابي دمكراتيك نيروهاي مسلح بود و بدون پشتيباني جنبش مردمي اين كار امكان نداشت

 جناج مترقي آن در مرحله معيني منافع و آرزوهاي مردم پرتغال را بيان كرد و در نيروهاي مسلح، به ويژه

فروپاشي فاشيسم نقش قاطعي ايفاء نمود، اما مرحله بعدي كه در جريان آن بايد رژيم سركوبگر فاشيستي در هم 

  .پذير بود انشد، تنها با شركت مستقيم طبقه كارگر و توده وسيع اهالي در جنبش دمكراتيك امك شكسته مي

  

در بدو تشكيل حكومت اتحاد مردمي . تجربه حاصله از انقلابات شيلي و پرتغال را مورد تجريه و تحليل قرار بدهيم

)Popular Unity Government ( در شيلي و در خلال اولين مرحله آن اكثريت قاطع ارتش موضع عدم دخالت در

آور امپرياليسم و ارتجاع داخلي، در شورش   برابر نفوذ تباهيسياست را اتخاذ كرد، و سپس در پي تسليم شدن در

از طرف ديگر، در پرتغال اين وحدت خلق و بخشي از نيروهاي مسلح بود كه در . فاشيستي شركت جست

آوردهاي مهمي از قبيل دولتي كردن، اصلاحات ارضي، كنترل كارگري و حقوق  پيشرفت كشور و تضمين دست

نيروهاي محرك انقلاب پرتغال از دو جزء جنبش راستين دمكراتيك خلق . ش قاطعي داشتاي نق سياسي و اتحاديه

به طوري كه وقايع ثابت كرده اين دو جزء بايد در كل واحدي . شدند و جنبش محافل نظامي دمكرات تشكيل مي

  .تواند به تنهايي تكامل روند دمكراتيك را تضمين كند ها نمي يك از آن تركيب شوند زيرا هيچ

  

ها تأكيد كردند  در آن زمان كمونيست. تواند باشد آنچه در بالا آمد نافي قوانين مبارزه طبقاتي نيست و، البته، نمي

نيروهاي مسلح از نظر . آمد روندهايي به همان اندازه ويژه بود كه جنبش نيروهاي مسلج جنبشي بسيار ويژه و پي

هاي سياسي، از  است و كساني وجود دارند كه به ماجراجوييدر آن افسران متمايل به ر. سياسي همگون نيستند

اين ادعا نير نادرست است كه ارتش قديمي پرتغال، كه بدنه اصلي آن به . جمله كودتاهاي ارتجاعي گرايش دارند

هاي ارتجاعي در ژوئيه و   تلاش براي انجام شورش-شبه انقلابي شد پناه فاشيسم و استعمار بود، يك طور سنتي جان
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  . قوياً با اين نظريه منافات دارد1975 و در ماه مارس سال 1974سپتامبر 

  

نيروهاي دمكراتيك در پرتغال معتقدند كه اگر جنبش نيروهاي مسلح دچار انشعاب نشده بود و حزب سوسياليست 

اما مسير .  شودآشكارا با روند انقلابي مخالفت نورزيده بود، امكان داشت كه ارتجاع براي هميشه از ميان برداشته

و ائتلاف حزب سوسياليست و ) MAF. اف. ا. ام(واقعي حوادث، شكاف در صفوف جنبش نيروهاي مسلح 

 يك بحران ژرف نظامي و سياسي به بار آورد كه به شكست و از - مرتجعين كه عليه نيروهاي چپ متوجه بود

  . منتهي شد1975 اكتبر سال 25پاشي جناج چپ ارتش در  هم

  

آوردهاي انقلابي از قبيل دولتي كردن، اصلاحات ارضي و غيره مبارزه  پرتغال براي حفظ دستاكنون در 

و احزاب سياسي به .) اف. ا. ام(اي كه ميان جنبش نيروهاي مسلح  موافقت اساسنامه. سهمگيني در جريان است

راي انقلابي ايفاء نمود، چنين تصويب قانون اساسي نوين كه مؤيد نقش سياسي مهمي است كه شو امضاء رسيد و هم

نظر از  صرف.  سياسي كشور نقش فعال بر عهده گيرند-سازد كه در امور اجتماعي  نيروهاي مسلح را قادر مي

كه اوضاع در پرتغال تا چه حد پيچيده و متناقص باشد، دايماً مابين هواداران وحدت نيروهاي دمكراتيك نظامي  اين

واضح است كه . انع چنين وحدتي شوند يك رويارويي بنيادي وجود داردكوشند م و غيرنظامي و كساني كه مي

آوردهاي انقلاب و دورنماي تكامل اجتماعي مترقيانه آتي حراست  تواند از دست تنها تحكيم نيروهاي انقلابي مي

  .كند

  

. رس بوداي و شكست ماجراجويي خونتاي آتن در قب آمد جنبش توده  فاشيستي در يونان پي-سقوط رژيم نظامي

خواند، موضع بخشي از  حزب كمونيست يويان هنگامي كه مردم را عليه ديكتاتوري فاشيستي به قيام فرامي

داران و افسران  حزب كمونيست در فراخوان خود خطاب به سربازان، درجه. نيروهاي مسلح را در نظر گرفت

دورنمايي  كشور را به بحران ملي بي خاطرنشان ساخت كه رژيم نظامي 1974پرست صادره در ژوئيه سال  ميهن

آور است و انحصارات خارجي تسلط  هاي اوليه محرومند، وضع اقتصادي دهشت ها از آزادي توده. كشانده است

اين . گيرند همه كساني كه با سياست رژيم مخالفند، از جمله پرسنل ارتش، مورد آزار و اذيت قرار مي. كامل دارند
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همه عواملي كه . شنل نظامي را به پيوستن به صفوف رزمندگان راه آزادي دعوت كردپرستان در  فراخوان، ميهن

  .خاطرنشان شد در فروپاشي رژيم فاشيستي نقش بسيار اساسي داشتند

  

ها پشتيبان قابل اعتماد  جنبش وسيع ملي براي احياء دمكراسي در اسپانيا، موجب آن شد كه در ارتش كه مدت

هايي بروز كرد كه مخالف استفاده  در ارتش گرايش. اي ايجاد شود د، نارضايتي فزايندهش رژيم فاشيستي دانسته مي

از ارتش به عنوان نيرويي سركوبگر بوده، خواهان اتخاذ تصميمات دمكراتيكي بودند كه مردم اسپانيا را قادر سازد 

  .ملي را اعاده نمايدصاحب سرنوشت خود باشند و نقش سنتي ارتش به عنوان مدافع استقلال و حق حاكميت 

  

يك اتحاديه دمكراتيك . دو هزار افسر اسپانيايي دادخواستي را امضاء كردند كه خواهان عفو زندانيان سياسي بود

هايي در همه  اين اتحاديه شعبه. تر آنان سروان يا سرگرد بودند، تشكيل شد نظامي از حدود هزار افسر، كه بيش

هاي دمكراتيك در كشور و آزادي بلادرنگ همه زندانيان  ء حقوق و آزادياتحاديه از احيا. قواي نظامي داشت

سياسي هواداري كرد و انتخابات آزاد و دمكراتيك و آغاز اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به منظور بازتوزيع 

  .ثروت ملي در جهت منافع محرومان و تضمين حقوق زحمتكشان را خواستار شد

  

سازند كه وقايع اين كشور ضرورتاً الگوي وقايع پرتغال را دنبال  طرنشان مينيروهاي دمكراتيك اسپانيا خا

تواند در  نمايند كه موضع ارتش در دمكراتيزه كردن كشور نقش قطعي دارد و مي چنين تأكيد مي آنان هم. كند نمي

  .اي ايفاء نمايد سير تكامل روند انقلابي نقش عمده

  

اي پديد آيد تا  تر شدن اقشار متوسط، امكانات تازه بخش و راديكال ش آزاديتوان انتظار داشت كه با توسعه جنب مي

هاي معيني از رده افسري از طرف  ها و ساير نيروهاي دمكراتيك از يك طرف و بخش همكاري ميان كمونيست

انه، در مĤب هاي افراطي راست و فاشيست در عين حال همواره اين امكان وجود دارد كه گرايش. ديگر اعتلاء يابد

موضع نيروهاي مسلح در هر موقعيت خاص به شدت تضادهاي اجتماعي و ساير . ميان برخي افسران رواج يابد

چنين به توازن عمومي نيروهاي طبقاتي در آن كشور معين و در دنيا به طور اعم بستگي  تضادها در آن لحظه و هم
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 عين به حساب آوردن روندهاي ژرفنده و ها و همه مدافعين پيشرفت اجتماعي در كمونيست. خواهد داشت

داري و   سياسي در ارتش برخي كشورهاي سرمايه- بندي نيروهاي اجتماعي هاي تازه در صف تحولات و مشخصه

در عين تلاش براي دستيابي به همكاري با محافل نظامي دمكراتيك؛ همواره بايد به خاطر داشته باشند كه ارتش 

بنابراين ضروري است كه در . ه ابزار مطيعي در دست طبقات حاكم بوده استدر كشورهاي امپرياليستي هميش

  .هاي تجاوزكارانه امپرياليستي عليه جنبش انقلابي و دمكراتيك دايماً گوش به زنگ بود رابطه با توطئه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- --- -- -- --- --- --- -- -- --- --- --- -- -- --- --- --- -- -- --- ---  

سازمان انقلابي اراده خلق در . دانستند ار منحصر به فرد مبارزه عليه حكومت مطلقه ميها ارتش را ابز  دسامبريست*

كردند و   در روسيه فعال بود و اعضاي آن از تاكتيك ترور فردي استفاده مي1880 و 1870هاي دهه  سال

  .زدند ها، گره مي سرنوشت خود را به سرنوشت اقليت انقلابي، و نه توده
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  فصل سوم

  ب در گرو وحدت خلق و ارتش استقدرت انقلا
اي باشد، در تحليل  هاي ارتش، هر قدر هم هدفمند و ريشه دهد كه تلاش بخش نشان مي هاي آزادي   تاريخ جنبش

تواند بدون پشتيباني توده كثير اهالي به موفقيت بيانجامد، به همين صورت پيروزي انقلاب نيز بدون  آخر نمي

قدرت انقلاب در توانايي آن به در . پذير نيست نب خود از همان ابتدا، امكانجلب ارتش يا بخشي از آن به جا

كنندة ملت، از جمله قواي نظامي، در مبارزه براي آزادي نهفته است، درست همان گونه  برگرفتن اكثريت تعيين

نظامي پرست و دمكرات، غير تنها عمل مشترك همه نيروهاي ميهن. كه قدرت ارتش در وحدت آن با خلق است

  .هاي استثمارگر فوقاني وابسته به امپرياليسم در جامعه را تضمين كند تواند پيروزي بر لايه و نظامي، مي

  

  

  ضرورت عيني وحدت خلق و ارتش
احزاب كارگري و كمونيستي در مورد اقدامات مشترك خلق و ارتش براي دستيابي به تحول انقلابي جامعه 

اين احزاب از گسترش همياري با محافل نظامي . اند ها را به دست داده هاي از ديدگا مجموعه به هم پيوسته

كنند و وحدت ميان خلق و بخش  اي، جانبداري مي مدت و لحظه پرست، نه در جهت منافع كوتاه دمكراتيك و ميهن

  .استدانند كه زاييده منافع زندگي و ترقي اجتماعي  پيشرفته نيروهاي مسلح را ضرورتي هميشگي و حياتي مي

  

صرف نارضايتي در نيروها براي نيل به موفقيت جنبش كافي نيست، و به توافق مستقيم با «لنين گوشزد كرد كه 

چنين به تكرار خاطرنشان   وي هم1».يافته در نيروهاي مسلح نيز نياز هست دمكراتيك سازمان     -عناصر انقلابي

2.نقلاب را تضمين كندتواند پيروزي يك ا ساخت كه تنها ادغام ارتش و خلق مي

  

ها و تحليل نقشي كه   در عين تدوين اين ايده1969المللي احزاب كمونيستي و كارگري در سال  اجلاسيه بين

بالابردن «كنند، تأكيد نموده كه   سياسي كشورهاي از بند رسته ايفا مي- ها در حال حاضر در امور اجتماعي ارتش
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هاي  دهقانان، گردآوري جوانان زحمتكش، دانشجويان، روشنفكران، لايهفعاليت مردم، ارتقاي نقش پرولتاريا و 

 راه به انجام رساندن وظايف توسعه - پرست و مترقي  همه نيروهاي ميهن- متوسط شهري و محافل نظامي دمكراتيك

3».ملي و ترقي اجتماعي و دفع مؤثر دسايس نواستعماري است

  

چنين كشورهاي  هاي عربي، آمريكاي لاتين و كارائيب و همهاي احزاب كمونيستي و كارگري كشور اجلاسيه

اين . گيري را بيان داشتند مناطق حاره و آفريقاي جنوبي، بارها با توجه به شرايط واقعي پشتيباني خود از اين موضع

هاي مثبتي تأكيد ورزيدند كه در درون نيروهاي مسلح برخي كشورها به منظور  جايي احزاب بر اهميت جابه

  .گيرد شرفت آتي روند انقلابي صورت ميپي

  

ها بر ضرورت ارتقاي مداوم وحدت ميان خلق و پرسنل  اي بر اينست كه كمونيست اين همه گواه قانع كننده

نظامي پيشرو واقف بوده، آن را ضامن عمده عملي شدن تحولات مبرم اجتماعي و اقتصادي در جهت منافع خلق 

  .دانند مي

  

مسأله وحدت ميان خلق و ارتش وجود دارد كه هر دو به يك اندازه غلط و براي تحكيم دو برخورد متضاد به 

  .صفوف رزمندگان راه آزادي ملي و اجتماعي زيان آورند

  

گيرند و عليه هر گونه همياري با ارتش، حتا با عناصر  روانه مي بخش موضعي تك برخي مبارزين جنبش آزادي

سايرين، كه در . رزند و معتقدند كه ايشان ظرفيت هيج اقدام مثبتي را ندارندو داراي افكار دمكراتيك، مخالفت مي

ميان آنان نمايندگان محافل نظامي وجود دارند، در عين قبول ضرورت تغيير نظم ارتجاعي، به اين باور گرايش 

  .آيد دارند كه ارتش به تنهايي، بدون پشتيباني مردم، از پس همه مشكلات برمي

  

آميز را به كار  بورژوايي امپرياليسم و نيز دستجات مرتجع محلي هر دوي اين برخوردهاي سفسطههاي  ايدئولوگ

طلبانه نسبت به افسران و افراد نظامي داراي افكار  رو را به اعمال جدايي آنان از يك سو عناصر چپ. گيرند مي
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لي عناصر جناح چپ عليه اينان احتما» عمليات«كوشند ارتش را از  دارند و از ديگر سو مي دمكراتيك وا مي

ورزند كه وظيفه  هاي مرتجع نظامي را مورد ستايش بيكران قرار داده اصرار مي در عين حال اينان دسته. بترسانند

  .ملت به ايشان واگذار شده است» نجات«

  

 اين مفهوم براي اثبات .گري نوين را فعالانه رواج داده اند هاي امپرياليسم مفهوم نواستعماري نظامي اخيراً ايدئولوگ

  .رود عناصر مرتجع نظامي در امور اجتماعي و اقتصادي كشورهايشان به كار مي» نقش سازنده«

  

بوروكراتيك -توان اين مفهوم را در تزهاي تبليغاتي رسمي در پاكستان كه تحت حاكميت نظامي براي نمونه مي

ق دمكراتيك در كشور سركوب و اين امر سكوي  و نيز بعدها وقتي كه حقو1971 تا سال 1958موجود از سال 

در ايران سلطنتي اين مفهوم در به اصطلاح انقلاب . پرتاب مداخله نظامي در امور داخلي افغانستان شد، مشاهده كرد

 عليه حكومت ملي محمد 1953سفيد جلوه يافت كه يك سري اصلاحات سطحي پس از كودتاي نظامي سال 

داري در كشور به هر طريق ممكن، در عين  صلاحات براي گسترش روابط سرمايهاين ا. شد مصدق را شامل مي

اين . رسانند نيروهاي مسلح را به عرش اعلا مي» نقش اجتماعي«در اندونزي تمجيد از . حفظ سلطنت، به راه افتاد

 بودند و اكنون هاي فئودالي و بورژوايي در گذشته تشريح كرده نوع بومي ايدة دولت توتاليتر است كه ايدئولوگ

  .رود براي قانونيت بخشيدن به حاكميت افسران نظامي مرتجع در جامعه امروزين اندونزي به كار مي

  

 Latin American? (چه نوع انقلاب؟: 1970هاي دهه  اندازهاي آمريكاي لاتين براي سال مجموعه مقالات چشم

Prospects for the 170’s. What Kind of Revolution (سازد كه محافل مرتجع نظامي قادرند  يده را مطرح مياين ا

تيپ جديد «اين رژيم به مثابه يك : شود رژيم مرتجع نظامي در برزيل براي نمونه ذكر مي. ها را مدرنيزه كنند ملت

اما، . اي جامعه برزيل را فراروي خود نهاده است شود كه گويا هدف بازسازي مرحله  عرضه مي4»قيمومت نظامي

خونتاي فاشيستي در شيلي، در عين .  امر، اين رژيم برده حلقه به گوش امپرياليسم در آمريكاي لاتين استدرواقع

كند كه قدرت در نيروهاي مسلح ريشه دارد و عموماً از طريق  نظام سياسي خود، تأكيد مي» مسيحايي«ترويج پيام 

  .گردد ساختار نظامي اعمال مي
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هايي كه رژيم    ماركس با افشاي شيوه. اي وجود ندارد خورد هيج نكته تازهبايد خاطرنشان ساخت كه در اين بر

شد، انتقاد  گرفت، از آن آيين نظامي كه براي تمجيد از حاكميت ضدخلقي به كار گرفته مي بناپارتيست به كار مي

هاي   ايدئولوگخلقي كارزارهاي تبليغاتي  در تركيه درباره ماهيت ضد1908 لنين نيز در تحليل انقلاب 5.نمود

: وي نوشت. كار نظامي در كشورهاي مستعمره و وابسته سخن گفته است هاي محافظه امپرياليسم در رابطه با رژيم

كه،  كنند، يعني اين شان تمجيد مي  و خودداري   روي را به مناسبت ميانه) The Young Turks(هاي جوان  ترك«

انگيزد، زيرا  هاي مردم را به عمل واقعاً مستقل برنمي يرا تودهشود زيرا ضعيف است، ز انقلاب تركيه ستوده مي

از . يابد  و در همين زمان غارت تركيه ادامه مي- دشمن مبارزه پرولتري است كه درامپراتوري عثماني آغاز شده

هاي جوان را  ترك. شود هاي تركيه ستايش مي پذير ساختن ادامه غارت دارايي هاي جوان به خاطر امكان ترك

6».دهند كه هدف آشكار آن تقسيم تركيه است كنند و سياستي را ادامه مي تمجيد مي

  

كنند تا كشورهاي  هاي مرتجع نظامي پشتيباني مي كاملاً روشن است كه امروزه نيز كشورهاي امپرياليستي از رژيم

  .هاي پوشيده، ادامه دهند  به شيوهها، اما داري نگه دارند و به استثمار آن از بند رسته را در مدار نظام جهان سرمايه

  

هم اينان بودند كه در جريان . كنند بخش كمك مي رو نيز به انشعاب نيروهاي آزادي هاي جنجالي چپ ايدئولوگ

هاي موجود در همه كشورهاي  به جاي ارتش» نوع جديد«هايي از  مبارزه مسلحانه در راه استقلال، ايجاد ارتش

هاي ملي شك كردند زيرا  امپرياليستي بسياري از ارتش آنان در ماهيت ضد. شدندمستعمره وابسته را خواستار 

رو دايماً احزاب  عناصر چپ. كردند ها را رهبري مي  دمكراتيك و نه كمونيست اين ارتش-احزاب انقلابي

يروهاي نظامي اي ايجاد كنند و اين امر ناچاراً به پراكندگي ن كردند دستجات مسلح جداگانه كمونيست را وادار مي

مكرراً به همه افسران انگ » ها چپ«در حال حاضر . رزميدند انجاميد كه عليه استعمارگران و مرتجعين بومي مي مي

هاي موجود را فوراً  ورزند كه بايد به مبارزه عليه آنان دست زد و ارتش زنند و اصرار مي مرتجع و استثمارگر مي

كنند و تبليغات خود را در ميان قواي نظامي از پيش  موضوع استفاده ميمسلماً محافل مرتجع از اين . منحل كرد

  .دهند هاي خلقي قرار  ها و همه سازمان ها، دمكرات كوشند ارتش را در مقابل كمونيست برده مي 
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باره نقش ارتش در امور كشورهاي خود را قوياً رد كرده  بورژوايي در هاي بورژوايي و خرده ها ديدگاه كمونيست

  .آورند پرست را به حساب مي هاي محافل نظامي دمكراتيك و ميهن صلت دوگانه گرايشخ

  

پرستانه و ضدامپرياليستي در ميان نيروهاي مسلح آشكارا رشد كرده و اين امر دلايلي بر له اين  هاي ميهن گرايش

در خدمت خلق و منافع هاي دمكراتيك تحول يافته و  دهد كه آنان به زودي در راستاي سياست باور به دست مي

بخش و  توانند و بايد در جنبش آزادي هاي پيشرو ارتش مي به اين علت است كه بخش. ملي قرار خواهند گرفت

ها و انزواطلبان  به اين دليل، مواضع ضدميليتاريست. در اجراي تغييرات بنيادي اجتماعي نقش برجسته داشته باشند

نادرست است كه به . ناپذير است پرستانه توجيه كرات و داراي افكار ميهنعامي در قبال افسران و افراد نظامي دم

 ماهيت طبقاتي و مقاصد اجتماعي اين قدرت را به پشت صحنه - شكل قدرت اهميت مطلق داده موضوع اصلي

  .برانيم

  

امن تكامل كه براي دفاع از ايده اتحاد نزديك با محافل دمكراتيك ارتش به مثابه ض احزاب كمونيست در عين آن

 - هاي نظامي انقلابي آتي كشورهايشان از هيچ تلاشي روگردان نيستند، براي تعالي بخشيدن به طور مثبت رژيم

  .آورند پرست اقدامات سازنده و قاطعي به عمل مي دمكراتيك و ميهن

  

كراتيكي كه پرستانه و دم هاي ميهن سازند كه جنبه براي نمونه، احزاب كمونيست كشورهاي عربي خاطرنشان مي

ها و هم ساير احزاب  ها هم كمونيست اين سازمان. در برخي كشورهاي عربي ايجاد شده حقيقتاً ضروري هستند

ها نقش  ها احزابي وجود دارند كه ارتش در رهبري آن سازند و در ميان آن ملي و دمكراتيك را متحد مي

تر  عربي در مرحله فعلي توسعه و تحكيم بيش دمكراتيك -وظايف اساسي رويارويي جنبش ملي. اي دارد برجسته

تر و افزايش آتي  ها به منظور نيل به همكاري دمكراتيك نزديك ها، بهبود روابط ميان اعضاي آن اين جبهه

نمايند كه برخي اوقات  احزاب كمونيست ابراز تأسف مي. كند ها برپايه جنبش خلقي را ايجاب مي هاي آن فعاليت

دهد كه به شكاف خطرناكي در صوفف  هاي ملي تحولاتي منفي روي مي نندگان در جبههدر روابط ميان شركت ك

  .سازد پرست انجاميده آنان را از مبارزه عليه دشمن مشترك دور مي نيروهاي ميهن
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هاي نظامي مترقي كه در پرو، پاناما، اكوادور و  هاي آمريكاي لاتين از كار در شرايط حاكميت رژيم كمونيست

ها در عين محاسبه شرايط ويژه حاصله در هر  كمونيست. درت گرفتند، تجربه ارزشمندي اندوخته اندهندوراس ق

هاي نظامي پشتيباني  خواهانه حكومت هاي ترقي يك از اين كشورها در يك مرحله خاص تكامل آن، از فعاليت

 جانبداري از اتحاد خلق و عناصر هاي استفاده نشده در جريان روند انقلابي بذل توجه كردند و به نموده، به فرصت

  .پيشرو نظامي در عين مقابله جدي با دسايس ارتجاعي برخاستند

  

ها،  پرست دچار وقفه شده رهبري آن هاي دمكراتيك يا ميهن بايد توجه داشت كه برخي اوقات تكامل مثبت رژيم

وجه خط  اما اين به هيج. زند  دست ميها و ساير نيروهاي مترقي جويي عليه كمونيست به دلايل گوناگون، به انتقام

اين نفي به معني از نظر دور داشتن . كند پرست را نفي نمي اصلي همكاري با محافل نظامي دمكراتيك و ميهن

اي  توانند در نيل به ترقي اجتماعي در كشورهاي رشديابنده نقش عمده سازي است كه مي هاي سرنوشت گرايش

  .ايفاء نمايند

  

توانند در تكامل كشورهايشان نقش مثبتي ايفاء كنند، به شرطي كه بر طبق منافع خلق عمل نمايند  محافل نظامي مي

. توان معتبر شمرد را نمي*هاي قيمومت نظامي به اين دليل است كه ايده. هاي ديكتاتوري متشبث نشوند و به شيوه

جويي از كارگران،  ها و انتقام نقش تودهناديده گرفتن . ها خطر جدا كردن ارتش از خلق را در بردارند اين ايده

دهقانان و جنبش دمكراتيك به معني گسستن پيوندهاي ارتش با مردم و باز نهادن دست عناصرمرتجع هوادار 

  .امپرياليسم است

  

تواند جاي نهادهاي دمكراتيك اجتماعي را بگيرد، در برخي از كشورهاي  رغم اين نكته بديهي كه ارتش نمي علي

اي توسط حكومت به كار  هاي نظامي ويژه پرست شيوه دمكراتيك و ميهن-هاي نظامي انقلابي ي رژيمتحت رهبر

خط سياسي كه عناصر نظامي معيني . سازد شود كه گاهاً تقويت پيوندهاي ارتش با خلق را مشكل مي گرفته مي

از « و عدم تكميل آن با انقلابي »از بالا«اي اداري،  كنند آرزوي آنان مبني بر رهبري انقلاب به شيوه دنبال مي

  .كمونيستي نيز دارند هاي ضد برخي از اين رهبران پيشداوري. سازد را برملا مي» پايين
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پرست وجود  دمكراتيك و ميهن- هاي نظامي انقلابي ستيزي، كه هنوز در برخي كشورهاي داراي رژيم كمونيسم

المللي و ارتجاع داخلي خدمت   به اهداف امپرياليسم بينآور بوده تنها دارد، براي امر آزادي و منافع ملي زيان

هاي مرتجع مانور  كوشند در رابطه خود با كشورهاي امپرياليستي و رژيم در اين كشورها محافل معيني مي. كند مي

 ستيزي و دوري مانورهاي ضدكمونيستي، قاعدتاً، با شوروي. خورد اين امر به ويژه در خاور عربي به چشم مي. دهند

  .گزيدن از همكاري دوستانه با اتحاد شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي همراه است

  

شان در كشورهاي از بندرسته و  ها از اين موضوع به منظور بازپس گرفتن مواضع از دست رفته امپرياليست

  .رخ داده استبرند، اين دقيقاً همان چيزي است كه در مصر و سومالي  ها استفاده فراواني مي هاي آن ارتش

  

گسلد و ارتش را به نيرويي سركوبگر براي  هاي انقلابي، پيوندهاي ارتش با خلق را مي دست كشيدن از دگرگوني

 رژيم 1952مايه تعجب نيست كه ارتش مصر كه در سال . كند دفاع از منافع اقشار استثمارگر فوقاني تبديل مي

اكنون در ارتش مصر . نبش مردم به كار گرفته شده استفاسد سلطنتي را درهم كوبيد اخيراً براي سركوب ج

در همين حال رژيم . شود اي براي سركوب حركات احتمالي مردم عليه حكومت سازمان داده مي    واحدهاي ويژه

اي با اسرائيل منعقد ساخت و به اين ترتيب به  گرايانه سادات، به تشويق ايالات متحده آمريكا، معاهده صلح جدايي

بخش   مصر عليه جنبش آزادي-اسرائيل-اين به معني ايجاد ائتلاف ايالات متحده. هاي عرب تبديل شد خلقدشمن 

  . به اين ترتيب نقش پليس امپرياليسم و ارتجاع هم به مصر و هم به اسرائيل واگذار شد. ملي است

كشورهاي عربي و آفريقايي هاي تجاوزگرانه و مداخله عليه  اكنون نيروهاي مسلح مصر در سنگر ارتجاع در جنگ

كه آن عده از افسران و افراد نظامي كه از پشتيباني از خط سياسي مخربّ رهبري كشور سر باز  درگيرند، در حالي

  .گيرند زنند، مورد آزار و اذيت قرار مي مي

  

رخي از ها دليل اصلي ضعف ب به شهادت تجربه، فعاليت ناكافي مردم در اجراي تحولات مترقي و دفاع از آن

اين امر ممكن . هاست گيري اجتماعي آن پرست و تزلزل در سمت دمكراتيك و ميهن-هاي نظامي انقلابي رژيم

از طرف ديگر بسيج يكپارچه توده اكثر اهالي ذخيره هنگفتي . نشيني انقلاب منجر شود است به سادگي به عقب
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ها در جهت استقلال ملي و پيشرفت   آتي آنها فراهم آورده مايه تكامل براي تقويت پايه اجتماعي اين رژيم

  .اجتماعي اصيل خواهد شد

  

هاي اداري و اقتصادي به انجام رسيد با رشد   اقتصادي كه توسط ارگان-براي نمونه، در پرو اقدامات اجتماعي

 Jorge(ژرژ دِل پرادو . هاي حكومتي همراه نبود گيري ها يا در تصميم هماهنگ فعاليت زحمتكشان در اين ارگان

del Prado ( نوشت كه فقدان پشتيباني مستقيم و مؤثر مردم، 1975دبيركل حزب كمونيست پرو، در آغاز سال 

اتحاد خلق و . پذيرترين نقطه روند توسعه كشور است يعني، فقدان شركت حقيقي آنان در روند انقلابي، آسيب

  .ته، باقي ماندنيروهاي مسلح تنها يك اشتياق ژرف، به ضرورت حياتي تحقق ناياف

  

، نيروهاي مسلح پس از پيشنهاد طرحي براي اصلاحات قانوني در حكومت اكوادور 1976در اكوادور در سال 

ها، در مقابل تلاش براي بازپس  محافل پيشرو، از جمله كمونيست. اعلام داشتند كه قدرت را واگذار خواهند كرد

ت برخاستند و خواستار آن شدند كه نيروهاي مسلح به وعده ها به مخالف دادن قدرت به اليگارشي و امپرياليست

اما تنها بخشي از اين . خود وفادار بمانند و اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در كشور به انجام برسانند

  .ها پذيرفته شد درخواست

  

صلاحات همكاري كند به قدرت رسيد، نخواست با مردم در اجراي ا1972در هندوراس حكومت نظامي كه در سال 

تعجبي ندارد كه اين حكومت بعداً تسليم ارتجاع شد و به . و كوشيد از انقلاب در جهت مقاصد خود استفاده كند

 جانشين آن 1975حكومت نظامي جديدي كه در سال . تدريج از سياست دمكراتيزه كردن كشور دست برداشت

حاكميت ملي رهبري خواهد كرد، اما اين حكومت جديد شد اعلام داشت كه كشور را به سوي ترقي، استقلال و 

داري را  نيز به اين دليل كه به اندازه حكومت قبلي اكراه داشت پشتيباني مردم را طلب كند؛ نتوانست سياست دنباله

تر   كودتاي نظامي ديگري در كشور روي دارد و اوضاع سياسي داخلي از اين هم پيچيده1978در سال . پي گيرد

  .شد
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ها و  ه گواه وقايع حتا اگر از تضاد و رودررويي هم سخني به ميان نيايد همين فقدان همكاري ميان كمونيستب

دهي اپوزيسيون در مقابل نيروهاي  پرست در برخي كشورها، سازمان دمكراتيك و ميهن-محافل نظامي انقلابي

  .كند نع ايجاد ميتر ساخته و در راه ترقي اجتماعي ما ارتجاعي و امپرياليستي را مشكل

  

، به همه نيروهاي مترقي 1962براي نمونه، در برمه پس از به قدرت رسيدن محافل نظامي دمكراتيك در سال 

اما رهبري حزب .  سياسي و اقتصادي فعالانه شركت ورزند-هاي اجتماعي فرصت داده شد تا در دگرگوني

سليم شد و وظيفه براندازي مسلحانه حكومت را رو ت كمونيست از درك اوضاع عاجز مانده به نفوذ عناصر چپ

كند و به طور عيني  تر مي دمكراتيك را عميق- چنين سياستي تنها شكاف ميان نيرهاي ملي. پيش رو نهاد

تعجبي ندارد كه بسياري از . بخشد طلب را اعتلاء مي بورژوا و جدايي-هاي براندازي توسط عناصر فئودال فعاليت

هاي مخفي  ي انترناسيوناليستي اصيل داشتند، مبارزه مسلحانه عليه حكومت و همه فعاليتها كه ديدگاها كمونيست

  .خود را متوقف ساخته فعالانه به كار ساختمان زندگي نوين پرداختند

  

دومينكن يك رژيم نظامي متمايل به چپ بر سر كار آمد كه مداخله مسلحانه ايالات  ، در جمهوري1965در سال 

طلب دست به شورش زدند و در اين جريان حزب كمونيست به طوري  افسران سلطنت. ال داشتمتحده را به دنب

حزب كمونيست تضادهاي داخلي . كه بعداً پذيرفته شد، نتوانست در رابطه با ارتش موضع صحيحي اتخاذ نمايد

پرستانه  هاي ميهن كارانه و هم گرايش هاي محافظه ارتش و نيز اين واقعيت را كه ميان افسران ارتش هم گرايش

گران و  اين امر بر جبهه متحد ضدامپرياليستي و مقاومت مسلحانه در مقابل مداخله. وجو د داشت، به حساب نياورد

  .ارتجاع داخلي تأثير منفي بخشيد

  

 اين 1966خواه در سال  پرست نيجريه معتقدند كه چنانچه در جريان تدارك اقدامات افسران ترقي محافل ميهن

كردند، ممكن بود سير آتي به شكل  هاي صنفي برقرار مي تري با طبقه كارگر و اتحاديه  روابط نزديكافسران

اما اين افسران پس از به دست گرفتن قدرت تنها در فكر تحكيم موقعيت مسلط قبيله خودشان . متفاوتي درآيد

ا از پشتيباني مردمي محروم و محافل اين عمل، آنان ر. هاي سياسي را ممنوع كردند بودند و همه احزاب و سازمان
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  .نظامي جناح راست را تقويت كرد

  

پرست به پشتيباني ساير نيروهاي مترقي، رژيم ارتجاعي  كه محافل نظامي ميهن  پس از آن1969در سودان، در سال 

ه منظور هاي محافل هوادار امپرياليسم ب ها در آغاز اصلاحات ضروري و دفع تلاش را سرنگون كردند، كمونيست

-اما نيروهاي دمكرات نتوانستند در انجام وظايفي كه پيش روي انقلاب ملي. مهار تحول مترقيانه كشور فعال بودند

در سال . دمكراتيك بود در نبرد عليه امپرياليسم صفوف خود را بر پايه منافع مشتركشان به هم نزديك كنند

دمكراتيك از هم پراكنده شدند و - برآمدند، نيروهاي ملي هنگامي كه افسران متمايل به چپ در صدد كودتا 1971

اي در برداشت و انجام  العاده امپرياليستي زيان فوق اين همه براي جنبش ضد. حزب كمونيست سركوب گرديد

  .ريزي شده بود به تعويق افكند اصلاحات را كه برنامه

  

 براي همكاري نزديك ميان 1970ال پرست در س در بوليوي پس از به قدرت رسيدن يك حكومت نظامي ميهن

اما اين حكومت از جنبش كارگري و . پرست امكانات چندي فراهم آمد نيروهاي دمكرات و محافل نظامي ميهن

. مردمي بيش از اندازه دور بود و در عين حال اين جنبش نيز هيچ پيوند نزديكي با عناصر پيشرو در ارتش نداشت

در حالي كه . پرستانه داشت به وحدت نظر برسند تشي كه افكار ميهننيروهاي دمكرات نتوانستند با ار

محافل مرتجع نظامي با استفاده از . اي اتخاذ كردند هاي ماوراء چپ در قبال كل ارتش موضع خصمانه بندي دسته

 حكومت حاضر نشد بلافاصله بعد از شروع كودتاي نظامي ارتجاعي سال. اين وضع قدرت را در دست خود گرفتند

  . به ريسك مسلح ساختن كارگران دست بزند و اين موضوع نير به موفقيت مرتجعين كمك كرد1971

  

كنند، گاهاً همكاري ميان نيروهاي  گري در ارتش پشتيباني مي اي برخي نمايندگان محافل نظامي كه از ايده حرفه

انجامد كه پرسنل نظامي بايد به فكر  جا ميدر واقع اين ايده به آن. اندازند دمكرات نظامي و غيرنظامي را به خطر مي

گري در مقايسه با نحوه  اي بدون شك حرفه. كار خودشان باشند يعني خود را با امور صرفاً نظامي مشغول سازند

طرفي  برخورد ارتجاعي به ارتش بر پايه كاست، يك گام به پيش است؛ ولي اين شيوه برخورد از نظر سياسي به بي

 اينست -با كه و عليه كه؟ . تاً به اين معني است كه ارتش تابع رهبري نظامي و ارتجاعي استشباهت دارد و عمد
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اين نه منافع . گيرد پرستانه قرار مي اي كه عملاً پيش روي افسران و افراد نظامي دمكرات و داراي افكار ميهن مسأله

  .سازد ين ميصنفي، بلكه منافع ملي است كه جايگاه آنان را در مبارزه انقلابي مع

  

اگرچه آنان . آور است هاي عناصر ماوراء چپ در ميان قواي نظامي نيز براي امر مبارزه انقلابي بسيار زيان فعاليت

گيرند،  اي كه در مبارزه بر سر قدرت به كار مي هاي ماجراجويانه كوشند، اما شيوه گاه صادقانه در راه ترقي مي

  .شود بخش مي ز جنبش آزايجويي ا آويز مرتجعين براي انتقام دست

  

ترين افسران و افراد  محافل دمكراتيك معتقدند از پيش بردن كار فعالانه در ميان قواي نظامي به منظور جلب زبده

هردو طرف بايد خواهان همكاري باشند و وحدت ارتش و خلق نبايد . نظامي به جانب مردم واجد اهميت است

كه بايد حاكي از عمل هماهنگ آنان در مبارزه عليه ارتجاع و در نبرد براي پردازي توخالي باقي بماند، بل عبارت

  .اي بهتر باشد آينده

  

  

  از كودتاهاي نظامي ارتجاعي بايد پيشگيري كرد
ضعف و يا عدم وجود وحدت ميان نيروهاي اجتماعي پيشاهنگ و محافل نظامي دمكراتيك در يك كشور 

ط مطلوبي براي نيرو گرفتن دشمنان دمكراسي و ترقي به وجود پراكندگي محافل ضدامپرياليستي آن شراي

  .آورد مي

  

دهد كه اين كودتاها غالباً در زماني به وقوع پيوسته اند كه نيروهاي دمكراتيك  تحليل كودتاهاي نظامي نشان مي

كه  ننتوانسته اند يا نخواسته اند ارتش، يا حداقل بخش پيشرو آن را، به طرف انقلاب جلب كنند يا اي

داران و محافل بيگانه  اي، كلان زمين  قبليه-هاي نظامي مرتجع را كه با بزرگ تاجران، مرتجعين فئودال بندي دسته

  .كند هاي عناصر افراطي چپ نيز عملاً به نيروهاي مرتجع كمك مي فعاليت. امپرياليستي در ارتباطند، منزوي سازند
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آميز  اندازهاي تكامل مسالمت  در ارزيابي چشم1964 ارتجاعي سال در برزيل، به ويژه، در آستانه كودتاي نظامي

محافل . گونه دورانديشي به عمل نيامد انقلاب افراط شد و عملاً براي مواجهه با يك مبارزه مسلحانه احتمالي هيچ

ش وجه جايي براي تلا بندي نيروها در كشور به نفع مرتجعين نبود و به هيج دمكراتيك معتقد بودند كه صف

اين حكم بر اين واقعيت مبتني بود كه برخي نظاميان در . آميز آنان در جهت اقدام مسلحانه وجود نداشت موفقيت

در جنبش دمكراتيك شركت ورزيدند و در ارتش ) Joao Goulart(جمهور جوآاو گولارت  زمان حكومت رييس

اما معلوم شد كه اين عوامل براي . تبه ويژه در ميان افسران جزء يك بخش قاطع پيشرو و دمكرات وجود داش

تر از حد انتظار  نفوذ محافل مرتجع نظامي قوي. تبديل خودپوي ارتش به ستون اصلي جنبش دمكراتيك كافي نبود

  .بود و نيروهاي جناج راست توانستند ارتش را به ابزار ديكتاتوري فاشيستي تبديل كنند

  

كنند، كار سترگي از  ز دمكراتيزه كردن كشور حمايت ميحزب كمونيست برزيل براي تحكيم نيروهايي كه ا

ها به ضرورت آموزش مردم با همه اشكال مبارزه واقفند و تضادهاي موجود، در درون  كمونيست. برد پيش مي

دانند كه صفوف كساني كه براي پايان بخشيدن به نظام  چنين مي آنان هم. آورند نيروهاي مسلح را به حساب مي

  .كوشند از نظر كمي در حال افزايش است ديكتاتوري مي

  

ها استفاده كامل به عمل نيامده  ها و دمكرات هاي موجود براي همكاري ميان كمونيست در اندونزي از فرصت

ارتش اندونزي در دوران اعتلاي مبارزه انقلابي در راه استقلال سازمان يافت و پيوندهاي نزديكي با خلق . است

هاي افسران و افراد  در همان آغاز انقلاب ديدگاه1947داوطلب خلق به ارتش در سال انضمام دستجات . داشت

هاي ضدانقلابي به رهبري افسران  در زماني كه شورش1961 تا سال 1956از سال . تر ساخت نظامي را راديكال

ه نه تنها بر خوا هاي ترقي افراطي راست در اندونزي به وقوع پيوست، حزب كمونيست اندونزي و ساير سازمان

رو حتا جناج راست با  چنين موجب آن شدند كه برخي از افسران ميانه نفوذ خود در ارتش افزودند، بلكه هم

  .طلب به مخالفت برخيزند شورشيان جدايي

  

دمكراسي «اين ارتش در دوران به اصطلاح . اما بعدها حزب كمونيست خود را در مبارزه عليه ارتش درگير يافت
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در بسياري نواحي كه حكومت نظامي . شد رسماً به عنوان يك گروهبندي سياسي ويژه قلمداد مي» هدايت شده

برقرار شده بود ارتش جنبش سياسي را زير كنترل گرفت و به اين ترتيب نيروهاي دمكرات ديگر نتوانستند به 

به راست، و متعاقب آن با غلطيدن رهبري حزب كمونيست . همان ميزان سابق در پرسنل نظامي اعمال نفوذ كنند

در جريان كودتاي نظامي . خواه در ميان قواي نظامي كاسته شد از تأثير كار نيروهاي ترقي» چپ«به اپورتونيسم 

هاي مرتجع را تقويت بخشيد و ايشان با  هاي مخفيانه ژنرال ، همه اين عوامل با هم جمع شده فعاليت1965سال 

  .ست ائتلاف كردندهاي بورژوايي جناح را احزاب و سازمان

  

رحمانه سركوب  اكنون تحت حاكميت يك رژيم مرتجع نظامي كه محافل حناج چپ و همه دمكراتها را بي

در اين جبهه افسران و افراد نظامي . كنند ها براي ايجاد يك جبهه متحد ملي به شدت فعاليت مي كند، كمونيست مي

ان، اقشار متوسط و نمايندگان مترقي بورژوازي ملي شركت پرستانه در كنار كارگران، دهقان داراي افكار ميهن

  .مردمي در قواي نظامي سودمند خواهد بود اي در تشديد مبارزه عليه عناصر ضد چنين جبهه. خواهند داشت

كم گرفته شد؛ در حالي كه پس از كسب استقلال  در غنا، وضعيت متشنج اجتماعي و قدرت بورژوازي نوپا دست

ها و افسران بريتانيايي با بومياني از ميان اقشار مرفه  ژنرال.  به طور صوري بازسازي شده بودسياسي ارتش تنها

. اين عده در مدارس نظامي بريتانيايي آموزش يافته و قوياً زير نفوذ ايدئولوژي امپرياليستي بودند. جايگزين شدند

ي با خلق نداشت و در زمره نيروهاي  دمكراتيك نبود و هيچ پيوند- ارتش تحت كنترل حزب حاكم و دولت ملي

اين موضوع به مرتجعين امكان داد كه در تكميل كودتاي نظامي ارتجاعي سال . پرست در نيامده بود سياسي ميهن

قوام نكرومه در .  كه تحول مترقيانه كشور را براي مدتي متوقف ساخت؛ ارتش را خيلي ساده خالي كنند1966

نوشت كه حكومت وي اشتباه كرد كه ارتش و نيروي ) Dark Days in Ghana (روزهاي سياه غناكتابي به نام 

پليس سابق را حفظ نمود و افسران ارشد را كه با سنن امپراتوري و هواداري از استعمار آموزش يافته بودند، 

  .تعويض نكرد

  

هاي قواي نظامي كه  خواسته. هايي از ناآرامي در ميان قواي نظامي آشكار شده بود  نشانه1973در اوروگوئه از سال 

هاي مترقيانه در  گيري خواني داشت بازتاب آغاز موضع ها با برنامه سياسي جنبش كارگري و خلقي هم بخشي از آن
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خواه كوشيدند سير وقايع را كنترل كرده، در نكات اساسي به  حزب كمونيست و ساير نيروهاي ترقي. ارتش بود

تري ايجاد  هاي تازه شوند و به اين ترتيب براي مبارزه ضدامپرياليستي فرصتتر  پرست نزديك محافل نظامي ميهن

ها و نيروهاي ملي جناح راست از يك طرف و نيروهاي دمكرات از طرف ديگر  تا زمان كودتا امپرياليست. كنند

  .اي بر سر نفوذ در ارتش درگير بودند رحمانه در مبارزه بي

  

ياسي را در ميان قواي نظامي رواج داده هيستري ضدكمونيستي و نارضايتي طرفي س مرتجعين در تدارك كودتا، بي

در چنين ايام دشواري نيروهاي چپ محافل نظامي را به جانبداري از مردم و مبارزه براي . از پارلمان را دامن زدند

تحاد كارآ در ميان اما عدم فعاليت كافي و نبود ا. هاي موجود در ميان قواي نظامي فرا خواندند بندي گرايش قطب

طلب را قادر به تسلط و تحميل اراده خود بر  نيروهاي دمكرات در مبارزه بر سر ارتش، محافل مرتجع و عصيان

  .كشور ساخت

  

پرستان، چه نظامي و  كنند همه ميهن هاي دمكراتيك تلاش مي در چنين شرايطي حزب كمونيست و ساير سازمان

هاي  يكي از بيانيه. كتاتوري هستند، برپايه يك برنامه حداقل گردهم آورندچه غيرنظامي، را كه خواستار محو دي

سازد كه در حال حاضر امر عمده عبارت است از بالا بردن سطح و ادامه مبارزه  حزب كمونيست خاطرنشان مي

مردم، گسترش و ژرفش وحدت سياسي در صفوف اپوزيسيون، بالا بردن سطح سازماني و روحيه رزمي نيروهاي 

پرست به اين مبارزه، افسران و  هاي مبارزه عليه ارتجاع و جلب افسران و افراد نظامي ميهن خواه در همه عرصه ترقي

  .اي در دست اليگارشي باشند اراده خواهند ابزار بي افرادي كه نمي

  

اه آزادي و نظاميان شود كه بايد بر عدم اعتماد و ترديد متقابل در روابط ميان رزمندگان ر در اين رابطه گوشزد مي

ترسند كه ارتش ممكنست آنان را در موقعيت  برخي رهبران سياسي از اين مي. داراي تفكر انقلابي غلبه شود

آن نمايندگان ارتش نيز كه خواهان تغييرات اجتماعي . هاي دمكراتيك احياء نشوند فرودستي قرار دهد و آزادي

كنند؛ اينان از اقدامات مشترك هراس دارند و خواهان   ميهاي سياسي پيشداوري مترقي هستند، عليه شخصيت

  .حكومتي صرفاً نظامي هستند
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هاي شيلي در تحليل دلايل شكست موقتي كه بر نيروهاي انقلابي كشور تحميل شد، خاطرنشان ساختند  كمونيست

ي قواي نظامي و ا كه در بلوك اتحاد مردمي و حكومت گرايش ناموجهي به تكيه بيش از اندازه بر جنبه حرفه

رفت كه حداقل بخشي از ارتش در كنار حكومت خواهد  انتظار مي. وفاداري آنان به قانون اساسي وجود داشت

  .ماند

  

تركيب طبقاتي ارتش به درستي برآورد نشده بود و از اين امكان غفلت شد كه بخشي از آن به ويژه افسران 

، با پيوستن اقشار متوسط به اپوزيسيون حكومت مردمي به ابزار ممكن است، تحت فشار امپرياليسم و ارتجاع داخلي

هايي در  هاي موجود براي تشديد كنترل بر دستگاه دولتي و شروع دگرگوني فرصت. محافل ارتجاعي بدل شود

روانه، براي نمونه، نفي  مواضع تك. ارتش به منظور كنار زدن هواداران ديكتاتوري فاشيستي از آن عملي نشد

پرست وفادار به قانون اساسي توسط عناصر  نه امر برقراري اتحاد ميان جنبش مردم و محافل نظامي ميهنخودسرا

ها را قادر ساخت كه افسران را به گرد خود جمع آورند و در  ماوراء چپ اتحاد مردمي را تضعيف و فاشيست

ها در هنگام  كمونيست. سدود سازندطلبان در درون نيروهاي مسلح م تحليل نهايي راه را بر مقاومت عليه عصيان

تدوين استراتژي و تاكتيك مبارزه عله خونتاي نظامي فاشيست در ائتلاف با ساير نيروهاي چپ بين اقليت 

فاشيست در همه نهادها، از جمله در نيروهاي مسلح، تميز قايل شدند و تأكيد كردند كه  فاشيست و اكثريت ضد

  .اي را به خود اختصاص دهند فاشيستي در سمت خلق جاي برجسته دپرست بايد در جبهه ض نظاميان ميهن

  

داران و افسران نيروهاي مسلح شيلي و  هاي متعدد حزب كمونيست شيلي خطاب به سربازان، درجه فراخوان

سازد كه اقليت فاشيست از آنان عليه اكثريت قاطع خلق استفاده  تفنگداران سواره نظام اين واقعيت را آشكار مي

كنند كه قواي نظامي و تفنگداران سواره نظام پس از تصرف قدرت، ديگر  ها خاطرنشان مي كمونيست. كند مي

. ناپذير، عليه زحمتكشان تبديل شدند مدافع حق حاكميت ملي نبوده، به ابزار مورد استقاده خونتا عليه ملت شكست

فاشيست خواهد بود؛ از جمله آن   ضدورزد كه جامعه نوين نيازمند كمك همه عناصر حزب كمونيست تأكيد مي

عده از اعضاي نيروهاي مسلح كه استفاده غيرقانوني از ارتش براي سركوب مردم كشورشان را جنايتي هولناك 

  .دانند مي
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نيروهاي مسلح به . پرست در جبهه ضدفاشيستي افزايش يافته است به اين ترتيب امكان شركت محافل نظامي ميهن

ها كه بايد به طور تام و تمام مورد بررسي و توجه قرار گيرد بخشي از جبهه  يژه آنهاي و خاطر همه خصلت

بنابراين جلب يك بخش يا اكثريت . اي هستند كه در حساب آخر، قوانين مبارزه طبقاتي رهنمون آنست توده

ش مردمي قرار روي جنب  انقلابي وظيفه درجه اولي است كه پيش- قواي نظامي به جانب نيروهاي دمكراتيك و ملي

اما نقشي كه ارتش در كودتاي نظامي به مثابه ابزار ديكتاتوري فاشيستي ايفاء كرده است، ايجاد ساختاري . دارد

ترين وظيفه تبديل  نوين و دمكراتيك براي نيروهاي مسلح بلافاصله پس از سرنگوني رژيم فاشيستي را به مقدم

  . را دور ساختبندي ارتجاعي نظامي كند تا بتوان خطر دسته مي

  

در كره جنوبي . هاي خطرناكي مشغولند هاي ارتجاعي نظامي در بسياري كشورهاي ديگر نيز به فعاليت بندي دسته

حكومتي زحمتكشان را كند  هاي ضد ها دست به كودتايي زدند تا فعاليت ترين ژنرال  مرتجع1979در پايان سال 

 سقوط كرد خونتاي نظامي و غيرنظامي حاكم برنامه 1979سال در السالوادور كه رژيم نظامي در اكتبر . سازند

اي عليه جنبش مردم اعمال  تحولات راديكال را كه مورد نياز مردم بود ملغا نمود و به اين ترتيب فشارهاي تازه

پرست خوف  هاي متعلق به نيروهاي ميهن مĤب براي سازمان نظامي فاشيست واحدهاي نظامي و تشكيلات شبه. كرد

  .كوشند يك ديكتاتوري نظامي بر پا سازند حشت ايجاد كرده ميو و

  

هاي اخير  قصدهاي سياسي به قيمت جان چندين هزار نفر طي سال هاي فاشيستي و سوء در تركيه بالا گرفتن طغيان

 دستجات نظامي زيرزميني كه با حزب اقدام ملي -هاي خاكستري اين اعمال غالباً توسط گرگ. تمام شده است

  .رسد  به انجام مي- د نزديك دارندپيون

  

اي  هاي توده هاي صنفي و ساير سازمان بندي مرتجع نظامي عليه رهبران حزب كمونيست، اتحاديه در كلمبيا، دسته

هايي در دست اجراست تا يك  هاي ارتجاعي نشانگر آنست كه طرح افزايش فعاليت. جويي زده است دست به انتقام

  .نوع موجود در ساير كشورهاي آمريكاي لاتين ايجاد شودرژيم ديكتاتوري نظامي از 

هاي مبرم اجتماعي و اقتصادي هستند نيز  تلاش براي انجام كودتا در برخي كشورها كه در حال اجراي دگرگوني
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هاي براندازي  كار ارتش در فعاليت كوشند از بخش محافظه در اين كشورها مرتجعين مي. به همين آشكاري است

 -  عناصر مرتجع براي ايجاد يك ديكتاتوري نظامي1977براي نمونه، در اتيوپي در پايان سال . ه كنندخود استفاد

بناپارتيست تلاش ناكامي را سازمان داده از آموزش سياسي خلق دست برداشتند و كوشيدند حكومت نظامي را 

گران خائن با تكيه بر  توطئه، 1978در جمهوري دمكراتيك خلق يمن در ژوئن سال .  دهند رودرروي مردم قرار

اي  هاي توده نظامياني كه از ارتش پاكسازي شده بودند و برخي عناصر متزلزل در واحدهاي ارتش و سازمان

  .كوشيدند قدرت را تصرف كنند

  

خواهانه را دنبال كند و يا پيوندهاي نزديكي با خلق  به گواه تجربه، حتا اگر ارتش در قدرت سياستي عمدتاً ترقي

چنان، آشكارا يا پنهاني،  شته باشد، پيوندهايي كه در جريان مبارزه مسلحانه برقرار شده، عناصر جناح راست همدا

ها را در  كوشند جريان توسعه دمكراتيك اين كشورها را متوقف ساخته مجدداً آن در صفوف آن فعال مانده و مي

  .چنبره نواستعمار گرفتار سازند

  

جعين در همه اقدامات خود به منظور تضعيف حق حاكميت ملي كشورهاي از بند چنين آشكار است كه مرت هم

كار ارتش را  كوشند پشتيباني اقشار محافظه  اقتصادي، مي- ها از انجام تغيرات مبرم اجماعي رسته و بازداشتن آن

  .جذب كرده از آنان براي ناتوان ساختن رژيم موجود استفاده نمايند

  

دهي كودتا عليه استقلال قبرس،   و به هنگام سازمان1967كودتاي نظامي در يونان در سال به دنبال : مثالي بزنيم

خونتاي فاشيستي معدود افسران دمكرات گارد ملي قبرس را با هواداران متعصب نظريه تسليم قبرس به يونان 

هشدار دادند كه بارها ) اكل(خواه زحمتكشان  محافل دمكراتيك و، پيشاپيش همه، حزب ترقي. جايگزين كرد

دهي ميليشياي  هاي امنيتي حكومت و سازمان خطر كودتايي ارتجاعي در حال افزايش است و بهبود و تقويت ارگان

هاي  همه نيروهاي خود را در اختيار حكومت نهاد و از ساير سازمان» اكل«. غيرنظامي را پيگيرانه خواستار شدند

  .ندخواه خواست كه اين نمونه را دنبال كن ترقي
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 واحدهاي نظامي 1974در ژوئيه سال . اما حكومت نتوانست براي كنترل توطئه هيج اقدام قاطعي به عمل آورد

 لندن در قبرس مستقر بودند، به همراه دستجات گارد ملي قبرس كه عمدتاً زير -يونان كه بر طبق معاهدات زوريخ

  .استقلال قبرس به مخاطره افتاد. مت برخاستندنفوذ خونتاي ارتش بودند، با موافقت پنهاني ناتو عليه حكو

العاده بغرنجي را كه پس از اقدام ارتجاعي براي براندازي حكومت و به دنبال مداخله  ها اوضاع فوق كمونيست

پرستان انقلابي راستين نبايد به ترور فردي  بيگانه در كشور به وجود آمده بود، ارزيابي و تأييد نمودند كه ميهن

اعتنا به قانون اسلحه به دست گيرند؛ بلكه بايد براي وحدت خلق قاطعانه برزمند و  كه صرفاً بي د يا اينمتوسل شون

  .ارزش خود را در صفوف نيروهاي مسلح جمهوري به ثبوت برسانند

  

و ساير نيروهاي دمكرات از همه اقدامات مثبت حكومت براي احياء حق حاكميت كشور پشتيباني » اكل«

هاي اداري الزامي  كنندگان در كودتاي فاشيستي از گارد ملي، پليس و ارگان تقدند كه اخراج شركتكنند و مع مي

اي  نامه  مجلس نمايندگان قبرس با تصويب قطع1975اين امري صرفاً تصادفي نبود كه در پايان سال . است

طلبان غيرنادم را از دولت  پاكسازي كامل دستگاه حكومتي، نهادهاي آموزشي، ارتش و نيروي امنيتي از عصيان

نويس قانوني براي اقدامات انضباطي عليه كاركنان دولتي و   پيش1976شوراي وزيران قبرس در سال . خواستار شد

 شركت كرده بودند، از تصويب 1974آن عده از اعضاي گارد ملي و پليس را كه در كودتاي فاشيستي ژوئيه 

بخش   ناموجهي به تأخير افتاده و اين امر مانع پيروزي مبارزه آزاديگذراند اما پاكسازي دستگاه دولتي به طور

  .ها شده است قبرسي

  

 در لبنان ايجاد شد و در جريان جنگ داخلي، كه از خارج پشتيباني 1975در شرايط سياسي حاد داخلي كه در سال 

ل كند و تنها از منافع  عم-پاسداري از حق حاكميت ملي كشور-شدند، ارتش نتوانست به وظيفه اصلي خود مي

 -واحدهاي ارتش گاهي در برخوردهاي مسلحانه ميان دستجات نيروهاي ملي. اقشار اجتماعي كوچكي دفاع كرد

در نتيجه ارتش دچار . شدند هاي احزاب جناح راست به پشتيباني از دسته اخير درگير مي پرست و گروه ميهن

  .پراكندگي شد و وضعيت كشور به وخامت گراييد
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پرست مبني بر بازسازي ارتش و  هاي قاطعانه نيروهاي ميهن گيري حولات لبنان به روشني نشان داد كه موضعت

اين . هاي فرماندهي بر طبق تناسب واقعي نيروهاي سياسي و اجتماعي در آن زمان به جا بود تجديد تقسيم پست

قابليت پاسداري از منافع كشور، امنيت و پرستي بود كه  تنها شكل ممكن براي تبديل ارتش به نيروي اصيل ميهن

كار مسيحيان دست راستي و به ويژه عمليات  هاي براندازي نيروهاي محافظه فعاليت. وحدت آن را داشته باشد

چنان در  دهند كه مسأله بازسازي ارتش لبنان هم طلبانه به اصطلاح ارتش مدافع جنوب، به تكرار نشان مي جدايي

  .ي داردتثبيت اوضاع نقش قاطع

  

شوند و اين امر  ها و نيز نيروهاي افراطي چپ مي راستي هاي براندازي دست هاي جوان غالباً قرباني فعاليت ارتش

 در بنگلادش نيز 1975براي نمونه، به دنبال كودتاي نظامي اوت . اندازد آوردهاي موجود را به مخاطره مي دست

ه راه انداخته آنان را به سرپيچي از اطاعت افسرانشان تشويق گرا تبليغات وسيعي در ميان سربازان ب عناصر چپ

هاي مذهبي نير بر ميزان فعاليت خود در ارتش افزوده، براي شركت در  راستي و ارگان نيروهاي دست. نمودند

آنان تلاش كردند همه كساني را كه مخالف سياست عدم تعهد و هوادار . مبارزه بر سرقدرت تدارك ديدند

 ثابت كرد كه 1977تلاش براي كودتاي دست راستي در اكتبر سال . امپرياليسم بودند، گردهم آورندهمكاري با 

اي   اوضاع را تا اندازه1979انتخابات عمومي براي مجلس ملي در سال . مرتجعين اسلحه خود را زمين نگذاشته اند

الغاي فوري حكومت نظامي و . استتثبيت كرد، اما هنوز تا حل همه مسايل روياروي كشور فاصله زيادي باقي 

- توان قبول كرد كه برآمد مبارزه ميان عناصر ملي مي. ترين مسأله است تضمين حقوق دمكراتيك مردم مبرم

  .هاي افراطي براي نفوذ در ارتش عمدتاً در آينده معلوم خواهد شد دمكراتيك، جناج راست و چپ

  

 آرژانتين ، در زماني كه كشور با عدم  1976ي نظامي سال كودتا. ارزيابي دقيق عمليات ارتش گاه دشوار است

  .گنجد هاي اقتصادي و بحران حكومتي درگير بود، در اين زمره مي ثبات سياسي، دشواري

  

 كه بساط ديكتاتوري نظامي را برچيد، گذشته است، مرتجعين 1973در جريان چند سالي كه از انتخابات سال 

  .د تا نيروهاي مسلح را به انجام كودتايي مطابق نمونه شيلي يا اوروگوئه وادارندهاي بسياري زده ان دست به تلاش
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هاي فرماندهي در  هاي اصلي در اقتصاد آرژانتين و پست نيروهاي دست راستي پس از شكست در انتخابات اهرم

) cordoba(وبا شورش ارتجاعي در استان كورد. دستگاه دولتي، ارتش و نيروي پليس را در دست خود نگه داشتند

. هاي ماوراء راست، نخستين اقدام كودتايي بود بندي  با شركت پليس و به پشتيباني گروه1974در اوايل سال 

هايي را كه ارتجاع   به راه افتاد نيز نقشه1975شورشي كه توسط افسران دست راستي نيروي هوايي در دسامبر سال 

زمان به  هاي افراطي راست نيز به طور هم گروه. ه بود، برملا ساختدر رابطه با برخي محافل نظامي در سر پروراند

. برخي واحدهاي ارتش حمله كردند و به اين ترتيب شرايط مطلوب براي يك كودتاي ارتجاعي را فراهم آوردند

با اين وجود نظر محافل دمكراتيك بر اينست كه اگر احزاب سياسي بر سر اقدامات مشترك به توافق رسيده 

  .د و اتحادي در مقياس ملي از نيروهاي دمكراتيك ايجاد شده بود، ممكن بود كودتاي نظامي عملي نشودبودن

  

گيرد،  هاي بورژوايي را در برمي روي ارتش با ديدگاه هاي دولت نظامي كه نمايندگان ميانه در ارزيابي فعاليت

ه شده از طرف دولت منافع اقشار وسيع مردم تا هاي اراي دارند كه در بسياري از برنامه هاي دمكرات اظهار مي توده

  .باشد اي منعكس مي اندازه

  

 سياسي و خطر كودتاي نظامي - اوضاع ويژه موجود در كشور، كه مشخصه آن بحران عميق اقتصادي و اجتماعي

مه از جانب جناح راست ارتش است، رهبران رژيم نظامي را واداركرد به نفع برگزاري مذاكرات سازنده توسط ه

گيري  حزب كمونيست از اين موضع. گيري كنند بست موضع يابي راه خروج از بن خواه به منظور پي نيروهاي ترقي

پشتيباني نمود و پيشنهاد كرد حكومتي مركب از نظاميان و غيرنظاميان برپايه يك انقلاب وسيع دمكراتيك 

. پرست در كشور باشد هاي ميهن ايشتشكيل شود كه تجسم، به معناي سياسي كلمه، همبستگي ميان همه گر

هاي محافل بورژوايي  خواه به مثابه روندي براي يگانگي و مبارزه مشترك عليه تلاش آيي نيروهاي ترقي هم گرد

  .شود شان ارزيابي مي براي محدود ساختن ادامه جنبش در جهت منافع طبقاتي

  

بخشي فراراه انجام تحولات مثبت اجتماعي در  اندازهاي اميد يك معاهده دمكراتيك در مقياس وسيع ملي چشم

  .گشايد كشور مي



            تارنگاشت عدالت                             103           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

توان با ايجاد يك  تك كشورهاي رشد يابنده به چه شكل درآيد، نمي كه سير وقايع در تك نظر از اين صرف

هاي مرتجع  رژيم. ديكتاتوري نظامي ارتجاعي براي خروج از بحران جاري در بسياري از اين كشورها راهي يافت

توانند بر پا بمانند و زير فشار جنبش وسيعي  ها را پشت سر نداشته جز براي مدت كوتاهي نمي ايت تودهنظامي حم

  .گيرد؛ به ناگزير از هم فرو خواهند پاشيد ها، از نظامي و غيرنظامي، را در بر مي پرستان و دمكرات كه همه ميهن

  

  

  براي حل دمكراتيك مسايل ارتش
ي اروپاي غربي چنان وضعي وجود دارد كه ممكن است روزي قدرت به دست در حال حاضر، در برخي كشورها

محافل ارتجاعي، به ويژه در كشورهاي عضو . ها، بيفتد هاي وسيعي از نيروهاي چپ، از جمله كمونيست ائتلاف

ري به راه ناتو، با توجه به اين اوضاع براي اعمال فشار آشكار بر اين كشورها و مداخله در امور داخلي آنان كارزا

  .انداخته اند

  

 سياسي ناتو از همان آغاز علاوه بر تدارك تجاوز عليه كشورهاي سوسياليستي و تحميل - هدف بلوك نظامي

در . هاي كشورهاي عضو آن بوده است آورد دمكراتيك خلق نواستعمار، صدور ضدانقلاب و از بين بردن دست

) Plan100-1 (100-1ضاي آن پيماني سرّي به نام نقشه ، يك سال پس از تأسيس ناتو، بين اع1950همان سال 

بر طبق اين پيمان، كشورهاي عضو ناتو در اوضاع داخلي بحراني از نيروي نظامي استفاده خواهند كرد و . بسته شد

ايالات متحده آمريكا اين حق را يافت كه به منظور سركوبي نيروهاي دمكراتيك به تجاوز مسلحانه در امور 

  .ها دست بزند داخلي آن

  

هاي سياه قدت را تصرف كردند، اقدام آشكار   در يونان، هنگامي كه كلنل1976 فاشيستي سال -كودتاي نظامي

اين عمليات را ناتو طراحي . انجام گرفت) Operation Prometheus(» عمليات پرومتوس«پليسي بود كه بر طبق 

در جريان يك سلسله . طر مشابهي از سوي ناتو قرار دارداكنون چند سالي است كه ايتاليا در تعرض خ. كرده بود

اي از سازمان مركزي  عمليات سازمان مركزي اطلاعات بدنام ايتاليا، به ويژه فاش شد كه اين سازمان به شعبه
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گران روي حمايت  توطئه. اي براي كودتا طرح كرده بود اطلاعات ايالات متحده تبديل گشته و به دستور آن نقشه

چنين  آنان هم. ناتو به طور اعم و كمك نظامي ناوگان ششم ايالات متحده در مديترانه حساب كرده بودندسياسي 

و ) ژاندارم نظامي(ريزي كرده بودند تا در عمليات نظامي براي تصرف قدرت از واحدهاي مسلح سواره نظام  نقشه

  .برخي واحدهاي تحت فرماندهي عملياتي ناتو در اروپا استفاده كنند

  

ها و افسران هوادار فاشيسم، با تأييد ناتو، در فرانسه يك  جاست يادآور شويم كه، زماني نه چندان دور، ژنرال به

چنين عليه  سازمان مسلح مخفي تروريستي تشكيل دادند تا نه تنها عليه نيروهاي دمكراتيك آن كشور، بلكه هم

كه زماني رهبر ) Gino Birindelli(يي گينو بيريندللي چند سال پيش، درياسالار ايتاليا. هاي رسمي بجنگند دولت

هاي  ها حتا از راه هاي ايتالياست، آشكارا تهديد كرد كه اگر كمونيست فاشيست ناتو و در حال حاضر از رهبران نئو

مقابله به مثل خواهد كرد؛ يعني حكومت با يك عمل » بحران تمرد«پارلماني به حكومت وارد شوند ارتش با يك 

  .رو خواهد شد مĤبانه روبه ارا فاشيستآشك

  

اي كه اكنون در ايتاليا، فرانسه، پرتغال و ساير كشورهاي اروپاي  كوشند راه را بر امكانات مترقيانه رهبران ناتو مي

هاي  بندي هاي خود براي واداشتن دسته غربي در حال پيدايش است، مسدود سازند و در عين حال به فعاليت

براي نمونه، سخنان . بخشند زدن به اقدامات سركوبگرانه عليه نيروهاي دمكراتيك شدت مي ارتجاعي جهت دست

وي در مقام فرمانده عالي متحدين دراروپا، ايده داخل . ژنرال آمريكايي آلكساندر هيگ شاهدي بر اين امر است

  .هاي اروپاي غربي را صريحاً مردود دانست ها به حكومت شدن كمونيست

  

هاي براندازي خود را در نيروهاي  شوند، فعاليت فاشيست كه مستقيماً از طرف ناتو حمايت مي  و نئوعناصر فاشيست

هايي براي  در ايتاليا حناج راست احزاب بورژوايي و محافل نظامي، كه با تأييد ناتو تلاش. نمايند مسلح تشديد مي

حزب . كنند چيني مي هاي چپ دسيسهاند، به منظور جلوگيري از تحكيم مواضع نيرو كودتا به عمل آورده

هايي به عمل  نمايد، در فرانسه، تلاش نئوفاشيست جنبش اجتماعي ايتاليا كار فعال براندازي را در ارتش هدايت مي

آيد تا محافل نظامي را با دورنماي به دست گرفتن قدرت توسط نيروهاي چپ مرعوب سازند و وسيعاً روي اين  مي
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  .به ناگزير تكرار خواهد شد» وقايع شيلي«درت به دست نيروهاي چپ بيفتد شود كه اگر ق تز بحث مي

  

 و در ماه مارس 1974در پرتغال در مدت نسبتاً كوتاهي پس از سرنگوني رژيم فاشيستي در ژوئيه و سپتامبر سال 

زگرداندن هاي مرتجعين، از جمله محافل نظامي دست راستي براي با  نيروهاي دمكراتيك مجبور شدند تلاش1975

كار و مطبوعات دست راستي در پي آنند كه شوراي انقلابي را  محافل محافظه. جريان توسعه كشور را دفع كنند

و اجراي قانون ) بودن(ضامن كاركرد صحيح نهادهاي دمكراتيك «قانون اساسي جديد وظيفه . اعتبار سازند بي

هاي تازه را در  ها و جدايي كوشند بذر درگيري تي مينيروهاي دست راس. رابه اين شورا واگذار كرده است» اساسي

ميان نيروهاي مسلح بيافشانند و ثبات كشور را كه شرط مقدم حفظ و حراست از رژيم دمكراتيك است، تضعيف 

  .كنند

  

 يك بار ديگر ثابت كرد ميكروب 1975در يونان تلاش براي كودتاي نظامي و كشف توطئه نظامي در آغاز سال 

محافل افسري سرزنده و فعال است و اين محافل خطر بزرگي براي روند دمكراتيزه كردن امور در فاشيسم در 

هاي احزاب سياسي و برخي واحدهاي  چنان در ارگان به طور مشخص اوراق و جزوات نئوفاشيستي هم. بردارند

محافل . مردمي است ضدها تشويق محافل مرتجع نظامي به ادامه عمليات  شوند كه هدف آشكار آن نظامي پخش مي

 فاشيستي را -بندي نظامي  كنند كه مكانيسمي كه دسته دمكراتيك براي تشريح اين وضع از اين واقعيت استفاده مي

  .به تصرف و حفظ قدرت قادر ساخت، عملاً دست نخورده باقي مانده است

  

هاي خود براي به عقب  سري، از نقشههاي اف ترين بخش رده در اسپانيا، نيروهاي دست راستي، در اتحاد با ارتجاعي

در آستانه انتخابات عمومي تابستان سال . اند  فاشيستي دست برنداشته- كشاندن كشور به دوران ديكتاتوري نظامي

در .  قوع پيوست كه روند دمكراتيزه كردن امور كشور را به مخاطره افكند  بحراني در نيروهاي مسلح به1977

فاشيسم در ارتش به منظور برقراري حاكميت نيروهاي ارتجاعي دست به تلاش براي  هواداران 1981فوريه سال 

  .سرنگوني حكومت زدند
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هاي مرتجع نظامي در كشورهاي اروپاي غربي به منظور  بندي ها شاهد بلاواسطه تباني رهبران ناتو و دسته همه اين

به نشان داده است كه در كشورهايي كه تجر. هاست جلوگيري از تحولات اساسي در امور اجتماعي و سياسي آن

افتد، يعني در آنجا كه نيروهاي دمكراتيك دست  نظام استعماري در جريان آزادي ملي و اجتماعي به مخاطره مي

  .كوشد ضد حملاتش را هماهنگ سازد گيرند، امپرياليسم آشكارا مي بالا را مي

  

خواه براي حل دمكراتيك مسايل  جتماعي ترقيدر چنين شرايطي مبارزه احزاب كمونيست و همه نيروهاي ا

پيشاروي ارتش، از بين بردن نفوذ عناصر فاشيست و ماوراء راست بر آن و گسترش و تثبيت اتحاد ميان جنبش 

  .يابد اي مي پرست و دمكرات اهميت ويژه مردمي و افسران و افراد نظامي ميهن

  

هاي نمايندگي، از قبيل  ا آغاز كرده اند تا نفوذ ارگاندر برخي كشورهاي عضو ناتو احزاب كمونيست كارزاري ر

ها هوادار آنند كه در  كمونيست. پارلمان و ادارات محلي، را بر مسير تحولات در نيروهاي مسلح ارتقاء بخشند

هاي  ها از بين رفته و پيشداوري نيروهاي مسلح اصلاحاتي صورت پذيرد تا مداخله فرماندهي ناتو در امور داخلي آن

  .طبقاتي و تبعيضات سياسي در اين نيروها منسوخ شود

  

حزب كمونيست ايتاليا به منظور بحث درباره مسايل مربوط به اصلاحات دمكراتيك در ارتش جهت تجديدنظر در 

ساز كردن ارتش با شرايط واقعي حاصله در  هاي گذشته، هم اصول و قواعد كهنه، از ميان بردن ميراث و روش

  .كاف مصنوعي ميان ارتش و مردم سمينارهايي برگزار كرده استكشور و پركردن ش

  

حزب كمونيست فرانسه در فراخوان خود خطاب به ارتش به دنبال شورش فاشيستي در شيلي، از سياست تشكيل 

حزب . نيروهاي مسلح ثابت انتقاد كرد و اقدامات بنيادي ضروري براي دمكراتيزه كردن ارتش را مستدل ساخت

ها  داران ذخيره جمهوري صادر كرد كه در آن هاي افسران و درجه هايي خطاب به فدراسيون اخوانچنين فر هم

در اظهاريه . تلاش براي قرار دادن ارتش در مقابل ملت و استفاده از آن در مبارزه عليه اراده خلق تحليل شده بود

شد كه تنها راه تضمين تحولات  تأكيد 1976صادره توسط دفتر سياسي حزب كمونيست فرانسه در اوايل سال 
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  .اي وسيع و قاطعانه به منظور متحد ساختن مردم و ارتش است دمكراتيك مورد نياز كشور به راه انداختن مبارزه

خواه و جنبش  حزب كمونيست پرتغال خواهان آنست كه جنبش نيروهاي مسلح دوباره در ائتلاف با نيرهاي ترقي

پرست در  و همه افسران و افراد نظامي دمكرات و ميهن.) اف. ا. ام(مسلح شركت جنبش نيروهاي . خلق عمل كند

ها در حال  كمونيست. ترين ضامن ممانعت از احياء فاشيسم است امور سياسي كشور، همراه با جنبش خلق، مطمئن

اسي از اهميت رغم تغيير اوضاع سي مبارزه براي بازسازي اتحاد ميان خلق و نيرهاي مسلح هستند كه امروزه نيز علي

  .قاطعي برخوردار است

  

اند كه عناصر ضددمكراتيك و  هاي دمكراتيك خواهان آن شده در يونان، حزب كمونيست و ساير سازمان

در . فاشيست از ارتش اخراج شوند و ارتش به نحوي بازسازي شود كه قادر به دفاع از استقلال ملي كشور باشد

ه اتحاد ميان نيروهاي چپ و دمكرات و وحدت خلق و محافل نظامي يابي ب ها براي دست عين حال، كمونيست

بخش در اين مورد كه در شرايط  در اسپانيا، اعضاي جنبش آزادي. آورند پرست هر گونه تلاشي را به عمل مي ميهن

از اراده كنند و اصرار دارند كه ارتش بايد جانب مردم را بگيرد و  طرف بماند ابزار ترديد مي معيني ارتش بايد بي

  .خلق پشتيباني نمايد

  

توانند فعالانه با گرايشات فزاينده سرمايه انحصاري به منظور به  ها مي زندگي خود گواه آنست كه امروزه خلق

ها  بدين منظور، خلق. جويانه جهت حفظ حاكميت خود مخالفت ورزند هاي سركوبگرانه و سلطه كارگيري شيوه

را در قواي نظامي منزوي كنند و همكاري ميان طبقه كارگر، همه مĤب  بايد عناصر فاشيست و فاشيست

در مقابل جبهه ضدمردمي نيروهاي ارتجاعي بايد . زحمتكشان و اعضاي مترقي ارتش را گسترش و تقويت بخشند

قدرتي انحصارات و بر له تحولات اساسي اجتماعي  اي كه عليه قدر جبهه. جبهه متحدي از مردم و ارتش قرار گيرد

  .افرازد گشايد، قد برمي اقتصادي كه راه را به سوي دگرگوني سوسياليستي جامعه فر اميو 

 -- --- -- -- --- --- --- -- -- --- --- - -- -- --- ----  

گرايشي سياسي است كه هواداران آن ارتش را تنها نيروي ) Military Paternalism(  قيموميت نظامي *

هاي مرتجع نظامي   گرايش غالباً در كوشش به منظور تبرئه رژيماز اين. دانند قادر به تحقق تكامل اجتماعي مي
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  .شود استفاده مي
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  فصل چهارم

  دوستان و دشمنان جنبش صلح
ها در راه آزادي ملي و اجتماعي، در راه دگرگوني جامعه در راستاي منافع اكثريت قاطع ملت، جزيي  مبارزه خلق

همه نيروهاي انقلابي عمده دوران ما در اين روند انقلابي جهاني با هم وحدت دارند و . از روند انقلابي جهاني است

  .نهند بر هم تأثير مي

  

بندي نيروهاي طبقاتي در صحنه  بخش در يك كشور بركنار از صف توان تصور نمود كه جنبش آزادي امروزه نمي

 بر سير و برآمد -داري  سوسيالسم و سرمايه متضاد- سياسي-رويارويي دو سيستم اجتماعي. جهاني توسعه يابد

  .بخشد اي مي ترين نقاط كره زمين تأثير فزاينده بخش در دورافتاده هاي آزادي پويه

  

افزايش مداوم توان مادي و ايدئولوژيك كشورهاي سوسياليستي و مبارزه پيگير ايشان درراه صلح و همياري 

آميز ميان  تر اصل همزيستي مسالمت مراه با پذيرش هر چه بيشها ه المللي، در راه آزادي و استقلال خلق بين

هاي  المللي، براي تكامل پيروزمند انقلاب هاي اجتماعي مختلف به مثابه معيار روابط بين كشورهاي داراي نظام

  .كند تري ايجاد مي بخش ملي و دمكراتيك شرايط مطلوب آزادي

  

تازي امپرياليسم در  وازن تازه نيروها در جهان، حوزه آمريت و يكهدر نتيجه اقتدار فزاينده سوسياليسم جهاني و ت

اين امر به تضعيف مواضع امپرياليسم انجاميده؛ هر چند ماهيت آن . تر شده است المللي دايماً تنگ روابط بين

 را آوردهاي تاريخي سوسيالسم اين نكته كه امپرياليسم ديگر نه قادر است دست. نخورده باقي مانده است دست

ها را مهار نمايد، گواه اين  تواند پيشرفت نيروهاي مترقي و جنبش در راه آزادي و استقلال خلق انكار كند و نه مي

  .مدعاست

  

هايي كه  سياست. هاي تجاوزگرانه خود عليه رزمندگان راه صلح دست برنداشته اند اما محافل امپرياليستي از طرح

چنان عليه صلح، استقلال و برابري  كنند؛ هم  استثماري و ستمگر دنبال ميامپرياليسم و نواستعمار، و همه اشكال
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در عين حال تكامل اقتصادي نابرابر روابط اقتصادي و سياسي غيرعادلانه نيز منبع . اي در بر دارد ها خطر عمده خلق

  .كند فزايي و درگيري است و در راه كسب استقلال و ترقي اجتماعي مانعي جدي ايجاد مي تنش

  

  

  هاي كشورهاي از بند رسته و امپرياليسم ارتش
اي را كه در دسترس  امپرياليسم هر وسيله. هاي مترقي دارند امپرياليسم به ويژه خصم كشورهايي است كه رژيم

هاي مستعمرات سابق و ساير كشورهايي كه در حال شكستن  گيرد تا سلطه خود را بر خلق داشته باشد به كار مي

  .داري هستند، حفظ و يا بازسازي كند تثمار سرمايهزنجير اسارت اس

  

به طوري كه وقايع ثابت كرده اند قهر مسلحانه همواره ابزار عمده سياست امپرياليستي به منظور سركوب مبارزه 

پردازان محافل  افروزترين نظريه علاوه بر اين، جنگ. ها در راه آزادي ملي و اجتماعي بوده و خواهد بود خلق

كنند كه با توجه به كاهش نسبي امكان درگيري مسلحانه مستقيم ميان  يستي مصراّنه از اين ايده هواداري ميامپريال

شوند، در استراتژي  بخش به راه انداخته مي هاي موضعي كه براي اختناق جنبش آزادي دو سيستم جهاني، جنگ

  .يابند تري مي امپرياليسم جاي هر چه برجسته

  

 نظامي سرمايه كه همراه با نظام استعماري امپرياليسم متلاشي شد، اكنون -لطه استعماريبه جاي نظام قديمي س

يابند كه بخشي  چريكي تجلي مي اين اشكال در عمليات به اصطلاح ضد. شوند اشكال نظامي نواستعمار جايگزين مي

  .دهند  سياسي امپرياليسم را تشكيل مي-هاي نظامي از دكترين

  

هاي نظامي در نقاط كليدي جهان سوم، واحدها و  رياليستي در عين حفظ و گسترش پايگاهكشورهاي جلودار امپ

، به عبارت ديگر، به مناطقي »بحراني«ها را سريعاً به نواحي  دهند كه بتوان آن تشكيلات متحركي را سازمان مي

 ناتو نيز تدابير مشابهي به در مورد كشورهاي عضو. يابد، انتقال داد ها قدرت مي بخش ملي در آن كه جنبش آزادي

  .عمل آمده است
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تجاوز مداوم عليه كشورهاي عربي، اقدامات مسلحانه خرابكاري عليه آنگولا، اتيوپي و افغانستان، مقاومت 

دهد كه  بخش در آفريقاي جنوبي، همه دليل مقنعي به دست مي پرستان در مقابل روندهاي آزادي سرانه نژاد خيره

  .مپرياليسم تغيير نيافته استماهيت تجاوزگرانه ا

  

كنند، هيچ  هاي خارجي كشورهاي جلودار ناتو را تعيين مي ريزي شده كه دورنماي سياست هاي برنامه دستورالعمل

بخش به كار گيرند و به كمك آن  گذارند كه اين كشورها عزم دارند ارتش را عليه جنبش آزادي شكي باقي نمي

  .مايندهاي ارتجاعي پشتيباني ن از رژيم

  

اين دكترين امپرياليسم . اي براي امر صلح و آزادي ملي است تز معروف به دكترين كارتر متضمن خطر ويژه

داند كه در امور داخلي هر كشوري مداخله مسلحانه نمايد به شرطي كه اين مداخله با منافع  آمريكا را محق مي

  .انحصارات آمريكايي مطابقت كند

  

ن اهداف يك نيروي واكنش سريع تشكيل شد، كه مأموريت ويژة آن انجام وظايف براي تحقق بخشيدن به اي

طرح .  است- در خاورميانه، جنوب شرقي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين- پليسي در مناطق گوناگون كره زمين

 Diego(باش ناوگان پنجم ايالات متحده در اقيانوس هند نيز كه پايگاه آن در جزيره ديگوگارسيا  آماده

Garcia ( و حوزه عمل آن شامل درياي عمان و خليج فارس خواهد بود، همين اهداف تجاوزگرانه را دنبال

  .شده است» پليس دنيا«به اين ترتيب واشنگتن آشكارا مدعي نقش . كند مي

  

وديت هاي مرتجع نظامي تا حدودي تعديل يافته، بتوانند به موج گيرد تا رژيم هايي صورت مي در عين حال تلاش

  .خود ادامه دهند

  

بندي اصلي نظامي امپرياليستي را به خاورميانه، آفريقا و  كوشند تا حوزه عمل اين گروه رهبران ناتو خودسرانه مي
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علاوه بر . گيرد بخش ملي در آنجا دامنه وسيعي به خود مي ساير نواحي جهان، به مناطقي بكشانند كه جنبش آزدي

.  سياسي در حوزه جنبش آزادي ملي حفاظت كنند-هاي نظامي بندي شند تا از گروهكو اين، محافل امپرياليستي مي

شوند، در استراتژي جهاني امپرياليسم براي تجاوز و  رغم بحراني كه با آن مواجه مي ها، علي بندي زيرا اين گروه

  .كنند اي را اشغال مي استعمار جاي برجسته

  

كه عملاً توسط ايالات متحده ) سنتو(گزيني سازمان پيمان مركزي دانند كه براي جاي براي نمونه، بسياري مي

اي تشكيل دهند كه  ورزند در خاورميانه بلوك نظامي تازه شد، محافل امپرياليستي تلاش مي آمريكا كنترل مي

  .شود دهند و عربستان سعودي و برخي كشورهاي ديگر را نيز شامل مي اسرائيل و مصر اساس آن را تشكيل مي

  

اي صورت گرفته تا به  از هم پاشيد، اقدامات خودسرانه) سيتو(زماني كه سازمان پيمان جنوب شرقي آسيا از 

كه اندونزي، مالزي، سنگاپور، تايلند و فيليپين را با هم ) آن آسه(هاي جنوب شرقي آسيا  هاي اتحاديه ملت فعاليت

شامل استراليا، نيوزيلند و ) ANZUS(ظامي آنزوس كند، خصلتي نظامي بخشيده، پيوندهاي آن را با بلوك ن متحد مي

  .آمريكا تحت رهبري ايالات متحده تقويت كنند

  

هاي وسيع مردم، سازمان كشورهاي آمريكايي  رغم مقاومت توده ها پيگيرانه به دنبال آنند كه علي امپرياليست

)The Organization of American States (متحده آمريكا و اغلب كشورهاي اين سازمان، ايالات. را حفظ كنند 

هاي دوجانبه نظامي نيز به  پيمان. كند اي با هم متحد مي  سياسي بسته-آمريكاي لاتين را به عنوان اتحاديه نظامي

  .بسياري از كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين تحميل شده است

  

هاي براندازي  ها را هدف مقدم فعاليت تي آننيروهاي مسلح كشورهاي از بند رسته، كه دستجات نظامي امپرياليس

  .يابند تري مي هاي نظامي اهميت هر چه بيش دانند، در استراتژي استعماري تجاوزگرانه ناتو و ساير بلوك خود مي

  

ها، آفريقا، و آمريكاي لاتين را همواره واجد  هاي كشورهاي آن محافل امپرياليستي تقويت مواضع خود در ارتش
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گرانه  هاي تجاوز اين محافل در گذشته از قواي نظامي مستعمرات به منظور به راه انداختن جنگ.  انداهميت شمرده

اي كه براي فتح هندوستان از آن استفاده  دانند كه قواي نظامي همه مي. كردند ها وسيعاً استفاده مي عليه ساير ملت

ها بعدها براي توسعه  بريتانيايي. ه شده بودندشدة قبلي به كار گرفت هاي تسخير هاي سرزمين شد، از ميان خلق

افسران بريتانيايي، قواي نظامي را كه در . امپراتوري استعماري خود از قواي نظامي مستعمرات استفاده كردند

از اين قواي نظامي براي تسخير برمه و به راه انداختن . كردند هندوستان و ساير مستعمرات تشكيل شد، رهبري مي

  .اوزگرانه عليه چين، افغانستان و ايران و نيز براي گسترش متصرفات بريتانيا در آفريقا استفاده شدهاي تج جنگ

  

اي براي به راه انداختن جنگ به منظور تقسيم دوباره  ها قواي نظامي مستعمرات را به عنوان وسيله امپرياليست

 ميليون نفر يعني تقريباً 4٫5اني اول، بيش از بريتانيا در جنگ جه. جهاني كه تازه تقسيم شده بود، به كار بردند

 ميليون نفر از 1٫1حدود . اش را از ميان اهالي مستعمرات اين كشور به خدمت گرفت نيمي از تمام نيروي نظامي

  .ششم ارتش آن، از اهالي مستعمرات اين كشور بودند سربازان فرانسه، يعني يك

  

در اين زمان بريتانيا از ميان اهالي مستعمرات خود . خورد  چشم ميدر جريان جنگ جهاني دوم نيز وضع مشابهي به

  . ميليون نفر سربازگيري كرد2٫3بيش از 

  

بخش ناچار شدند به بسياري از مستعمرات خود استقلال سياسي  ها تحت فشار مبارزه آزادي هر چند امپرياليست

  .را حتا اگر شده در مراحل اوليه، حفظ كنندهاي جوان  بدهند، اما توانستند نفوذ تعيين كنندة خود بر ارتش

  

هاي نظامي با  نامه هاي نوظهور موافقت اعطاي استقلال، در اغلب موارد، مشخصاً مشروط بر اين بود كه دولت

هاي  اش را نه تنها به ارتش براي نمونه، بريتانيا توانست مستشاران نظامي. كشورهاي متروپل سابق امضاء كنند

هاي  در سال. هاي كامرون، زئير و برخي كشورهاي ديگر اعزام دارد چنين به ارتش ود، بلكه هممستعمرات سابق خ

  نفر از ساير درجات نظامي تنها در غنا، زامبيا، ملاوي، سيرالئون، 550 افسر بريتانيايي و 300حدود 1961-62

 را بعد از استقلال به توسط  مستعمره آفريقايي خود15فرانسه سيزده كشور از . سودان و ليبي حضور داشتند



            تارنگاشت عدالت                             114           هاي انقلابي جامعه                           ارتش و دگرگوني
 

هاي    مستشار نظامي فرانسوي در ارتش3000، حدود 1964در سال . نظامي به بند كشيد» كمك«هاي  نامه موافقت

  .اين كشورها فعاليت داشتند

  

هاي مستعمرات به منظور به راه  قابل توجه است كه كشورهاي امپرياليستي در عين استفاده  گسترده از ارتش

تمام خود را  و هاي تجاوزگرانه، از آموزش پرسنل ارتش اين كشورها سر باز زدند تا استيلاي تام  جنگانداختن

الاصل بودند؛ اين رقم در   از افسران ارتش آفريقايي10%براي نمونه پس از اعلام استقلال غنا تنها . حفظ كنند

ورهاي آفريقايي را تنها در اواسط دهه فرانسه آموزش پرسنل نظامي كش.  بود%25 و در نيجريه %20سيرالئون 

هاي افسري را مجدداً با نمايندگان اشراف كشورهاي   آغاز كرد و آن هم عمدتاً به اين منظور بود كه رده1950

 نفر كنگويي 7 سال حضور خود در كنگوي سابق تنها به 74قواي نظامي استعماري بلژيك طي . آفريقايي پر كند

  .ددرجه گروهبان يكمي دادن

  

پرده كشورهاي امپرياليستي بر نيروهاي مسلح مستعمرات و كشورهاي وابسته  بر خلاف گذشته كه استيلاي بي

هاي جوان به ماشين  شكل غالب بود، امروزه شيوه اصلي تحمل وابستگي عبارت از وابسته كردن مستقيم ارتش

سازند و  ولوژي نظامي و تسليحات خود مجهز ميها را به تكن بدين منظور مثلاً اين ارتش. ها است جنگي امپرياليست

  .محافل نظامي ايالات متحده در اين رابطه از مهارت خاصي برخوردارند. دهند متخصصين نظامي آنان را آموزش مي

  

كار و  هاي محافظه كوشند از به اصطلاح كمك، در درجه اول به منظور حفظ رژيم هاي امپرياليستي مي قدرت

هاي جوان و تضعيف اقدامات كشورهايي كه  هاي ارتجاعي در ارتش نشانده، تحريك گرايش هاي دست ديكتاتوري

بر طبق گزارشات مطبوعات خارجي، ميزان صادرات تسليحاتي . راهي مترقي در پيش گرفته اند، استفاده كنند

ت تسليحاتي سالانه صادرا.  ميليون دلار بود110٫000آساي   رقم غول1976 تا 1950ايالات متحده آمريكا از سال 

 ميليون دلار افزايش 13٫700 به 1978 ميليون دلار و در سال مالي 11٫400 به 1977ايالات متحده در سال مالي 

.  ميليون دلار افزايش خواهد يافت15٫000 حداقل تا 1980ميزان اين صادرات تسليحاتي در سال مالي . يافت

 درصد مجموع 20كند و  ير تسليحاتي كره زمين را تأمين مي درصد حجم ذخا60ايالات متحده آمريكا بيش از 
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تجارت اسلحه اهدافي متفاوت با اهداف صرفاً بازرگاني دارد و در . دهد صادرات آن را صدور تسليحات تشكيل مي

از كارمندان امنيتي سابق ايالات ) Tom Gervasi(توم گرواسي . كند تر اهداف سياسي را دنبال مي حقيقت بيش

 The Arsenal of) آمريكايي موجود براي صدور تسليحات: زرادخانه دمكراسي، در كتاب خود، متحده

Democracy: American Weapons Available for Exports) كه در ايالات متحده آمريكا منتشر شد، اعتراف ،

لات متحده در خارج از اي از استعمار بوده، به گسترش نفوذ ايا كند كه صدور اسلحه توسط آمريكا شكل تازه مي

  .كند اين كشور، كمك مي

  

بر كسي پوشيده نيست كه وعده . شود تر صادرات تسليحاتي ايالات متحده به خاورميانه فرستاده مي اخيراً بيش

بنا به . تأمين مقادير هنگفت تسليجات آمريكايي، اسرائيل و مصر را به عقد پيمان صلح جداگانه راضي كرد

 ميليون دلار و پس 4٫500 - 4٫000 ايالات متحده، اين تسليحات در مراحل اوليه به ارزش هاي مطبوعات گزارش

چنان به اسرائيل  بخش اصلي اين تسليحات آمريكايي هم. از آن دو برابر يا حتا سه برابر اين مقدار خواهد بود

بنابراين به اصطلاح . ده شده استاما وعده ارسال مقادير زيادي از اين تسليحات به مصر نيز دا. فرستاده خواهد شد

واشنگتن در نظر . تر ميليتاريزه شود ترين مناطق جهان باز هم بيش پيمان صلح پوششي شده، تا يكي از انفجاري

رسانيد، به اسرائيل  دارد وظايف ژاندارمي در خاورميانه، به ويژه وظايفي را كه سابقاً رژيم شاه در ايران به انجام مي

  .ندو مصر واگذار ك

  

تنها از . دهد نشاندة كره جنوبي ادامه مي واشنگتن در خاوردور به اعطاي كمك نظامي سخاوتمندانه به رژيم دست

طي .  ميليون دلار به اين كشور كمك نظامي و اقتصادي نمود38٫000 ايالات متحده، به ميزان 1975 تا 1950سال 

  .تر شده است هاي اخير اين كمك باز هم بيش سال

  

گيري  پرست و نيز كشورهاي با سمت هاي نژاد نظامي آمريكا در آفريقا به رژيم» مساعدت«عظم بخش ا

تداركات اصلي نظامي براي . كنند شود كه روابط نزديك با كشورهاي غربي را حفظ مي داري فرستاده مي سرمايه

تلاش . نمايد  مستقل استفاده ميهاي زئير از اين تسليحات براي خرابكاري مسلحانه عليه دولت. شود زئير فراهم مي
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، تحت سرپرستي (Pan-African Armed Forces)بدون وقفه براي تشكيل به اصطلاح نيروهاي مسلح پان آفريقايي 

 .است بخش در قاره آفريقا، گواه اين امرناتو و براي سركوب جنبش آزادي

  

.  ميليون دلار افزايش يافته است200لانه نظامي ايالات متحده به كشورهاي آمريكاي لاتين به ميزان سا» كمك«

نظامي به شيلي خرج كرده » كمك« ميليون دلار براي 180ايالات متحده آمريكا طي دو دهه گذشته بيش از 

،  (The Popular Unity Government)جالب توجه است كه پس از انتقال قدرت به حكومت اتحاد مردمي. است

ايالات متحده آمريكا، به مدت سه سال . لكه برعكس، بر آن افزوده شدنه تنها كاهش نيافت، ب» كمك«اين 

بندي نظامي رشوه داده آن را به اجراي كودتاي  ارتش شيلي را با اسلحه و مهمات مدرن مجهز ساخت و به دسته

  .نظامي ارتجاعي تشويق كرد

  

 فشار مستقيم روي محافل اي براي اعمال وسيله» كمك«غرضانه نيست، بلكه اين  نظامي آمريكا بي» كمك«

، ايالات متحده تهديد كرد كه چنانچه كشورهاي از بند رسته 1976در اوايل سال . حاكمه يك كشور معين است

خود به اين » كمك«المللي مطابق دلخواه آمريكا رأي ندهند،  هاي بين در سازمان ملل متحد و ساير سازمان

مجازات غنا و تانزانيا به خاطر محكوم ساختن صهيونيسم و اتخاذ در آن زمان براي . كشورها را قطع خواهد كرد

موضعي مستقل در جريان بحث پيرامون مسأله كره در سازمان ملل متحد، كمك به اين كشورها به تعويق انداخته 

  .شد

  

اردادهاي هاي نظامي و قر كشورهاي امپرياليستي با استفاده از قراردادهاي تحميلي به ساير كشورها از طريق بلوك

ها و افسران خود را، يا در فرماندهي ارتش و  دوجانبه نظامي، قواي نظامي خود را در اين كشورها نگاه داشته ژنرال

يا در ستادها يا حداقل به عنوان مستشاران نظامي براي از پيش بردن سياست نواستعماري در اين كشورها 

هاي خود را در اين كشور حفظ  ها پايگاه دنبال مذاكره با فيليپينيبراي نمونه ، ايالات متحده آمريكا به . گمارند مي

چنين موفق شده است تصميم قبلي خود مبني بر خروج نيروهاي زميني خود از كرة جنوبي  پنتاگون هم. كرده است

  .كند» منحمد«را 
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ايالات متحده . جاد شوندهاي نظامي ايالات متحده در مصر، سومالي، كنيا، عمان و اسرائيل اي در نظر است پايگاه

  .داند آمريكا، پاكستان را نيز سكوي پرش نظامي خود مي

  

در حال حاضر از اعزام بسياري از افسران كشورهاي از بند رسته جهت آموزش در ايالات متحده آمريكا، بريتانيا 

 روح هواداري از در اين كشورها اين افسران را با. رود و ساير كشورهاي امپرياليستي انتظارات زيادي مي

 1975 تا 1950بر طبق نوشته مطبوعات ايالات متحده، از سال . دهند كاري شستشوي مغزي مي امپرياليسم و محافطه

 18٫000  بيش از 1976در سال .  نفر پرسنل نظامي خارجي در ايالات متحده آمريكا آموزش ديدند260٫000، 

در ميان . ريقا و آمريكاي لاتين در ايالات متحده آموزش ديدند كشور از آسيا، آف50 كشور، از جمله 19افسر از 

  . نفر از كرة جنوبي بودند439 نفر از برزيل و  440 نفر از عربستان سعودي، 1٫435اين عده 

  

هاي منظور شده براي آموزش افسران آمريكاي  سازند كه برنامه براي نمونه، مطبوعات آمريكاي لاتين فاش مي

ستيزي است و حفظ منافع آمريكا در قاره به هر بهايي، هدف  متحده آمريكا مشحون از كمونيسملاتين در ايالات 

 Uno)اي از آن توسط روزنامه مكزيكي اونو ماس اونو  هاي سري پنتاگون، كه خلاصه يكي از آموزش. آن است

Mas Uno) هاي مشروحي به  وصيهت» مبارزه عليه دشمن داخلي و اجراي كودتاهاي دولتي«، منتشر شد، در مورد

  .آورد عمل مي

  

بدون «شناسان برجسته آمريكا، آشكارا نوشته است كه  ، يكي از جامعه(Morris Janowitz)موريس جانوويتس 

و » شك، كمك نظامي خارجي و آموزش افسران در خارج بر ارتش و سياست داخلي و خارجي آن تأثير دارد

دوم   به گفته ژنرال1».كند در ميان افسران كشورهاي جهان كمك ميبه گسترش هواداري وفادارانه از آمريكا «

 ،)(Defence Security Assistance Agency، از دايره همكاري براي امينت دفاعي (Howar M. Fish)هوارد فيش 

ها و مؤسسات آموزشي نظامي آمريكا  گيرترين مزاياي سيستم آموزش افسران خارجي در پايگاه يكي از چشم

  . ماهيت نواستعماري چنين اظهارنظري آشكار است2». نفوذ بر رهبران آتي كشورهاي خارجي استفرصت«
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هاي امپرياليستي، علاوه بر جنبه اقتصادي يك جنبه  مسابقه تسليحاتي در كشورهاي جهان سوم به پشتيباني قدرت

. بخشد ي از جهان تأثير بنيادي مياين امر بر جو سياسي داخلي و اوضاع عمومي در نواحي معين. اجتماعي نيز دارد

هاي  هاي آزادي كنند، هميشه آخرين نشانه هاي ارتجاعي آنگاه كه تجاوز به حقوق زحمتكشان را آغاز مي رژيم

  .نمايند دمكراتيك را از بين برده و در راه ترقي اجتماعي مانع ايجاد مي

  

اين رهبران اهداف . ي خوبي پيدا كرده اندنيروهاي امپرياليسم و ارتجاع اخيراً در رهبري فعلي چين شركا

اي مشترك عليه  ها بر پايه مبارزه دستي با امپرياليست كنند و در پي هم طلبانه را دنبال مي جويانه و توسعه برتري

رهبران پكن از . بخش ملي هستند چنين عليه جنبش آزادي اتحاد شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي و هم

هاي مرتجع در   سياسي با امپرياليسم جهاني و رژيم- نما به موضع اتحاد مستقيم نظامي انقلابيافراطي » چپ«موضع 

  .آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين تحول يافته اند

  

 لنينستي دمكراتيسم پيگير، روشن و انقلابي در برخورد با -رهبران چين از سنن پرولتري و مفاهيم ماركسيستي

  .ربوط به توسعه كشورهاي مستعمره سابق روي گردانده اندمسايل حاد اجتماعي و ملي م

  

هاي يكپارچه كشورهاي  رهبري پكن در تمام دوره تجاوز ايالات متحده در هندوچين، از شركت در تلاش

المللي همبستگي با   كردن راه متجاوزين امپرياليست خودداري كردند و كارزار بين سوسيالستي به منظور سد

نشاندگان خود كوشيدند در كامبوجيا يك  آنان با مساعدت دست. ندوچين را تضعيف نمودندهاي رزمنده ه خلق

آنان عليه جمهوري سوسياليستي ويتنام دست به تجاوز آشكار زده، مرز . مدل ساختار سياسي مائوئيستي بر پا كنند

اين . آن فشار آورد ضو آسهكوشد بر كشورهاي ع رهبري چين مي. دارند چنان متشنج نگاه مي خود با لائوس را هم

  .سازمان را به بلوكي نظامي تبديل و آن را عليه ويتنام، لائوس و كامبوجيا هدايت كند

  

نمايند و كارگزاران عمليات براندازي در  طلب در برمه و هندوستان پشتيباني مي رهبران پكن از سركردگان جدايي

لحه، مهمات و تجهيزات گوناگون به منظور اجراي عمليات چين مقادير هنگفتي اس. دهند افغانستان را آموزش مي
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ستيزي را علم  رهبري پكن در خاور عربي مواضع افراطي راست و شوروي. كند نظامي عليه افغانستان تأمين مي

هاي اسرائيل لفظاً پشتيباني  ها عليه صهيونيست كه از مبارزه اعراب و فلسطيني ها در حالي مائوئيست. كند مي

  .، عملاً با حل عادلانه مسأله خاورميانه مخالفت كرده و بازيچه دست متجاوزين اسرائيلي هستندكنند مي

  

ها در آفريقا با نيروهاي امپرياليستي، نژادپرستان و مرتجعين داخلي كه عليه آنگولا و اتيوپي جنگ به  مائوئيست

هاي نظامي در شيلي و  ين روابط خود را با رژيمآنان اخيراً در آمريكاي لات. راه انداخته اند، روابط نزديكي دارند

  .برزيل تقويت بخشيده اند

  

  .شوند تر مي ترين نيروهاي امپرياليستي و ارتجاعي نزديك كند كه رهبران چين به افراطي اين همه ثابت مي

  

هاي خود را پوشيده دارند  ها و سياست كوشند ماهيت ضدكارگري دكترين رهبران پكن در حالي كه مي

آزادي «براي كسب » با توپ و شمشير«كند تا  شورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين را تشويق ميك

. ها نه عليه امپرياليسم، بلكه عليه اتحاد شوروي متوجه است مبارزه نمايند، اما نوك پيكان اين فراخوان» كامل

ر كشورهاي از بند رسته را تحريك چنين موضعي از يك طرف مداخلات مسلحانه محافل امپرياليستي در امو

شان، ايجاد شكاف در جبهه نيروهاي  كند و از طرف ديگر محروم كردن اين كشورها از تنها متحدين حقيقي مي

ضدامپرياليستي، تضعيف اين جبهه در مبارزه عليه امپرياليسم و نواستعمار و بدين ترتيب تسهيل دستيابي پكن به 

  .ف دارداش را هد مقاصد برتري طلبانه

  

همه رهبران پكن، مشخصاً با تقويت ناتو، افزايش حضور نظامي ايالات متحده در آسيا و پاسيفيك و با ابقاي 

هاي تجاوزگرانه  اين همه به نيروهاي امپرياليستي، كه نقشه. هاي نظامي آمريكا در اين ناحيه موافقت دارند پايگاه

  .كند  آمريكاي لاتين را در سر دارند، كمك ميهاي آسيا، آفريقا و عليه آزادي و استقلال خلق
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  المللي دوستي و همبستگي بين قانون
شدند،  مشكل نيست در تصور آوريم كه اگر رزمندگان راه آزادي، جداگانه با كشورهاي امپرياليستي رويارو مي

چنين تقويت   همدر اين صورت نه تنها پيروزي در مبارزه، بلكه. داشتند هاي عظيمي در پيش مي چه دشواري

استقلال خود و غلبه بر اشكال متنوع وابستگي، از جمله وابستگي نظامي به كشورهاي متروپل سابق براي آنان 

  .بود سخت مي

  

المللي حاضر در اين واقعيت نهفته است كه كشورهاي امپرياليستي اين فرصت  هاي اوضاع بين اما يكي از ويژگي

اخلي كشورهاي از بند رسته آزادانه دخالت كنند و از به اصطلاح كمك نظامي را از دست داده اند كه در امور د

  .براي گسترش نواستعمار و ضدانقلاب وسيعاً استفاده نمايند

  

توانند در تلاش براي ايجاد و  در شرايط معاصر، با وجود سيستم سوسياليستي جهاني، كشورهاي از بند رسته مي

اتحاد شوروي . د شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي قوياً حساب كنندهاي ملي روي ياري اتحا تقويت ارتش

داشت  در انجام وظايف انترناسيوناليستي خود، در صورت درخواست كشورهاي از بند رسته دوست، بدون چشم

اين ياري براي . كند هاي نظامي گوناگوني به اين كشورها عرضه مي شرط سياسي يا غيره، كمك و گونه قيد هيچ

آورد و  به كشورهاي در حال توسعه بر بقاياي استعمار در عرصه نظامي هر گونه شرايط لازم را فراهم ميغل

  .شان خدمت كرده، در امر توسعه مترقي اجتماعي كارآ باشند سازد به منافع ملي هاي اين كشورها را قادر مي ارتش

  

 اصلي براي تحولات آتي در تعادل نيروهاي هاي به دست آمده در ساختمان سوسياليسم و كمونيسم پايه موفقيت

رشد توان اقتصادي و . اين امر براي مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع اهميت اساسي دارد. كند جهاني را ايجاد مي

نظامي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و مجموع سيستم سوسياليستي، از امكانات متجاوزين امپرياليست كاسته، 

داري و نيز  هايي در مقابل جنبش كارگري و دمكراتيك كشورهاي سرمايه نشيني رياليستي را به عقببورژوازي امپ

دارد و در ممانعت از صدور ضدانقلاب و جلوگيري از تجاوزات  رزمندگان راه آزادي ملي و اجتماعي وا مي

  .نمايد ي ايفاء ميبخش ملي، نقش اساس هاي سوسياليستي و آزادي آوردهاي انقلاب امپرياليستي به دست
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المللي استثناء نيست، بلكه امري از  اشكال گوناگون كمك مستقيم سيستم سوسياليستي جهاني به جنبش انقلابي بين

هاي اقتصادي كشورهاي سوسياليستي بستگي  ها عمدتاً به موفقيت البته ميزان اين كمك. باشد شده مي پيش تعيين

  .آيد تري براي چنين كمكي فراهم مي ي سوسياليسم امكانات بيشدارد و با افزايش توان اقتصادي و سياس

  

بخش ملي در  رغم محدوديت نسبي منابعش به نيروهاي انقلابي و آزادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي علي

فنلاند، مغولستان، مجارستان، تركيه، افغانستان، چين، اسپانيا و برخي كشورهاي ديگر حتا طي نخستين مرحله 

  .داري كمك اساسي نمود ان عمومي سرمايهبحر

  

.  حاكميت خلق را مستقر ساخت، كمك بزرگي كرد1918روسيه شوروي به طبقه كارگر فنلاند كه در ژانويه 

هاي گارد سرخ فنلاند جنگيدند،  دار، كه در دسته هاي داوطلب، هم در سطح فرمانده و هم در سطح درجه تعداد روس

  .تر نبود  نفر كم1000از 

  

گران خارجي، لنين وظيفه ارسال  ، در اوج مبارزه فهرمانانه جمهوري مجارستان عليه مداخله1919در آوريل سال 

در اجراي . كمك نظامي به رزمندگان راه آزادي در مجارستان را پيش روي فرماندهي ارتش سرخ اوكراين نهاد

 معلوم شد كه يكي كردن دو ارتش انقلابي اين وظيفه واحدهاي ارتش سرخ دست به حمله زدند، اما در آن موقع

  .غيرممكن بود

  

 به درخواست حكومت خلق مغولستان، واحدهاي ارتش سرخ همراه با ارتش انقلابي خلق كه 1921در سال 

ارتش سرخ . انقلابيون مغولستان تشكيل داده بودند، در بيرون راندن متجاوزين خارجي از مغولستان شركت كردند

خلي را فلج ساخت و به خلق مغولستان كمك كرد تا به مبارزه خود اعتلاء بخشيده و پيروز نيرهاي مرتجع دا

  .شوند

  

خلق افغان تحت . روسيه شوروي نخستين دولتي بود كه استقلال و حاكميت ملي افغانستان را به رسميت شناخت
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.  به اين پيروزي دست يافتند1919هدايت رهبران ملي و با مبارزه مسلحانه عليه استعمارگران بريتانيايي در سال 

هاي مالي و اقتصادي  شرط خود از استقلال ملي افغانستان را اعلام داشت و كمك و اتحاد شوروي پشتيباني بدون قيد

 افغانستان را بنيان - لنين و رزمندگان راه آزادي افغان روابط دوستانه شوروي. خود را به آن كشور ارسال نمود

  . به امضاء رسيد بر اين روابط مهر تأييد نهاد1921 دو كشور كه در فوريه سال پيمان دوستي. نهادند

  

هاي امپرياليستي قرار گرفته بود، حدود   به تركيه كه مورد تجاوز ارتش1920 -21حكومت شوروي تنها در سال 

 54،   قبضه مسلسل327 نارنجك، 145٫000 عدد فشنگ، بيش از 60٫000٫000 قبضه تفنگ، بيش از 40٫000

.  كيلوگرم شمش طلا ارسال داشت200٫6 ميليون روبل طلا و 10چنين  عراده توپ و ساير تجهيزات نظامي، و هم

، به ارتش تركيه كمك كرد تا عمليات مهمي عليه )Mikhail Frunze(ژنرال برجسته شوروي ميخائيل فرونزه 

  .متجاوزين خارجي به انجام رساند

  

گران و گارد سفيد در آسياي مركزي و قفقازستان به  ش سرخ عليه مداخلهآميز ارت عمليات نظامي موفقيت

اين عمليات . افغانستان و تركيه امكان داد تلاش خود را روي مبارزه عليه متجاوزين امپرياليست متمركز سازند

  .بخش در ايران نيز بسيار مفيد بود براي گسترش جنبش آزادي

  

، يعني در جريان مداخله نظامي 1920 تا 1918هاي ارتش سرخ از سال  يلنين پس از ارزيابي اهميت عام پيروز

اندازهاي انقلاب  اكنون نه تنها از نقطه نظر چشم«خارجي و جنگ داخلي در روسيه شوروي خاطرنشان ساخت كه 

جمهوري شوروي، كه تجاوز نظامي همه كشورهاي ... چنين از نظر تجربه نظامي مستقيم  المللي، بلكه هم بين

3».باشد هاي خاور كاملاً عملي مي قدرتمند امپرياليستي را تحمل كرده است، رهايي خلق

  

 انقلابي - در چين به سازماندهي و آموزش ارتش ملي1925 -27هاي  اتحاد شوروي در جريان انقلاب ملي سال

 100عدد فشنگ،  ميليون 9٫5 قبضه تفنگ، 9٫000، 1925حكومت انقلابي چين تنها در ماه مه سال . كمك كرد

  روبل 500٫000چنين  انداز و هم  عدد خمپاره10 عدد نارنجك دستي، 10٫000قبضه مسلسل كامل با مهمات، 
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  عدد نيزه 500 قبضه شمشير و 1٫000 ميليون عدد فشنگ، 4 قبضه تفنگ، 4٫000از اين گذشته، . دريافت داشت

) U. K .Blucher(پلاچر . ك. نرال برجسته شوروي وژ. فرستاده شد) Feng Yuxiang(براي ژنرال فنگ ياكيانگ، 

  .در رأس گروه اعزامي متخصصين نظامي شوروي به چين گمارده شد

  

بخش ملي براي دفاع از  كه ايتالياي فاشيستي به اتيوپي حمله برد و خلق اتيوپي جنگ آزادي ، زماني36 -1935در 

حكومت شوروي . زين فاشيست را محكوم ساختآزادي و استقلال خود را آغاز كرد، اتحاد شوروي متجاو

هاي غربي و جامعه ملل را فراخواند تا براي حفظ استقلال اتيوپي و دفع متجاوز به اقدامات شديدي دست  قدرت

  .بزنند

  

هاي همگاني شوروي به  ها در واقع مورد مخالفت قرار گرفت و بنابر اين حكومت شوروي و سازمان اين تلاش

هاي  بخش ملي خلق اتيوپي پشتياني كنند و بر حكومت نيا روي آوردند تا از مبارزه آزاديزحمتكشان سراسر د

چنين از طريق انجمن صليب سرخ شوروي  هم. خود فشار آورده، آنان را به اقدام عليه متجاوزين فاشيست وا دارند

  .كمك مادي اساسي به اتيوپي اهداء شد

  

 انقلابي خلق اسپانيا عليه ياغيان فاشيست و -يان جنگ ملي، در جر1939 تا 1936حكومت شوروي از سال 

خواه اسپانيا   ميليون دلار اعتبار جهت خريد تسليحات و لوازم به حكومت جمهوري85متجاوزين خارجي مبلغ 

 60   تانك، 347 فروند هواپيما، 648در اين مدت، . واگذاركرد و به داوطلبان شوروي اجازه داد به اسپانيا بروند

 قبضه تفنگ و تعداد بسيار زيادي نارنجك،  500٫000 قبضه مسلسل، حدود 20٫486 قبضه تپانچه، 1٫186پوش،  هزر

 داوطلب شوروي براي جنگ به اسپانيا رفتند كه حدود 3٫000حدود . فشنگ و ساير مهمات به اسپانيا فرستاده شد

 ميليون روبل براي خلق اسپانيا 47٫6، 1936مردم شوروي تا پايان سال .  نفر از آنان در جنگ كشته شدند200

  .آوري كردند جمع

  

دو دولت اتحاد شوروي و چين در اوت . اتجاد شوروي به چين در مبارزه عليه متجاوزين ژاپني كمك اساسي نمود
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هاي گوناگون به خلق چين تدارك  در اين پيمان اعطاي كمك. تجاوز امضاء كردند  يك پيمان عدم1937سال 

 1939 تا 1937از سال .  ميليون دلار به چين داده شد250، سه وام به مبلغ كلي 39-1938هاي  ر سالد. ديده شد

در . اتحاد شوروي تعداد بسيار زيادي تانك، تپانچه، خودرو، مهمات و مقادير هنگفتي مواد سوختي به جين فرستاد

اين خلبانان بيش از . ه چين آمدند نفر خلبان داوطلب و ساير متخصصين نظامي شوروي ب1٫000مجموع بيش از 

هاي ژاپني در  هايي كه ميليتاريست شكست.  فروند هواپيماي ژاپني را بر فراز خاك چين ساقط كردند100

متحمل شدند، علاوه (Khalkhin-Gol) گُل-  و رودخانه خالخين(Khasan) در درياچه خازان 1939 و 1938هاي  سال

 به خلق چين كه مبارزه سختي را عليه متجاوزين ژاپني آغازكرده بود، نيز بر تقويت مرزهاي شوروي و افغانستان

  .مدد رساند

  

اتحاد شوروي طي جنگ جهاني دوم، فشار اصلي جنگ عليه آلمان نازي و ژاپن ميليتاريست را تحمل كرده و 

  .ها نجات داد بدين ترتيب بشريت را از خطر بردگي فاشيست

  

 آلمان همواره جبهه -  شوروي تا شكست دستجات فاشيست، جبهه نبرد شورويها به اتحاد از زمان حمله نازي

 (Wehrmacht)در اين جبهه بود كه نيروهاي اصلي و ورماخت . تعيين كنندة برآمد جنگ جهاني دوم باقي ماند

 لشگر از متحدين 100 لشگر آلمان نازي و 506.5ارتش شوروي . شكست خوردند]  مترجم–ارتش آلمان نازي [

 درصد كل تلفات خود از 77در جبهه شرقي بود كه آلمان هيتلري حدود . مان را منهدم، منهزم يا اسير كردآل

هاي تهاجمي و به طور  ها و سلاح  درصد تانك75 درصد هواپيماها و حدود 62زخمي و كشته را متحمل شد و 

  .هاي خود را از دست داد ها و خمپاره  درصد توپ74تخميني 

  

هاي گوناگون سياسي، مادي و نظامي  ها كمك هاي اروپا براي رهايي از اشغال نازي به مبارزه خلقاتحاد شوروي 

هاي خارجي تأمين  هاي راديويي براي پارتيزان تجهيزات نظامي شوروي، مهمات، دارو و فرستنده. عرضه داشت

حموله نظامي به يوگسلاوي  تن م3٫000 بار با 1٫460هواپيماهاي دورپرواز شوروي 1944تنها در سال . شد مي

 قبضه تفنگ، مسلسل نيمه خودكار، 10٫000هاي چكسلواكي بيش از  فاشيست در همان سال ، ضد. پرواز كردند
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 ميليون عدد فشنگ، مهمات و صدها قبضه سلاح ضدتانك 7 قبضه مسلسل، 1٫000تپانچه دسته كوتاه، حدود 

 قبضه مسلسل نيمه 270 ايستگاه راديويي، 18وند هواپيما،  فر5 دستگاه نفربر، 53. ساخت شوروي دريافت داشتند

 تن 20چنين   قبضه سلاح ضدتانك و هم137 عدد خمپاره و 52 قضه مسلسل، 234 قبضه تفنگ، 8٫600خودكار، 

چنين  هواپيماهاي شوروي هم. مواد منفجره، مهمات و ذخيره غذايي نيز به ستادهاي پارتيزاني لهستان ارسال شد

  .مي محمولات جنگي به بلغارستان، يونان و ساير كشورها رساندندمقادير عظي

  

اتحاد شوروي در جريان جنگ به سازماندهي دو ارتش پياده نظام، سه لشكر خارجي، يك لشكر تانك و يك 

 9 هنگ از انواع مختلف و نيز  181 تيپ و 31 قسمت پياده نظام، توپخانه، ضدهوايي و هوايي، 30لشكر هوايي، 

ها، مراكز آموزشي، و نيز ساير واحدها در لهستان، چكسلواكي،  دانشكده افسري، دوره19نظامي، مدرسه 

اين .  نفر بود550٫000ها  در پايان جنگ، كل نيروي آن. يوگسلاوي، روماني، مجارستان و فرانسه كمك كرد

 عراده 16٫502ضه مسلسل  قب40٫627 قبضه تفنگ، تفنگ دسته كوتاه و مسلسل نيمه خودكار، 960٫000نيروها به 

 هواپيما و مقادير هنگفتي از ساير وسايل نظامي مجهز 2٫346 تانك و خودروهاي زرهي، 1٫124توپ و خمپاره، 

بخش ملي  هاي آزادي  نيز به تجديد سازماندهي و تجديد تسليح ارتش1944 - 45اتحاد شوروي در . بودند

  .يوگسلاوي و آلباني و ارتش خلق بلغارستان كمك كرد

  

 ميليون سرباز شوروي براي مدتي متجاوز از يك سال پس از بيرون راندن متجاوزين از خاك شوروي؛ 7بيش از 

قواي . در روماني، لهستان، چكسلواكي، مجارستان، اتريش، فنلاند، آلمان و دانمارك درگير نبردهاي سنگين بودند

. كردند و به آزادي يوگسلاوي كمك رساندندنظامي شوروي براي آزاد كردن بلغارستان در آن كشور پيشروي 

بيش از يك . هاي ارتش شوروي در خارج از خانه شوروي از سه ميليون تن تجاوز كرد ها و كشته تعداد زخمي

انقلاب را فلج ساخته، مانع  قواي نظامي شوروي با حضور خود ضد. ميليون نفر از اين عده در صحنه نبرد كشته شدند

هاي دمكراتيك و  نقلاب جنگ داخلي راه بيندازد و به اين ترتيب براي پيروزي انقلابا از آن شدند كه ضد

  .سوسياليستي در برخي كشورهاي واقع در اروپاي مركزي و جنوبي موقعيت خاصي ايجاد كردند
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چنين در ساير  فاشيستي نه فقط در اروپا، بلكه هم  آلمان براي كل مبارزه ضد- برآمد نبردهاي جبهه شوروي

ها را در شمال قفقاز  براي نمونه، اعمال قهرمانه ارتش شوروي كه هيتلري. هاي جهان تعيين كننده بود خشب

شوروي تاروماركرد، راه امپرياليسم آلمان به مركز و جنوب شرقي آسيا را مسدود ساخته، مبارزه خلق براي 

  .آزادي ملي را در اين نواحي ارتقاء بخشيد

  

. خواهانه انترناسيوناليستي بوده است هاي ترقي بخش داشته و حامل آرمان دي آزاديارتش شوروي همواره عملكر

 به ايران داخل شد و به منظور عقيم گذاردن دسايس عوامل هيتلري و جلوگيري از 1941ارتش شوروي در اوت 

تحاد جماهير  ا1921ها بر طبق معاهده سال  تصرف اين مركز ارتباطي حياتي ائتلاف ضدهيتلري به دست فاشيست

  . ايران عمل كرد و امكاناتي ايجاد نمود تا نيروهاي دمكراتيك آن به فعاليت قانوني بپردازند-شوروي سوسياليستي

  

چونگ  اتحاد شوروي در مرحله پاياني جنگ جهاني دوم با وارد آوردن ضربتي نيرومند و رعدآسا بر ارتش كوان

(Kwantung)اين ارتش نيروي عمده قواي زميني ژاپن بود و . ي نمود به شدت ژاپن ميليتاريستي كمك قطع

 ميليون نفر 1٫5بيش از . هاي نيروهاي مسلح ژاپن را در اختيار خود داشتها و بيش از نيمي از توپدوسوم تانك

  .از قواي نظامي شوروي در عمليات خاور دور شركت كردند

  

مال شرقي چين و كره شمالي آزادي به ارمغان آورده، هاي ش اتحاد شوروي با شكست ژاپن ميليتاريستي، براي خلق

هاي مسعمره در  هاي جنوب شرقي آسيا را اعتلاء بخشيد و براي حملات بعدي بر رژيم پيروزي مبارزه مسلحانه خلق

  .آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين شرايط مطلوب ايجاد كرد

  

ائتلاف فاشيستي، هرگز كمك خود به مردم چين اتحاد شوروي در عين نبرد عليه آلمان هيتلري، نيروي مركزي 

.  لشكر از ارتش شوروي، در خاور دور موقعيت قواي چيني را بهبود اساسي بخشيد40حضور . را متوقف نكرد

حكومت شوروي اين لشكرها را به عنوان گارد حفاظتي در مقابل تجاوز ژاپن در آنجا باقي گذارد و ارتش 

  .وقف داشتچونگ را در مرز شوروي مت كوان
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 ميليون كيلومتر مربع از خاك چين را 1٫3ارتش شوروي هنگامي كه به جنگ در خاور دور وارد شد، بيش از 

اي براي تحكيم مواضع   ميليون نفر جمعيت بود كه بعداً به پايه40ترين ناحيه چين با  اين پيشرفته. آزاد كرد

بخش  از آن پس ارتش آزادي.  يافته، تقويت شدندمناطق آزاد شده گسترش. نيروهاي دمكراتيك چين تبديل شد

اي ايجاد كرده از مقادير هنگفت تسليحاتي كه واحدهاي شوروي از قواي نظامي ژاپن  خلق قادر بود تشكيلات تازه

 3٫700بخش خلق را با بيش از  فقط دو جبهه از سه جبهه نيروي، ارتش آزادي. مصادره كرده بودند، استفاده نمايد

 680 مسلسل، حدود 1٫200 هواپيما، حدود 860 تانك، بيش از 600 شده، خمپاره و نارنجك اندازه، تفنگ تصرف

  .مجهز ساخت) Sungari(هايي ناوگان رودخانه سانگاري  زاغه و مهمات و كشتي

  

تحاد ها و پيمان ا نامه مطابق موافقت) Dalny(و دالني ) Arthur(نيروهاي مسلح اتحاد شوروي با اشغال بندر آرتور

تانگ براي پياده شدن در اين نقاط با  هاي قواي نظامي كومين  چين همه تلاش- جماهير شوروي سوسياليستي

قدرت اتحاد . اهميت استراتژيك را ناكام گذاشت و به اين ترتيب مواضع نيروهاي دمكراتيك را تقويت بخشيدند

دار و آشكار را براي امپرياليسم  تجاوز دامنهشوري و نيروي فزاينده ساير كشورهاي سوسياليستي به راه اندختن 

آمريكا دشوار ساخت و اين امر نيروهاي انقلابي را قادر نمود كه نه تنها قدرت را به دست آورند، بلكه آن را 

جانبه محافل  رغم تلاش همه بخش خلق، علي ، يعني طي دوره مبارزه آزادي1948 تا سال 1946از سال . حفظ كنند

تانگ هيچ درگيري آشكار مهمي با نيروهاي مسلح  متحده آمريكا براي نجات رژيم فاسد كومينمرتجع ايالات 

  .ايالات متحده كه در خاك چين مستقر شده بودند، روي نداد

  

بعدها، در هنگام اعلام تأسيس جمهوري خلق چين، اتحاد شوروي براي تثبيت قابليت دفاعي آن و ساختمان يك 

متخصصين شوروي به بازسازي . داشتي به آن كشور عرصه داشت هاي بدون چشم صنعت نظامي نيرومند، كمك

  .ارتش چين كمك كرده، آن را مجدداً با اسلحه و تجهيزات مدرن مسلح ساختند

  

 اووت 15. رفت، انجاميد ها انتظار آن مي چنين به آزادي كره از يوغ استعمار كه مدت شكست ژاپن ميليتاريستي هم

ه ارتش شوروي كره را آزاد كرد، در تاريخ آن كشور نقطه عطفي بود كه مرحله نويني در ، روزي ك1945سال 
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  .مبارزه خلق كره براي استقلال ملي و آزادي اجتماعي گشود

  

حضور قواي . آزادي كره توسط ارتش شوري براي پيروزي انقلاب خلق در آن كشور شرايط مطلوبي ايجاد كرد

چنين باعث شد كه اين  نها انتقال قدرت به طبقه كارگر را تسهيل نمود، بلكه همنظامي شوروي در كره شمالي نه ت

آميز انتقال يابد، زيرا نيروهاي ارتجاع داخلي و خارجي فلج شده، از دست يازيدن به مداخله  قدرت به طور مسالمت

 از 1950-53بخش  يخلق كره بعدها، در جريان جنگ آزاد. و به راه انداختن يك جنگ داخلي، باز داشته شدند

هاي نظامي، اتحاد شوروي و ساير كشورهاي  حمايت معنوي و ياري اساسي سياسي و مادي از جمله كمك

  .سوسياليستي برخوردار شد

  

كردند، اتحاد شوروي  كه خلق ويتنام مسلحانه از انقلاب خود در مقابل تجاوز استعمارگران سابق دفاع مي در زماني

در نتيجه مساعدت و .  بود كه جمهوري دمكراتيك ويتنام را به رسميت شناختيكي از نخستين كشورهايي

اي، خلق ويتنام در جنگ مقاومتي كه از سال  هاي توده پشتيباني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و دمكراسي

  . به طول انجاميد، به يك پيروزي تاريخي دست يافت1954 تا 1946

  

. جانبه رسانده است ان سوسياليسم و تقويت ظرفيت دفاعي آن همواره ياري همهاتحاد شوروي به ويتنام در ساختم

رزميدند، كشور شوروي ارتش خلق  زماني كه خلق ويتنام عليه متجاوزين امپرياليست و عمال آنان قهرمانانه مي

. مجهز ساختهاي هوايي  هوايي، توپخانه و جنگنده هاي ضد ويتنام را به سرعت به اسلحه مدرن، از جمله راكت

هزاران ويتنامي به كمك متخصصين نظامي شوروي كه به جمهوري دمكراتيك ويتنام اعزام شده بودند و يا با 

  .آموزش در مدارس نظامي شوروي تكنولوژي جنگي نوين را با مهارت فرا گرفتند

  

نام بر متجاوزين جانبه شوروي، و به ويژه اسلحه شوروي، در كسب پيروزي كامل و نهايي خلق ويت ياري همه

 دمكراتيك در سراسر كشور -امپرياليست و مرتجعين داخلي، و نيز در ايجاد شرايط براي تكميل انقلاب ملي

، دبيراول حزب كمونيست ويتنام، خاطرنشان ساخت كه پيروزي در )Le Duan(دوان  له. اهميت سترگي داشت
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اكانه خلق ويتنام، ياري سترگ اتحاد شوروي و ساير ب نبرد عليه تجاوز ايالات متحده برآمد مبارزه راسخ و بي

چنين برخورداري ويتنام از  هاي هندوچين، و هم بسته خلق ناپذير و هم كشورهاي سوسياليستي به آن، نبرد شكست

  .خواه سراسر دنيا بود ابراز همدردي ژرف و پشتيباني نيرومند همه نيروهاي ترقي

  

 ايالات متحده و ساختمان سوسياليسم در ويتنام، مردم شوروي، به انگيزه هاي مقاومت عليه تجاوز درچريان جنگ«

درك عالي خود از انترناسيوناليسم پرولتري، پشتيباني از ويتنام و كمك بدان را به مثابه نداي قلبي و امر وجداني 

 با ما شريك شدند و "هم در برنج و هم در لباس"گويند  ها مي  كه ويتنامي مردم شوروي به طوري... خود دانستند 

پيمان دوستي و » .بخشي از بازده خود، بخشي ازحاصل كارشان را براي كمك به رزم و ساختن ويتنام به ما دادند

 بين اتحاد جماهير شوري سوسياليستي و جمهوري دمكراتيك ويتنام به امضاء رسيد، بر 1978تعاون كه در سال 

  .اين روابط دوستانه صحه نهاد

  

 هر آنچه در قدرت داشت - اولين نمونه از اين زمره در آمريكاي لاتين- ي براي كمك به انقلاب كوبااتحاد شورو

با اسلحه اتحاد شوروي بود كه به باندهاي مزدور تجاوزگران . به عمل آورد تا اين انقلاب دوام يابد و نيرو بگيرد

ياري شوروي در تشكيل . آمد وارداي  ضربه خردكننده) ها خليح خوك ((Playa-Giron) گيرون -در پلايا

، مجهز به اسلحه مدرن براي دفاع راسخ ) (The Cuban Revolutionary Armed Forcesنيروهاي مسلح انقلابي كوبا

، دبيراول حزب  )Fidel Castro Ruz(فيدل كاسترو روز . آميز خلق اهميت اساسي داشت از كار خلاق مسالمت

بير كمك قاطعي به ما نموده و از همان آغاز، در دشوارترين لحظه انقلاب ميهن لنين ك«: كمونيست كوبا، گفت

اش بدين جا براي  اتحاد شوروي با اعزام متخصصين نظامي... ما، اسلحه مدرن دفاعي در اختيار كوبا نهاده است 

ه است؛ آنان آموزش ما جهت استفاده از اسلحه انتقال دانش خود در علوم نظامي مدرن به ما كمك ارزشمندي نمود

4».مظهري ار فروتني، ايثارگري و شيوه برخورد كمونيستي به زندگي در برابر ما نهاده اند

  

، زماني كه تجاوز 1956در سال . اتحاد شوروي بارها در خاورمايه راه را بر متجاوزين امپرياليست سد كرد

تار آن شد كه اين تجاوز فوراً متوقف امپرياليستي عليه مصر آغاز شد، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خواس
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حكومت شوروي پيشنهاد كرد كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي متوقف ساختن تجاوز، اقدامات . شود

فوري به عمل آورد و اعلام داشت آماده است با اعزام واحدهاي هوايي و دريايي به مصر به مهار كردن متجاوز، 

از آنجا كه شوراي امنيت فلج شده بود و نتوانست دست به . گرداندن صلح كمك كنددفاع از قربانيان تجاوز، و باز

هاي متجاوز فرستاده در آن عمل ايشان را به عنوان حنگ  اي به دولت عملي بزند حكومت شوروي بيانيه

اوطلبان هاي عرب توصيف نمود و به آنان هشدار داد كه اگر اين جنگ ادامه يابد، به د اي عليه خلق غارتگرانه

بخش مسلحانه را آغاز  شوروي اجازه داده خواهد شد به مصر بروند و به مردم مصر كمك كنند تا مبارزه آزادي

  .نمايند

  

: جمال عبدالناصر بر اهميت اساسي كمك نظامي شوروي براي موفقيت انقلاب مصر تأكيد ورزيد و گفت

روسيه موافقت كرد اسلحه و سوختي را كه ... ي ورزيد هنگامي كه ايالات متحده از تأمين اسلحه براي ما خوددار«

  ».نياز داشتيم، تأمين كند

  

، زماني كه قواي نظامي آمريكا و بريتانيا به منظور مختنق ساختن انقلاب عراق، به لبنان و اردن 1958در سال 

حكومت شوروي در . م نمودتجاوز كردند، اتحاد شوروي مجدداً با اخطار مصممانه به متجاوزين در برابر آنان قد عل

حق دست زدن به اقدامات « بريتانيا خاطرنشان نمود كه اين حكومت -بيانيه خود در باره تجاوز ايالات متحده

هاي حكومت شوروي در  اين گام» .دارد ضرور را كه مقتضاي منافع حفاظت از صلح و امنيت است، محفوظ مي

  .انقلاب عراق را تسريع بخشيدمتوقف ساختن تجاوز سهم بزرگي داشته، پيشرفت 

  

 اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از كشورهاي عربي كه قرباني تجاوز اسرائيل شده بودند، قاطعانه 1976در سال 

اتحاد . جانبداري كرد و به تقويت ظرفيت دفاعي كشورهاي عرب، به ويژه مصر و سوريه قاطعانه كمك نمود

اتحاد .  درصد تسليحاتش را در نبرد از دست داده بود، مبادرت ورزيد80شوروي به تأمين اسلحه براي مصر كه 

نيروهاي مسلح مصر نه تنها مجدداً تكميل شدند، . چنين به تشكيل پدافتدهاي هوايي كارآ كمك كرد شوروي هم

 نيز، چنين ساختاري نو يافته، به مقتضاي نيازهاي يك ارتش مدرن مجدداً تسليج شدند، و در اين امر، بلكه هم
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  .متخصصين نظامي شوروي نقشي كليدي ايفاء نمودند

  

 بار اصلي كمك به كشورهاي رزمنده عربي را بر 1973اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در جريان حنگ اكتبر 

مصر و سوريه به طور منظم . دوش گرفت و هر آنچه لازم بود، از جمله اسلحه سنگين، را براي آنان تأمين كرد

  .ها در عمل ثابت شد، دريافت داشتند  اول شوروي كه ارزش آناسلحه درجه

  

هاي تنگ   اسرائيل در چارچوب1973رغم تلاش براي بررسي موفقيت كشورهاي عربي در دفع تجاوز  علي

ناسيوناليستي، علل اصلي و تعيين كننده اين موفقيت به طور واضح مبارزه ايثارگرانه قواي نظامي اعراب و ياري 

 در مورد فسخ 1976جمهور سادات در سال  در اين زمينه، تصميم متخذه بنا بر توصيه رييس. وي بودنظامي شور

.  دوستي و همياري ميان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و مصر، به ويژه هيج توجهي نداشت1971پيمان سال 

  .ز اسرائيل به انجام رسيدطلبانه در مقابل تجاو اين عمل ضدملي در جهت آمادگي براي آغاز سياستي تسليم

  

الجزاير در زمان نبرد قطعي براي . هاي بسياري از كشورهاي ديگر نيز از ياري اتحاد شوروي بهره برده اند  خلق

، )Goa(هاي شوروي، گوآ  در نتيجه كمك. جانبه شوروي، از جمله اسلحه، دريافت داشت هاي همه استقلال كمك

. به اندونزي پس داده شد) Western Irian(هندوستان برگشت و ايريان غربي ، به ) Diu(يو  و دي) Daman(دامن 

طلبان كه سعي داشتند كشور را تقسيم كنند، كمك كرد و از  اش عليه جدايي اتحاد شوروي به نيجريه در مبارزه

، جمهوري چنين به حمايت از منافع ملي تانزانيا اتحاد شوروي هم. پشتيباني نمود) زئير(پرستان كنگو  ميهن

  .، قبرس و ساير كشورهايي برخاست كه قرباني تجاوز امپرياليستي شده بودند)Zanzibar(دومينكن، زنگبار 

  

هاي آنگولا، موزامبيك و گينه بيسائو دست به مبارزه مسلحانه طولاني زدند، اتحاد شوروي از  زماني كه خلق

ها عليه مردم آنگولا به راه  زي كه امپرياليستدر جريان تجاو. پرست اين كشورها حمايت كرد نيروهاي ميهن

هاي  اندازي انداختند، بنا به درخواست حكومت قانوني اين كشور، شوروي و كوبا كمك كردند تا در مقابل دست

چنين پيشرفت آتي آن  متجاوزين از خارج از آنگولا دفاع شده، حق حاكميت، استقلال و تماميت ارضي آن، و هم
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 يك پيمان دوستي و 1976اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در سال . جتماعي محفوظ بمانددر راه اصلاحات ا

  . پيمان مشابهي با موزامبيك امضاء كرد1977همكاري با آنگولا و در سال 

  

موضع انترناسيوناليستي قاطع كشورهاي سوسياليستي و حمايت مادي و نظامي اتحاد شوروي و جمهوري كوبا 

هدف از پيمان دوستي و همكاري ميان اتحاد . قانوني خلق انقلابي آنگولا محفوظ بماندكمك كرد تا حقوق 

  .تر روابط حسنه ميان دو كشور است جماهير شوروي سوسياليستي و اتيوپي سوسياليستي نيز توسعه بيش

  

رادارانه تكامل روابط حسن همجواري سنتي ميان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و افغانستان به روابط كاملاً ب

اتحاد شوروي نخستين كشوري بود كه رژيم نوين .  پرولتري روابط است-يافته كه بازتاب ماهيت طبقاتي

اتحاد جماهير شوروي . جمهوري دمكراتيك در افغانستان را بلافاصله پس از پيروزي آن به رسميت شناخت

داشت خود به خلق  چشم  داشت و ياري بيسوسياليستي همبستگي اصيل مردم شوروي با انقلاب آوريل را بيان

در پيمان دوستي، حسن همجواري و همكاري ميان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و . افغان را افزايش داد

  . به امضاء رسيد، اين روابط تأييد شد1978جمهوري دمكراتيك افغانستان كه در دسامبر سال 

  

طلبان پكن در امور داخلي افغانستان، اتحاد  ها و برتري ياليستتحت شرايط دشوار ناشي از مداخله نظامي امپر

شوروي به كمك مردم افغانستان برخاست و به درخواست حكومت جمهوري دمكراتيك افغانستان، اتحاد جماهير 

شوروي سوسياليستي عده معدودي از قواي نظامي ذخيره شوروي را به اين كشور ارسال داشت تا تجاوزاتي كه از 

همبستگي پيكارجويانه سربازان شوروي و افغان، در . آيد، دفع نمايند نسبت به استقلال اين كشور به عمل ميخارج 

  .انقلابيون داخلي به استحكام پولاد است مبارزه عليه تجاوزات اجنبي و ضد

  

نيست اتحاد نزديك با رزمندگان راه آزادي ملي و اجتماعي، عنصر مهمي در سياست خارجي است كه حزب كمو

لئونيد برژنف در گزارش كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد . كنند اتحاد شوروي و حكومت شوروي دنبال مي

حزب كمونيست اتحاد كس نبايد شكي داشته باشد، رفقا، كه  هيچ«: شوروي به كنگره بيست و ششم حزب گفت
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يافته، و  رهاي تازه استقلالشوروي سياست اعتلاي همكاري ميان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و كشو

 كنگره برچيدن همه 5».كند بخش ملي را پيگيرانه دنبال مي تحكيم وحدت سوسياليسم جهاني و جنبش آزادي

هاي رشد استعمار و نژادپرستي را يك  ها، و همه زمينه آثار نظام ستم استعماري و نقض برابري و استقلال خلق

هاي انترناسيوناليستي كه اتحاد شوروي و ساير كشورهاي برادر دنبال  ياستس. وظيفه انترناسيوناليستي مهم برشمرد

  .نمايد ها مانعي نيرومندتر از هميشه ايجاد مي كنند در برابر صدور ضدانقلاب از جانب امپرياليست مي

  

  

  آوردهاي انقلاب پاسداري از دست
ها  ي دست يازيده و بسياري از آندر شرايط موجود كه اكثريت شكننده مستعمرات پيشين به استقلال سياس

آوردها اهميت  پيشرفت به سوي استقلال اقتصادي و ترقي اجتماعي را آغاز كرده اند، امر حراست از اين دست

 در عمل 6»كه بتواند از خود دفاع كند ارزش است مگر آن هر انقلابي بي«تز مشهور لنين كه . سترگي يافته است

ترين قانون ايمني نظم نوين وصيت كرد كه نيروهاي  با ارزيابي اين قانون به مثابه مهملنين . شود به تكرار تأييد مي

هاي تجاوزگرانه امپرياليسم و  جانبه مطالعه كنند و همواره در مقابل طرح انقلابي بايد هنر نظامي را به طور همه

  .ارتجاع داخلي گوش به زنگ باشند

  

پرست در كشورهاي از بند رسته علاوه بر توانايي ساختن   ميهنبه طوري كه تجربه ثابت كرده است، نيروهاي

آميز آماده و قادر باشند،  آميز مبازه به اشكال غيرمسالمت يك زندگي نوين، بايد براي تغيير سريع اشكال مسالمت

ي را به در صورت لزوم، براي تلافي كردن قهر ارتجاعي طبقات استثمارگر متحد با محافل امپرياليستي، قهر انقلاب

هاي  هايي داشته باشند كه فدايي آرمان كه اين نيروها بتوانند اين كار را انجام دهند بايد ارتش براي اين. كار گيرند

  .هاي ارتجاعي به خوبي آموزش ديده باشند انقلابي بوده براي دفع طرح

  

 و مسابقه تسليحاتي ادامه بخش از آنجا كه محافل امپرياليستي به اعمال تجاوزكارانه خود عليه جنبش آزادي

هاي اجتماعي و اقتصادي فوري بايد مبالغ بسياري نيز  دهند، كشورهاي از بند رسته علاوه بر اجراي دگرگوني مي
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اين كشورها براي دفاع از خود بايد همه امكانات و منابعشان را به كار . براي تأمين ظرفيت دفاع خود خرج كنند

مخارج نظامي كشورهاي از .  را دفع كرده، مقاومت ارتجاع داخلي را سركوب نمايندها گيرند تا تجاوز امپرياليست

هاي  سوم ارتش  درصد كل مخارج تسليحاتي جهان بوده و نيروهاي نظامي اين كشورها تقريباً يك14بند رسته تا  

 و منابع هنگفتي را از مسلماً اين بار سنگيني بر دوش اقتصاد كشورهاي از بند رسته است. دهند جهان را تشكيل مي

اين واقعيت را نيز بايد به حساب . نگري در اين مقوله خطاست اما يكجانبه. دارد انجام وظايف مبرم سازنده باز مي

هاي نظامي  هاي مترقي دارند، با مخارج نظامي كشورهايي كه به بلوك آورد كه مخارج نظامي كشورهايي كه رژيم

در حالي كه در كشورهاي دسته دوم اين مخارج يك نوع .  وجه مشتركي نداردامپرياليستي كشانده شده اند هيچ

براي ايفاي ماشين جنگي امپرياليسم است، در كشورهاي دسته اول شرايط عيني اين مخارج را تحميل » متمم«

 و هاي جوان كنند و اين مخارج در نهايت به تحكيم استقلال ملي اين كشورها خدمت كرده تكامل آتي دولت مي

  .نمايد  دمكراتيك آنان را تأمين مي-دفاع از سرزمين ملي

  

هاي ساير كشورها در پايان دادن به مسابقه تسليحاتي و تخصيص  چون خلق هاي كشورهاي از بند رسته نيز هم خلق

اتحاد شوروي و كشورهاي سوسياليستي براي . جويانه نفع حياتي دارند شود به مقاصد صلح منابعي كه خرج آن مي

هاي اخير به تكرار مواضع سازنده بسياري اتخاذ كرده  اين كشورها در سال. ورند حل اين مسأله پيگيرانه تلاش مي

 درصد و تخصيص 10پيشنهاد كاهش بودجه نظامي اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ميزان . اند

  .ها است گيري ه اين موضعبخشي از مبلغ حاصله براي كمك به كشورهاي در حال توسعه از جمل

  

دانند كه  همه مي. سرانه محافل امپرياليستي امر مبارزه در راه خلع سلاح را پيچيده كرده است اما مخالفت خيره

در .  ميليارد دلار براي مقاصد نظامي خرج كرده اند2٫600 سال بيش از 30تر از  كشورهاي عضو ناتو در مدتي كم

. اي براي تكامل و افزايش تسليحات در آينده به تصويب رسيد  واشنگتن برنامه در يك نشست ناتو در1978سال 

  .تر خرج خواهد شد  ميليارد دلار بيش80 سال آينده براي اين كار حدود 15 يا 10بر طبق اين برنامه طي 

  

براين، در بنا. چنين كشورهاي توسعه يابنده خطر مستقيمي در بردارد اين امر براي كشورهاي سوسياليستي و هم
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اندازي خود نسبت به آزادي و استقلال كشورهاي از بند رسته و دخالت در امور  ها به دست حالي كه امپرياليست

هاي اين كشورها بايد قواي نظامي خود را كه ستون اصلي تكامل مترقيانه آنانست،  دهند، خلق ها ادامه مي داخلي آن

  .تقويت بخشند

  

هاي منظمي كه قادر به انجام  ا ايجاد دستگاهي نوين و تغيير نيروهاي نظامي به ارتشبازسازي دستگاه نظامي كهنه ب

در اغلب كشورهاي . دهد شان باشند، جهات اصلي ايجاد ارتش در كشورهاي از بند رسته را تشكيل مي وظايف تازه

اري نظامي عالي ايجاد شده؛ هاي اد ارگان. توسعه يابنده تاكنون در اين رابطه كارهاي بسياري به انجام رسيده است

ترين شكل براي ساختار واحدها تدوين شده و در دست اجراست؛ آموزش كادرهاي نظامي، به ويژه افسران  منطقي

شوند و، در برخي از اين كشورها، در حال  شود؛ قواي نظامي با اسلحه مدرن مسلح مي و متخصصين فني، اصلاح مي

  .ايجاد صنايع نظامي هستند

  

ها و افسراني كه سابقاً در  رابطه، ارتقاي كادرهاي ارتش ملي به فرماندهي ارتش براي جايگزيني ژنرالدر اين 

هاي فرماندهي را در دست داشتند و از مقام خود براي مداخله مستقيم در امور  هاي جوان پست بسياري از ارتش

هاي  ها و گروه د افسراني كه از ميان بخشتعدا. كردند، بسيار مهم است داخلي كشورهاي از بند رسته استفاده مي

براي تأمين كادر ارتش در سيستم . اجتماعي نسبتاً نزديك به سربازان برخاسته اند در حال افزايش بوده است

شد كه هيچ  هاي قومي مي اين امر غالباً شامل سربازگيري از ميان قبايل و گروه(قديمي تغييراتي داده شده است 

ارتقاي سطح آموزشي عمومي جوانان، تسلط آنان بر اسلحه و تجهيزات نظامي را ) ت اهالي نداشتنداي با اكثري رابطه

  .شود در برخي از كشورهاي از بند رسته ارتش از طريق سربازگيري عمومي تشكيل مي. كند تر مي آسان

  

توان از  براين تنها ميها، مسلماً، در كشورهاي گوناگون به درجات مختلفي صورت گرفته و بنا همه اين پيشرفت

: ماند گاه بقاياي گذشته هنوز باقي مي. كند گرايشي عام صحبت كرد كه جهت اصلي در ساختمان ارتش را بيان مي

شود، يا نفرات مزدور صفوف نظامي را تشكيل  در برخي كشورها رده افسري هنوز بر مبناي كاستي تشكيل مي

هنوز مشكلاتي كه از تجربه نظامي ناكافي و كمبود پرسنل . ت نه اقناعدهند و انضباط عمدتاً بر اساس اجبار اس مي
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شود اثر خود را داشته و مورد سوءاستفاده كشورهاي  يافته و نيز كمبود تسليحات و تجهيزات ناشي مي تعليم

  .گيرند امپرياليستي قرار مي

  

پرست بايد به  بندند، محافل ميهن ميد مياي به محافل نظامي ارتجاعي ا ها به طور فزاينده در حالي كه امپرياليست

كني  ريشه. هاي براندازي عناصر هوادار امپرياليسم را به موقع كنترل كنند ويژه هشيار باشند تا بتوانند فعاليت

هاي ضدكمونيستي كه هنوز در ميان افسران باقي است و اتحاد همه نيروهاي راستين  پيگيرانه مواضع و پيشداوري

  .باشد داري واجد اهميت مي امپرياليستي، ضدفئودالي و ضدسرمايه رتش بر پايه ضدپرست در ا ميهن

  

هاي حاكم  ها، احزاب و جبهه به گواه تجربه، همبستگي نيروهاي مسلح در جامعه و ايجاد روابط نزديك ميان ارتش

اين است . ته استهاي كشورهاي از بند رس  دمكراتيك و توده كثير اهالي، مقولات كليدي ساختمان ارتش-ملي

شان عميقاً به  آوردهاي انقلابي اي كه تقويت ظرفيت دفاعي اين كشورها و حراست از دست آن رشته تعيين كننده

  .آن بستگي دارد

  

اين امر با حل طيف . ماند بنابراين روند ساختمان ارتش در كشورهاي از بند رسته تنها به حوزه نظامي محدود نمي

چنانچه افسران و افراد .  مهمي كه ماهيت اخلاقي و سياسي دارند؛ مستقيماً در پيوند استكاملي از مسايل اساساً

ارتش از وظيفه خود در دفاع از استقلال كشورشان درك روشني نداشته باشند و حاضر نباشند، در صورت لزوم، 

گونه سازماندهي نظامي، اسلحه  چهايي را كه امپرياليسم و ارتجاع داخلي طرح كرده اند به سختي دفع نمايند؛ هي نقشه

نمايد تضمين  ها رخ مي يا تجهيزات نظامي به خودي خود قادر نخواهد بود انجام وظايفي را كه در مقابل اين ارتش

اي بر اين امر به دست داده است كه تنها آن نيروهاي  تجربه نظامي در اندونزي و خاورميانه تأييد دوباره. كند

زين امپرياليست را شكست دهند كه شناخت فني كامل اسلحه مدرني را كه كشورهاي توانند متجاو نظامي مي

أوردهاي اجتماعي  سوسياليستي به اينان داده اند پيگيرانه با عزم راسخ همراه سازند تا از استقلال ملي خود و دست

  . ها دفاع كنند خلق

هاي كشورهاي از بند  نگ چريكي به ارتشروانه به منظور تحميل اشكال سازماندهي و ج غلبه بر اقدامات چپ
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مدافعين اين . هاي چريكي به عنوان مدل هنر نظامي پرولتري نيز اهميت فراوان دارد رسته و جا زدن تاكتيك

مراحل معيني از (هاي چريكي مبارزه، در شرايط مشخص  مانند كه اگر چه شيوه ها از اين واقعيت غافل مي تاكتيك

توانند در جنگ مدرن  ها نمي باشند، اين شيوه جايز مي) در حين دفع دشمنان و مهاجمينبخش ملي،  مبارزه آزادي

نقش اصلي را ايفاء كنند؛ زيرا اين امر مستلزم اصول كاملاً متفاوتي در تعليم و به كارگيري نيروهاي مسلح 

از بند رسته براي ساختمان انجامد كه كشورهاي  ها به تضعيف اقداماتي مي تر، اين شيوه از اين هم بيش. باشد مي

  .آورند هاي جوان به قواي منظم به عمل مي ارتش و تبديل ارتش

  

داري و يا  اي بر پرولتارياي كشورهاي سرمايه  هاي چريكي در شرايط ظالمانه اين را هم نبايد فراموش كرد كه شيوه

اي مسلح منظم استثمارگران راهي بخش مستعمرات تحميل شده است كه ايشان در مقابله با نيروه نيروهاي آزادي

پرست در كشورهايي كه از قيد استعمار رهيده اند در  پرولتاريا يا نيروهاي ميهن. هاي چريكي ندارند جز شيوه

توانند نيروهاي مسلح منظم خود را ايجاد كنند و امر دفاع از آزادي خود را به  نتيجه دستيابي به قدرت سياسي مي

  .اين نيروها واگذارند

  

: اي را خاطرنشان ساخت و تأكيد كرد كه لنين كارآيي جنگ چريكي به مثابه يكي از اشكال عمل انقلابي توده

 7».تواند جنگ چريكي را به عنوان تنها شيوه، يا حتا شيوه اصلي، مبارزه ارزيابي كند حزب پرولتاريا هرگز نمي«

گيدن با يك ارتش منظم امپرياليستي را هر سربازي درخواست ايجاد دستجات چريكي براي جن«: او گفت كه

، به اصطلاح 1919 لنين در سخنراني در هشتمين كنگره حزب كمونيست روسيه در سال 8».داند معني مي بي

كردند، قاطعانه  هاي چريكي مبارزه و سازماندهي نيروهاي مسلح پشتيباني مي اپوزيسيون نظامي را كه از شيوه

اين اصول در كسب پيروزي بر . رتش منظم و منضبط را مدلل ساختمحكوم ساخت و ضرورت ايجاد يك ا

  .گران خارجي و ضدانقلابيون داخلي اهميت اساسي داشت مداخله

  

اي و  پرست در كشورهاي از بند رسته نبايد ناديده بگيرند كه تنها با تجديد سازماندهي ريشه نيروهاي ميهن

هاي افسري از عناصر مرتجع هوادار  اتيك، تصفيه مدام ردههاي موجود در راستاي موازين دمكر بازسازي ارتش
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امپرياليسم، تبليغ فعالانه مبني بر ضرورت دفاع از منافع ملي و ترقي اجتماعي در ميان قواي نظامي و تقويت 

  .هاي اصيل ملي را به انجام رسانيد توان وظيفه ايجاد ارتش پيوندهاي ارتش با خلق است كه مي

  

داري گام نهاده و يا در حال  رهاي از بندرسته، به ويژه در كشورهايي كه به راه رشد غيرسرمايهدر بسياري از كشو

در . دانند اي جدا از مردم نمي چون يك كاست بسته حرفه آغاز آنند، بر خلاف برخي كشورهاي ديگر ارتش را هم

 دمكراتيك در ارتش تثبيت يابد -اين كشورها اقداماتي در دست انجام است تا نقش رهبري كننده احزاب انقلابي

نظاميان حق رأي، حق عضويت در . و افسران و افراد نظامي در امور اجتماعي و سياسي كشورهايشان فعال شوند

) اخلاقي(گيري سياسي  هاي سمت هاي جوان، ارگان در برخي ارتش. هاي همگاني دارند احزاب سياسي و سازمان

ها، كار آموزشي  در اين ارتش.  دمكراتيك و واحدها سازماندهي شده اند- يهايي از احزاب مل تشكيل شده و گروه

  .گيرد خواهانه ملي و اجتماعي در ميان افسران و افراد نظامي صورت مي هاي آزادي با روح ايده

  

بخش با آن رو در  هاي كشورهاي آزادي پي همه اين اقدامات تضميني بر اينست كه وظايفي كه ارتش در اجراي پي

پيشرفت آتي اين كشورها به سوي استقلال ملي و ترقي اجتاعي عمدتاً بسته به . يند، به انجام خواهد رسيدرو

  .كنند ها تا چه اندازه به منافع اصلي ملي خدمت مي هاي آن اينست كه ارتش

  

بر . للي داردالم هاي داخلي و بين هاي جوان جنبه مسأله تقويت ظرفيت دفاعي كشورهاي از بند رسته و ايجاد ارتش

  .سر اين مقوله، بحث ايدئولوژيك حادي در دنيا جريان دارد

  

 استعماري خود، - هاي تجاوزگرانه سازي جهت تحقق نقشه هاي امپرياليسم، در تلاش براي زمينه ايدئولوگ

ي زدايي كه كشورهاي سوساليست آميز و تنش سرانه به دنبال اين هستند كه ميان سياست همزيستي مسالمت خيره

ها براي آزادي و  بخش، از جمله مبارزه مسلحانه خلق كنند و پشتيباني اين كشورها از مبارزه آزادي دنبال مي

كنند كه اتحاد جماهير شوروي سوساليستي به خاطر  اين ايده را دايماً تبليغ مي. استقلال خود تضادي پيدا كنند

ها كاملاً  كند كرده و حتا از پشتيباني از اين جنبشبخش را متوقف و  المللي بايد جنبش آزادي زدايي بين تنش
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كنند كه  ميان دو نظام جهاني توصيف مي» سازش ايدئولوژيك«آميز را به عنوان  همزيستي مسالمت. دست بردارد

هايي كه در كار دگرگوني انقلابي جامعه  كند از همبستگي با خلق گويا كشورهاي سوسياليستي را مجبور مي

هايي  دارد ضدانقلاب را به بخش» حق«شود، وي  البته در آنجا كه به امپرياليسم مربوط مي. ردارنداند دست ب خويش

  .است، صادر كند» متعلق به خودش«از دنيا كه 

  

در واقع . آميز به معني سرپوش نهادن بر محتواي طبقاتي اين اصول است چنيني اصول همزيستي مسالمت تفسير اين

قدرت در هيچ كشوري ندارد و بنابراين بدين معني نيست كه دنبال كردن اين اصول اين اصول ربطي به مسأله 

ها براي انتخاب نظام اجتماعي  اين اصول با حق خلق. باشد مستلزم حفظ اين يا آن وضع سياسي موجود مي

حزاب المللي ا آيي بين گردهم. دهند، متضاد نيستند دلخواهشان و انجام اين گزينش به راهي كه ترجيح مي

اي  سياست همزيستي مسالمت آميز با حق هر خلق ستمديده«كند   تأكيد مي1969كمونيستي و كارگري در سال 

اين سياست . آميز تناقص ندارد  مسلحانه يا مسالمت- داند اي كه ضرور مي براي نبرد جهت آزادي خود به هر وسيله

ه همين ترتيب اين مسأله كه استفاده از اسلحه براي ب. هاي ارتجاعي نيست به هيچ روي به معني پشتيباني از رژيم

ها در امر عادلانه خود حق  گيري از كمك ساير خلق هاي متجاوزين امپرياليست و بهره اندازي دفاع در مقابل دست

اين بخش مكملي از مبارزه ضدامپرياليستي عام . غيرقابل كتمان هر خلقي است نيز بي چون و چراست

9».هاست خلق

  

كه با منافع مبارزه ضدامپرياليستي در تعارض است، نه تنها اتحاد » سه جهان«گرايانه و غيرطبقاتي   ذهنيمفهوم

 قدرت جلودار - را با ايالات متحده آمريكا-  نخستين كشور سوسياليستي در جهان و سنگر مستحكم صلح- شوروي

داند، بلكه   برابر مي-ملي را بر عهده گرفتهداري و ستم طبقاتي و  امپرياليسم كه نقش ضامن و مدافع نظام سرمايه

  .ستيزي نيز دارد آشكارا خصلت شوروي

  

العاده ناسيوناليستي و انزوا طلبانه مشخصة آنست و جدا كردن كشورهاي از  كه سرشت فوق» تكيه بر خود«شعار 

 منافع جنبش بند رسته از اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و كل جامعه سوسياليستي را هدف دارد، نيز
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  .سازد بخش ملي را برآورده نمي آزادي

  

توازن معيني در رابطه با «دهند مبني بر اين كه  تزهايي كه محافل مرتجع برخي كشورهاي عربي رواج مي

قدرت نفوذ "گيرد تا مبارزه عليه  داري ضروري است و اقداماتي كه صورت مي كشورهاي سوسياليستي و سرمايه

گفته  هايي ازمفاهيم پيش ؛ گونه» يك كشور جلوه دهند"اراده آزاد"به عنوان ضامن حفظ  را "آمريكا و شوروي

هاي مشابهي را رواج داده و هم ايالات متحده آمريكا و هم  ها در آمريكاي لاتين نيز ديدگاه برخي گرايش. هستند

  .دهند اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را مورد حمله قرار مي

  

نوع منفعت  گونه منفعت اقتصادي، نظامي يا هيچ لاف كشورهاي امپرياليستي به دنبال هيچاتحاد شوروي بر خ

بخش زاييده ايثار آن در راه  هاي آزادي پشتيباني اتحاد شوروي از جنبش. ديگري از كشورهاي از بند رسته نيست

ارز گرفتن  بنابراين، هم. استه ها عليه استعمار و نواستعمار و اصول آزادي و استقلال خلق مبارزه عادلانه خلق

سخن » نفوذ شوروي«هاي كشورهاي امپرياليستي و از  هاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با سياست سياست

دندان مسلح و  ها در مقابل امپرياليسم تا بن هاي آن گفتن به معني تضعيف كشورهاي از بند رسته و ارتش

بخش در امر  است كه همواره پاسدار راستين پيروزي جنبش آزاديها با اتحاد شوروي  خرابكاري دردوستي آن

  .عادلانه آن بوده است

  

المللي و جنبش  واقعيات ثابت كرده اند كه تنها وحدت مستحكم نيروهاي سوسياليسم جهاني و طبقه كارگر بين

مندگان آزادي ملي و آوردهاي انقلابي به طور مطمئن دفاع و پيروزي كامل رز تواند از دست بخش ملي مي آزادي

  .اي جامعه در جهت منافع توده كثير اهالي بگشايد اجتماعي را تسهيل كند و راه را براي دگرگوني ريشه
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  نتيجه گيري
گير و ايثارگرانه زحمتكشان، توده كثير اهالي و همه نيروهاي دمكراتيك  دگرگوني انقلابي جامعه حاصل عمل پي

هاي دمكرات  هاي اجتماعي، از جمله سربازان و بخش ها و گروه قات، لايهبدون جلب همه طب. و مترقي است

  .پذير نيست هاي افسري، كه همه آنان مورد ستم قشر فوقاني استثمارگرند، اين دگرگوني امكان رده

  

. دهد انقلابي را تشكيل مي در اين رابطه مبارزه بر سر ارتش عرصه مهمي از درگيري ميان نيروهاي انقلابي و ضد

زيرا نقش نيروهاي مسلح در امور اجتماعي و سياسي . يابد تري مي اين مبارزه در شرايط حاضر دايماً اهميت بيش

ها  هاي انقلابي، ميزان وسعت اين دگرگوني فرصت و نيز زمان دگرگوني. بسياري از كشورها رو به فزوني است

  .كنند  طرف جانبداري ميها از كدام عمدتاً بسته به اينست كه در اين نبرد سترگ ارتش

  

تفاهم كامل ميان طبقه كارگر، زحمتكشان، همه نيروهاي دمكراتيك و مترقي و بخش پيشرو ارتش براي پيروزي 

سياست اتحاد كه به منظور بازسازي حيات جامعه بر مبناي منافع اكثريت شكننده ملت ضرورت اساسي دارد، 

هاي اجتماعي و سياسي كه در جامعه جريان دارند،  جايي اند جابهبه طوري كه خود وقايع ثابت كرده . حياتي است

هاي مختلف ارتش، به ويژه پرسنل غيرثابت، نامنظم، و نيز  در آخرين تحليل، دير يا زود الزاماً بر موضع گروه

ارتجاع اين امر براي اقدام مشترك مردم و ارتش در مبارزه عليه امپرياليسم و . صفوف افسران جزء اثر خواهد كرد

  .كند تري ايجاد مي داخلي امكانات بيش

  

بندي كه در  ها و ساير نيروهاي دمكراتيك سياست خود را در رابطه با ارتش با محاسبه روندهاي لايه كمونيست

پرستانه، دمكراتيك و  نيروهاي مسلح در جريان است و با در نظر گرفتن نقش فزاينده ارتش در مبارزه ميهن

تهي و قايل شدن  ستيزي عوامانه، تصورات ميان اين سياست از ارتش. نمايند دقت تدوين ميبخش خلق به  آزادي

تواند خلق را در  ها معتقدند كه لازم است بر روندهايي كه مي كمونيست. نقش پدرسالاري براي ارتش به دور است

ن عملشان متحد سازد تأكيد هم آورد و آنان را در شرايط بسيار گوناگو بخش گرد  يك مبارزه انقلابي و آزادي

  .ورزيد و اين روندها را گسترش داد
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پرستان اصيل، و افسران نيز در زمره آنان، به شراكت در روند تاريخي نوسازي دنياي  ها و ميهن همه دمكرات

رند ب اي بهتر از پيش مي هايشان براي آينده اي كه خلق باشند كه در مبارزه مندند و خواهان آن مي  معاصر علاقه

آنان از . خواهند كه به انجام تحولات مبرم اجتماعي و اقتصادي ياري رسانند چنين مي اين نيروها هم. بركنار نمانند

پرستانه و  افسران و نظامياني كه افكار ميهن. گردانند ايفاي نقش ابزاري در دست قشر فوقاني استثمارگر روي مي

ن خلق، در صفوف رزمندگان راه آزادي ملي و اجتماعي و عليه دمكراتيك دارند بايد جاي ويژه خود را در ميا

  .امپرياليسم و ارتجاع داخلي پر كنند
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پرست و دمكراتيك در مبارزه  شركت وسيع نيروهاي مسلح و محافل نظامي ميهن

ها  اكنون ارتش. مردمي براي رهايي ملي و اجتماعي مشخصه روند جاري انقلابي است

 كشور و تثبيت فعالانه درگير امور اجتماعي و سياسي هستند و تكامل آتي

گيري مترقي يا  گيري ارتش، سمت آوردهاي انقلابي به ميزان زيادي به سمت دست

  .ارتجاعي، بستگي دارد

  

و مؤلف آثار فراواني در ) فلسفه(اين كتاب كه توسط يوگني دولگوپولف، نامزد علوم 

بخش معاصر نگاشته شده، چگونگي سير اين روند در  هاي ملي رهايي مورد جنگ

كند و نقش ارتش  داري را بازگو مي اي در حال توسعه و برخي كشورهاي سرمايهكشوره

  .دهد در انجام تغييرات مترقي و دمكراتيك را شرح مي

 


